مقدمه :

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي  حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌  مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد  دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy  Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران در دو دسته اصلي تقسيم بندي و جاي  مي گيرند. دسته اول موسوم به قرار دادهاي“ مشاركت در توليد Production  Shairing ” مي‌باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديده است و دسته ديگر از قرار دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهاي خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي توان به قراردادهاي توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي اشاره نمود فازهاي متعدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيع متقابل تحت اجرا مي باشد كه مورد پژوهش و تحليل قرار مي گيرد.

لازم به ياد آوري است برخلاف قرار دادهاي مشاركت درتوليد كه هم اكنون بر اساس قوانين مصوب داخلي انعقاد آن ممنوع مي باشد ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجيان موسوم به پيمانكاري كه اولين بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، هم اكنون نيز مشابه آن  به عنوان خريد خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد علل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيهاي اين نوع جديد قراردادي كه بيع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهاي خريد خدمات مي باشد با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامي تحت  عناوين ديگر منعقد مي گرديد مورد ارزيابي قرار گرفته است.

اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي ايران با يكديگر ابتدائاً ابهامات اين گونه قرار دادها را بررسي نموده و سپس به مقايسه قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهاي بين المللي كه ديگر كشورهاي نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند پرداخته، تجزيه و تحليل حقوقي به عمل آورد و تا انتهاي رساله بتواند در خصوص نظام حقوقي اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بررسي تطبيقي مفيدي ارائه نمايد، جهت نيل به اين هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذيل تدوين گرديده است: 

فصل اول معرفي كلي نفت و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و وجوه اشتراك و افتراق آنها را شامل مي گردد

فصل دوم به ويژگي ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي  ايران و بررسي اقسام اين عملكرد‌ها اختصاص يافته است.

فصل سوم  ماهيت حقوقي قانون حاكم و روش هاي حل اختلاف در قراردادهاي بين المللي نفت وگاز را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. 

فصل چهارم اهم برخي شرايط و مقررات حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقايسه اين مختصات، به پژوهشي تطبيقي در مفاد قراردادهاي ساير كشورهاي نفت خيز مبادرت مي نمايد لذا در بخش پاياني اين فصل با طرح نمونه اي از قراردادهاي بين المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان طي دو مبحث نظام  سرمايه گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان و همچنين چگونگي انعقاد اين نوع از قراردادهاي بين المللي نفتي در  قالب “مشاركت در توليد” آن كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.

جهت تدوين اين رساله كه به روش كتابخانه‌اي تهيه گرديده دو روش توصيفي تحليلي بكار برده شده است، در آخر پايان نامه به نتيجه گيري كلي پرداخته، پس از آن “پيوستها” شامل جداولي كه در متن رساله به آنها اشاره گرديده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذي كه براي تهيه اين رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به اين وظيفه پژوهشي خاتمه بخشيده شده است.

‌‌

[image: image1.wmf]ñ



بخش اول:  

كليـات و مفاهيــم

كلمه “نفت” در زبانهاي متداول امروز داراي بار معنايي ويژه خود مي‌باشد در زبانهاي فرانسه و انگليسي نفت را پترول Petrol و پتروليوم Petroleum مي‌خوانند كه از پيوستگي دو كلمه با ريشه “Petros” بمعني سنگ و “Oleum” بمعني روغن، واژه تركيبي (روغن سنگ) بدست مي‌آيد.

نفت منشاء آلي فسيلي دارد و از دو ماده كربن و هيدروژن تشكيل مي‌گردد، دليل اطلاق «مواد هيدروكربوريي به مواد نفتي نيز همين تركيب كربن و هيدروژن است. مايع نفت به عقيده بعضي از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقاياي حيوانات و نباتات ذره‌بيني بنام “پلانكتون” در لايه‌هاي رسوبي زمين و انجام فعل و انفعالات شيميايي تحت فشار زياد و حرارت بوجود مي‌آيد اين لايه‌ها كه نفت درآنها جمع مي‌شود، در طبقات سنگهاي آهكي متخلخل و سنگهاي ماسه‌اي قرار دارند، كه در اصطلاح آنها را لايه نفت‌زا يا «مادر سنگ» مي‌نامند.

“بنابر نظر زبانشناسان كلمه‌ “نفت” ريشه در زبان اوستايي دارد چراكه در اين زبان كلمه Nepta بمعني روغن معدني است، از آنجا كه دستور زبان عربي فاقد چهار حروف الفبايي «پ» «چ» «گ» «ژ» مي‌باشد كلمه‌“نپتا” بعدا كه به ادبيات عرب منتقل گرديد، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است.”

هرودت تاريخ‌نويس مشهور يوناني سابقه آشنايي و زمان استفاده انسان از نفت را بيش از چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح يعني شش هزار سال قبل ذكر كرده است، “تقريبا همه مورخين قديمي از جمله “پلوتارك”، “استرابو”، “پليني” و ديگران از نفت نام برده و هر يك شرحي از كاربرد آنرا ذكر نموده‌اند، ايرانيان و روميان باستان براي پرتاب گلوله‌هاي آتشين در جنگها با استعمال نفت آشنايي داشته تا آنجا كه قير اندود كردن نوك پيكانها و سپس روشن كردن آن و شليك به سوي چادرهاي استقرار دشمن روش متداول بوده است.” 

با توجه به امپراطوري قديم اين سرزمين كه تقريبا تمام مناطق نفت‌خيز قفقاز و بين‌النهرين در خاورميانه امروزي را در بر مي‌گرفته تعجبي ندارد كه قبل از پذيرش اسلام، زرتشتيان ايران بعضا با گاز طبيعي كه از زمين بيرون مي‌آمده سوخت آتشكده‌هاي خودر ا تامين مي‌نموده‌اند، “مصريان از هزاران سال قبل براي موميايي كردن اجساد مرده‌گان خود و عايق كاري كشتيها با مواد نفتي و قيرآشنايي داشته‌اند و از نظر طبي نيز روميان و يوناني‌ها در ساختن مرهم براي معالجه زخم‌ها و امراض جلدي و عفوني چون وبا، سل و روماتيسم از ان بهره‌گيري مي‌نموده‌اند، براي نمونه مي‌توان به طبيعي دان  رومي “پلين‌لانسين Plinelancian” و پزشك يوناني “ ديوسكرايد Dioscride” و امپراطور روم “كالين Callien” اشاره نمود.” 
 شاردن جهانگرد فرانسوي در سفرنامه خود مي‌نويسد كه در مازندران شاهد استفاده ايرانيان از نفت سياه و سفيد براي معالجه سرماخوردگي، زخم سر (كچلي) و مارگزيدگي و بويژه درمان شكستگي‌هاي استخوان بوده است و همه اينها به بركت وجود چشمه‌هاي فراوان خدادادي “طلاي سياه” مي‌باشد كه به وفور در طبيعت اين سرزمينها بوديعه نهاده است. ليكن در كنار اين چشمه طبيعي ارزشمند ما مسئوليت بهره‌برداري بهينه از اين ماده حياتي غيرقابل برگشت، توسعه منابع توليد وتبديل آن به محصولات مفيدتر با بكارگيري دانش امروز و رسيدن به فن‌آوريهاي پيشرفته تا تحويل آن به نسلهاي آينده در جهت رشد و شكوفايي استعداد فرزندان فردا را به عهده داريم.

مبحث اول) روند تاريخي نفت

اهميت حياتي كه نفت در عصر صنعتي امروز دنيا پيدا كرده برهيچكس پوشيده نيست و تعداد محصولاتي كه امروزه از نفت و گاز، بخصوص در صنعت پتروشيمي تهيه و مشتق مي‌گردد ارزش اين ماده حياتي را بمثابه خون در جسم آدمي نشان مي‌دهد كافيست براي يك روز توليد نفت قطع گردد تا معلوم شود حيات بشر در آستانه هزاره سوم ميلادي چگونه به محصولات آن وابسته است.

“در زمينه انرژي از ديرباز انسان چوب و كودهاي حيواني (بيومس Biomass) را به عنوان منبع مطمئن حرارتي انتخاب كرد و تا هزاران سال يعني تا عصر صنعت به آن وفادار ماند و در جوار آن از انرژي‌هاي طبيعي ديگر مانند آب و خورشيد و نيروي عضلاني خود و ديگر جانوران بهره مي‌برد.” 
 بطوريكه يك كيلوگرم چوب خشك معمولي حرارتي معادل 12000 كيلوژول يا به بيان ديگر 3000 كيلو كالري حرارت ايجاد مي‌كند اما “امروزه چوب ديگر منبع انرژي رسمي بشمار نمي‌آيد و براساس تحقيقات و مطالعات “دفتر آمار بين‌المللي انرژي” سوخت چوب كه در سال 1956 ده درصد كل انرژي حرارتي دنيا را تشكيل مي‌داد براساس آمار رسمي سال 1973 به 3 درصد تنزل پيدا كرده است.” 

با شروع قرن هفدهم ميلادي در اروپا استفاده از زغال‌سنگ متداول شد و انقلابات بزرگ صنعتي در طول قرون هيجدهم و نوزدهم هم مديون آن منبع بوده است به اين دليل قرن نوزدهم را «عصر زغال‌سنگ” ناميده‌اند، اين پديده جديد در عصر صنعت جانشين چوب شد زيرا تراكم بيشتر انرژي در زغال‌سنگ بازتاب بيشتر حرارتي آنرا باعث گرديد، “بطوريكه يك كيلوزغال‌سنگ حرارتي، معادل 6000 كيلوكالري حرارت را ايجاد مي‌نموده است. اما وقتي نفت بعنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار گرفت در مقام مقايسه با زغال‌سنگ و چوب استفاده اين دو را بشدت كاهش داد زيرا يك ليتر نفت، حرارتي معادل ده هزار كيلوكالري توليد مي‌كند مضافا به اينكه سوخت نفت ضايعاتي ايجاد نكرده و آلودگيهايش بسيار كمتر از چوب و زغال‌سنگ مي‌باشد.” 

مصرف نفت در عصر زغال‌سنگ و پيش از آن محدود به مصارف جزئي و ناحيه‌اي مي‌شد و استخراج نفت به روش فعلي يعني به طريق حفرچاه در نيمه دوم عصر زغال‌سنگ اغاز گرديد. پس از آنكه در نيمه دوم قرن نوزدهم اولين عمليات حفاري براي پيداكردن و استخراج نفت آغاز شد در محلي بنام “تيتوسويل Titusville” در ايالت پنسيلوانياي ايالات متحده آمريكا در روز 27 اوت 1859 به نتيجه مطلوب رسيد و با تماس اولين نوك مته حفاري “كلنل درك Dreck” كه در عمق 69 فوت (23 متري) به مخزن برخورد كرد  ”بطريقه حفاري” اولين فوران نفت از دل زمين آغاز شد.

به اين ترتيب از همان زمان صنعت جديدي بنام “صنعت نفت” پا به عرصه وجود گذاشت، تب نفت بالا گرفت و هجوم عمومي براي كشف نفت شروع شد. دكل‌هاي حفاري برافراشته شد و فقط در سال 1860 ميلادي يعني يكسال پس از فوران اولين چاه نفت جهان حدود 80  حلقه چاه حفر شدكه اكثر آنها فاقد نفت بودند. “حفر هر حلقه چاه” بين 5 تا 10 هزار دلار هزينه داشت و در همان سال هزينه استخراج هر بشكه نفت برابر با 20 دلار مي‌شد اما دو سال بعد از آن تاريخ با آنكه استخراج و توليد نفت بسيار رايج گرديده بود وليكن بعلت مشكل اساسي حمل و نقل پس از استخراج كه مجبور بودند نفت توليد شده را در پالايشگاههايي كه همانجا در جوار چاهها ايجاد مي‌كردند تصفيه و سپس آنرا در چليك‌هاي چوبي ]بشكه‌هايي استوانه‌اي شكل كه از چوپ مي‌ساختند  [ و بوسيله كشتي از طريق رودخانه و بعداً از طريق راه‌آهن به بازارهاي مصرف حمل كنند با افزايش اين هزينه قيمت نفت قابل عرضه را بالاتر هم برد”.
 سرانجام اين مشكل در سال 1864 به ابتكار شخصي بنام “ساموئل وان سايكل” برطرف گرديد. وي موفق به ساخت لوله‌هاي ويژه‌اي براي جابجائي نفت گرديد كه خود نقطه عطفي در تاريخ صنعت نفت جهان محسوب مي‌شود ولي با توجه به چسبندگي نفت به لوله‌ها و نيز وجود ارتفاعات سطوح زمين با توجه به عدم وجود تلمبه خانه‌ها و نبودن پيشرفتهاي علمي و تكنيكي امروزي انتقال نفت كار مشكلي بود و همين نواقص منجر به تكامل بنادر و صنعت كشتي‌سازي گرديد بطوري كه امروزه كشتيهاي نفتكش با ظرفيت بيش از 500 هزار تن ساخته شده‌اند. نيم قرن پس از فوران اولين چاه نفت در ايالات متحده آمريكا سرانجام در سال 1908 (سال 1287 شمسي) “اولين چاه نفت خاورميانه نيز در “مسجدسليمان ايران” فوران خود را آغاز كرد يعني درست هفت سال پس از امضاء “قرارداد 1901 دارسي” كه كمپاني نفتي خارجي تعهد كرده بود چنانچه راس هفت سال عمليات كشف نفت به نتيجه نرسد موضوع امتياز ملغي خواهد گرديد.” 
 “ويليام ناكس دارسي”  صاحب امتياز خود هرگز به ايران نيامد ليكن طي مكاتبات مديران “كمپاني نفتي برمه”وي را قانع ساخته بودند كه حفاري‌ها در مدت هفت سال بي‌نتيجه بوده است و بهتر است در همان سال به دليل غيراقتصادي بودن عمليات به كار اكتشاف پايان بخشد. “به ناگهان در صبحگاه 26 ماه مه 1908 بود كه “رينولدز انگليسي” گزارش ويژه خود را به صورت زير به مديران خود در شركت نفت برمه مخابره نمود:

«مفتخرم گزارش كنم سحرگاه امروز در ساعت 4 صبح به وقت ايران، نفت در عمق 1180 پا، از چاه شماره يك فوران كرد و با گذشت 7 روز كه از فوران نخستين چاه نفت در ايران مي‌گذشت در مجاورت آن چاه شماره 2 نيز در منقطه “نفتون  مسجد سليمان” در عمق 1010 پا به نفت رسيد در شرايطي كه فشار بسيار زياد گاز آن قابل كنترل نبود” 
 و بوي شديد حاصل از گازهاي آزاد شده چاههاي نفتي سراسر منطقه مسجد سليمان را اشباع كرده بود، “لذا «شركت نفت ايران و انگليس» در سال 1909 با دو ميليون ليره سرمايه در لندن تأسيس شد و پالايشگاه آبادان در سال 1913 در آبادان به بهره‌برداري رسيد، اهميت حياتي نفت ايران از آنجا كه  انگلستان طي دو جنگ جهاني اول و دوم سوخت ناوگان دريايي خود را با نفت ايران تغذيه نموده است آشكار مي‌گردد، چون مسايل ناشي از احداث خط لوله و پالايشگاه براي انتقال اين نفت به سرمايه‌گذاري كلان نياز داشت، صدور نفت توسط يك شركت را محال ممكن مي‌نمود و لذا صدور نفت خام از ايران را تا سال 1912 كه از طريق خط لوله‌اي به بندر آبادان براي نخستين بار 42 هزار تن نفت خام به خارج صادر نموده‌اند به تعويق انداخت، به دليل همين اهميت استراتژيك بود كه سرانجام چرچيل در سال 1914 دو ميليون سهم با حق راي، مجموعا 50 درصد از سهام ويليام ناكس دارسي را به دولت انگلستان منتقل كرد و در حقيقت دولت انگلستان به عنوان سهام‌دار جايگزين دارسي شده و آن دولت به طور رسمي وارد بازار نفت ايران گرديد، ورود ناخوانده‌اي كه سرمنشاء وقايع بزرگ تاريخ معاصر ايران شد وقوع نهضت ملي شدن نفت ايران به سال 1329  و همچنين انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 در حقيقت پاسخ طبيعي و عكس‌العمل مردم ايران در مقابله با اينگونه زياده خواهي بيگانگان مي باشد ميهمان تازه وارد از بدو ورود همچون دولتي فاتح عمل مي‌كرد، از جمله حقوقي كه دولت انگلستان به هنگام انتقال سهام خريداري شده از دارسي به عنوان امتياز ويژه سهامداري براي خود اخذ كرد عبارت  از «حق تعيين دو مدير» و «حق وتو» در كليه تصميم‌گيريهاي شركت نفت ايران و انگليس پيرامون موارد استراتژيك بود.

در سال 1914، در حقيقت دولت انگلستان با خريد بيشترين سهام شركت مختلط ايران و انگليس مستقيما صنايع نفتي ايران را تحت اختيار خود گرفت بطوريكه “طي چهار ساله جنگ جهاني اول (1918-1914) نه تنها با نفت ارزان اين ملت سوخت ادوات جنگي خود را تأمين مي‌‌كرد بلكه آمار موجود بيان مي‌دارد آن دولت سهامدار از رهگذر فروش نفت مازاد بر نياز خود 5/7 ميليون ليره هم سود برد، ظرفيت پالايشگاه آبادان را از 120 هزار تُن سريعا به يك ميليون تُن رساند بطوري كه توليد نفت از 274 هزار تن نخستين سال شروع جنگ جهاني (در سال 1914) به 897 هزار تن در سال 1918 افزايش يافت و در سال 1933 به ظرفيت 7 ميليون تن از نفت ارزان ايران را به يغما برد.” 

“طي مدت 19 سال بهره‌برداري (1913 تا 1931) تعداد كاركنان شركت نفت انگليس و ايران را به 21 هزار نفر رسانيده و قريب 31/56 ميليون تن نفت از ايران صادر شده‌است بطوريكه آن شركت حدود 5/49 ميليون ليره سود خالص داشت در حاليكه درآمد ايران صاحب مخزن نفت و شريك اصلي در طول همان 18 سال فقط 10 ميليون ليره بوده است. البته اين سود خالص بدون در نظر گرفتن سود تقسيم شده بين سهامداران، سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در شركتهاي تابعه، تخفيف ويژه انگليس براي زمان جنگ و ساير منافع خاصي بود كه به عناوين مختلف از ايران دريافت مي‌داشت.”

با نيم نگاهي به قراردادهاي نفتي منعقده ايران با شركتها و دول خارجي از اولين قرارداد 1901 ميلادي تا سال 1978 يعني وقوع انقلاب اسلامي بخوبي در مي‌يابيم در سراسر اين دوره 77 ساله بهره‌برداري از منابع نفت ايران توسط دول صنعتي غرب مناطق وسيع نفت‌خيز كشور در اختيار اين قدرتها قرار داشت مدت اين قراردادها چنان طولاني بود كه با عمر منابع نفتي مورد قرار دارد تناسب داشت و “اينكه چه مقدار نفت و به چه صورت (خام يا فرآورده) و در چه زماني توليد و صادر شود اصولا به دولت اين سرزمين ارتباطي نداشت و صنعت نفت كه براساس سياست استعماري انگليس بنيان نهاده شده بود چنان با زيرساختهاي اقتصادي كشور بيگانه بود كه تا 30 سال پس از اولين بهره‌برداري‌ها هنوز نفت چراغ (يا همان نفت سفيد براي ايجاد گرما و روشنايي اماكن عمومي) از باكو وارد مي‌شد و رفع نيازهاي داخلي مردم وابسته به خريد اين نفت وارداتي از باكو بود و حال آنكه در قياس، نفت ايراني كه در جنوب به فروش مي‌رسيد بسيار ارزانتر بود.”
 صنعت نفت ايران حتي پس از ملي شدن نيز در انطباق با نياز صنعتي غرب شكل داده مي‌شد و بگونه‌اي رشد ناموزون داشت، به طوري كه به جاي تبديل نفت خام به فرآورده‌ها و محصولات پتروشيمي براي ورود به بازار روز كالاهاي جهاني فقط فروش خام روزانه 6 ميليون بشكه نفت از منابع زيرزميني ايران را در سرلوحه 


برنامه‌هاي ابدي اين صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزماني كه كشورهاي فاقد اين منابع همچون كره جنوبي بدون اتكاء به درآمد نفت زيربناهاي صنايع توليدي خود را براي ورود به عرصه رقابت كالاي جهاني آماده مي‌ساختند فروش نفت ايران بصورت «خام» از يك طرف منبع تغذيه مواد اوليه كارخانجات صنعتي كشورهاي توسعه يافته را فراهم و از سوي ديگر نياز سيري‌ناپذير حكومت وابسته به درآمد نفتي (حدود 20 ميليارد دلار در سال) را تامين مي‌نمود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قرارداد كنسرسيوم ملغي  و در سال 1357 كليه امور صنعت نفت را شركت ملي نفت ايران بعهده گرفت و سياست‌هاي نفتي جديد براساس نيازهاي داخلي و نه نيازهاي صنعتي بيگانه شكل گرفت كه در پي اجراي آن متوسط صادرات نفت ايران در سال 1358 به 9/2 ميليون بشكه رسيد، طي اين رساله نظام حقوقي انواع قراردادهاي بين المللي نفتي مزايا و معايب هر كدام از ابتدا تا پس از انقلاب اسلامي كه با هدف اكتشاف  و توسعه ميادين نفت و گاز اعلام شده و بصورت قراردادهاي بيع متقابل به مناقصه گذاشته و منعقد مي‌گردد را بررسي نموده و از ديدگاه حقوقي به قياس اين قراردادها مي‌پردازد.

 مبحث دوم)    اقتصاد و مالكيت نفت

 گفتار اول  :     اقتصاد نفت 

در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع تحولات سياسي و اقتصادي نقش مهم و تعيين كننده‌اي در سرنوشت كشورهاي نفت‌خيز ايفاء نموده است زيرا از نظر كشورهاي توليد كننده بارزترين ويژگي نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است كه اين درآمد ناشي از عوامل توليدي نيست بلكه اين درآمددر حقيقت نوعي اخذ بهره مالكانه است كه دولت اين كشورها آنرا از بازار جهاني دريافت مي‌كنند و چون اين مبالغ به صورت ارز پرداخت مي‌شود و دولت نيز بعنوان گردانندة اين اقتصاد تك محصولي مي‌باشد بنابراين مصرف، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و واردات بطور روزافزوني به آن «تك محصول» وابسته مي‌گردد.

“بطور كلي اقتصاد چند محصولي متعلق به جوامعي است كه دولت درآن نقش حداقلي ايفا مي‌كند و خود در توليد و صدور عامليت ندارد وليكن در اقتصادهاي تك محصولي (بعنوان تنها منبع صدور و كسب درآمد ارزي) دولتها ثروت لازم را براي اعمال برنامه‌هاي عمراني  و توسعه و تخصيص منابع و ارزشها برحسب اولويتهاي خود بدست مي‌آورند. برخلاف روش‌هاي متداول در كشورهاي توسعه يافته كه در آنجا گسترش صنايع به سرمايه‌گذاري نياز دارد و سرمايه‌گذاري به پس‌انداز و پس ‌انداز نيز به نوبه خود به درآمدي كه حاصل سود صاحبان سرمايه مي‌باشد وابسته است و دولتها نقش بسيار محدودي را در شكل توليد ايفاء مي‌كنند و فقط به عنوان ماليات گيرنده با سعي در ايجاد توازن بين لايه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در جهت حفظ منافع ملي عمل مي‌كنند وليكن در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي صاحب نفت مشاهده مي‌گردد كه اين تنها محصول توليد و فروش نقشي دو گانه را در توسعه و بخصوص اقتصاد آنان ايفا مي‌كند زيرا از يك سو كشور را از نياز به قرضه‌هاي خارجي كه معمولا بصورت وام‌هاي كمرشكن از عوامل خارجي با سودهاي سنگين اخذ مي‌كنند بي‌نياز ساخته ولي از سوي ديگر به اين پشتگرمي مانع بكارگيري حداكثر توان ملي مي‌گردد.” 
 

هرچند كه اقتصاد فرآورده‌هاي نفتي مربوط به نياز داخلي جوامع و كشورهاست اما اهميت نفت بعنوان ماده‌اي كه موارد استفاده همگاني و عمومي داشته و از يك سوي منبع انرژي مي‌باشد كه انسان در قياس با ساير انرژي‌ها خيلي سريع‌تر و در زمان كوتاهتر به استفاده از آن عادت كرده است و از سوي ديگر نفت بعلت كاربرد وسيعي كه در صنايع مختلف دارد، داراي اهميت روزافزون براي تامين انرژيهاي حرارتي و مكانيكي قابل تبديل به فراورده‌هاي مختلف شيميايي و قابل استفاده در صنايع مختلف مي‌باشد. بديهي است كه هدف همه جوامع بشري و بويژه هدف تمامي دولتها در جهان امروز دست يافتن به ميزاني از رشد اقتصادي است كه بتواند رفاه جامعه را تامين كند، رسيدن به رفاه مستلزم رشد اقتصادي و رشد اقتصادي مستلزم برخورداري از انرژي مي‌باشد و لذا مالك نفت بودن بمعناي تامين و كسب سرمايه نيز مي‌باشد پس اهميت نفت هم بعنوان يك منبع تامين سرمايه و هم بعنوان يك منبع تأمين انرژي مقام پيدا كرده است.

“از لحاظ تامين سرمايه بايد به اين واقعيت اشاره شود كه تجارت نفت خام از ديدگاه  ارزش پولي ده درصد از مجموع تجارت جهاني را بخود اختصاص داده است كه اين ميزان در قياس با ساير كالاهاي مهم تجاري همچون گندم كه فقط 3 تا 4 درصد سهم از كل تجارت جهاني را دارا مي‌باشد اهميت آنرا در زمينه رشد اقتصادي و تامين سرمايه براي كشورهاي داراي منابع نفت هرچه بيشتر نمايان مي‌سازد.”

گفتار دوم :  مالكيت نفت

بند اول- مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام

«بطور كل در منابع فقهي اسلامي چه اهل سنت و يا تشيع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندي نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند اين معادن مؤلفه آباد كردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت عنوان “حيازت”، تقدم و سبقت دارند يعني هر كس هر مقدار كه برداشت كند همانقدر را مالك مي‌گردد.»
 و شايد به همين دليل باشد چونكه در گذشته نفت بصورت چشمه‌هاي خودجوش به روي زمين جاري مي‌گرديد لذا فقهاي اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندي مي‌كردند با اينحال عده‌اي معتقدند چون جزو اموال عامه است پس حكومت اسلامي حق واگذاري آنرا با رعايت حقوق ساير منتفعين به اغيار دارد و عده‌اي معتقدند اصلا حق واگذاري اموال عمومي به غير وجود ندارد.

«در مورد معادن باطن نيز همانند بالا همين دو ديدگاه در بين فقها وجود دارد و آن دسته‌اي كه واگذاري آنرا به غير جايز مي‌دانند به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دستة‌اول) آن عده كه واگذاري معادن را «اقطاع التمليك» مي‌دانند به اين معنا كه واگذاري سبب مالكيت صاحب امتياز هم مي‌شود. و دستةدوم)  آن عده كه واگذاري معدن را اقطاع الاستغلال» مي‌دانند يعني موضوع اين واگذاري فقط امتياز بهره‌برداري آن معدن مي‌باشد و نه مالكيت آن»
. بطور كلي بين فرق اسلامي راجع به مالكيت معادن اشتراك نظر وجود ندارد و سه نظريه را كلا مي‌توان از ايشان استنباط كرد:

«1- عده‌اي معادن را متعلق به اولين كاشف دانسته

2- عده‌اي ديگر آنرا تابع قاعده احياء اراضي مي‌دانند

3- بعضي آنرا متعلق به عموم و اجازه استخراج آنرا منوط به اجازه امام يا حاكم مي‌دانند.

4- بعضي ديگر مالكيت زمين را موثر در معدن دانسته و معادن موجود در زمين را نيز متعلق به مالك زمين مي‌دانند.

«به همين خاطر در قضيه دولت عربستان سعودي و شركت نفتي آرامكو داور چنين نظر داد «رژيم امتيازات معدني و از جمله معادن نفت در فقه اسلام نضج نيافته و مكاتب فقهي نظريات واحدي در اين خصوص ندارند»

 بند دوم- مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران

«در ايران اولين بار پرداخت وجوهي به خزانه دولت قاجار سرفصل روشني جهت بررسي و پژوهش آغاز مي‌كند زيرا در ايران نيز همچون ساير كشورهاي اسلامي آن زمان «اراضي مباحه» و منابع زيرزميني آنرا از طريق اقطاع واگذار مي‌كردند و از اين روش دريافت عوايدي نصيب ديوان دولت مي‌كردند از جمله فرمان صادره عهد ناصري (رمضان 1298 ه.ق) كه عنوان مي‌داشت «كل معادن ايران بلا استثناء اعم از مكشوفه يا غير مكشوفه در هر جاي ممالك محروسه»‌در اختيار وزارت معادن قرار گرفته است و هر گونه تصرفي در معادن موكول به اجازه خاص از وزارتخانه معادن گرديده است و همين فرمان سرآغاز اعطاي امتيازات مي‌باشد كه يكي از علل وقوع انقلاب مشروطيت و لزوم ذكر ماده 24 قانون اساسي مشروطيت كه طي ماده مزبور مقرر داشته «بستن عهدنامه،‌ مقاوله نامه، اعطاي امتيازات، (انحصارات) تجاري، صنعتي و فلاحتي و … اعم از اينكه طرف داخله يا خارجه باشد بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد كوششي بوده جهت گرفتن ابتكار عمل از خودكامگان و كنترل قوه مقننه بر اين امر مهم.»

قانون مدني ايران در ماده 161 مقرر داشته است كه هر گاه معدني در زمين كسي واقع شده باشد، ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود، در حقيقت اين گونه معادن فقط اگر در اراضي موات باشد جزو مباحات بوده و از آن كسي است كه آنرا حيازت نمايد.»

«اما ماده 2 قانون معادن مصوب 1336 طرح مغايري را با قانون مدني مقرر مي‌دارد زيرا طبق ماده اول اين قانون، معادن به سه دسته تقسيم و دسته سوم آن شامل كليه مواد نفتي، قير، گازهاي طبيعي، و مواد راديواكتيو مانند راديوم، اورانيوم، توريوم و كليه موادي كه كاربرد اتمي دارند مي‌گردد طبق ماده 2 بند «ج» اين قانون معادن دسته سوم مطلقا متعلق به دولت است و چنانچه معدني در ملكي شخصي پيدا شود دولت فقط نرخ عادلانه آنرا قبل از عمليات اكتشاف مي‌پردازد همچنين اختلاف در تعيين قيمت در صورت عدم توافق طرفين بطريق داوري حل خواهد شد.»

“آيا اينكه اين تعلق به دولت صرفا يك حق اجرائي بهره‌برداري است و يا حق مالكيت مطلقه است را مي‌توان از اصول مواد 4 قانون اجرائي اصل ملي شدن نفت برداشت كرد زيرا كليه درآمد نفت و محصولات نفتي را حق مسلم ايران مي‌داند و تاسيس شركت ملي نفت ايران را پيش‌بيني كرده است تا اداره عمليات نفتي را از طرف دولت عهده‌دار شود”
، همچنين بند 3 از جزء 2 ماده 18 قرارداد كنسرسيوم 1333 عنوان مي‌دارد. «نفت خام و گاز طبيعي كه شركت ملي نفت ايران به شركتهاي مسئول مي‌فروشد در سر چاه به مالكيت آن شركتها در مي‌آيد» و نيز از منطوق مواد 19 و 3 قانون نفت مصوب 1353 كه اِعمال حق حاكميت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد و پخش نفت در سراسر كشور و فلات قاره را منحصرا به عهده شركت ملي نفت ايران مي‌گذارد تا بوسيله پيمانكاران خود اقدام نمايد چنين بنظر مي‌رسد كه منظور قانون‌گذار تاكيد حتمي بر مالكيت نفت ايران به ملت و جلوگيري از ايجاد هرگونه ابهامي در خدشه دار نمودن اين حق مالكيت ملي بوده است. با اندك دقتي در مفاد قانوني مذكور در مي‌يابيم كه حق دولت نسبت به منابع نفتي موجود در قلمرو سرزميني كشور، يك حق مالكيت مطلق است و نه صرفا يك حق اجرايي جهت بهره‌برداري زيرا دولت نماينده ملت مي‌باشد. 

«در قانون اخير نفت مصوب 1366 به نظر مي‌رسد كه نقص موجود در بند ط از ماده 11 قانون نفت 1353 نيز به وسيله مواد 3 و 19 قانون نفت جديد 1366 برطرف گرديده است زيرا در ماده 11  قانون نفت قبلي مقرر داشت  نفتي كه هر عامل از چاههاي موضوع عمليات خود توليد مي‌نمايد در سر چاه به ملكيت مشاراليه درمي‌آيد «يعني انتقال به عامل كه اين عامل مطابق تعريف اين قانون مي‌تواند به «هر شخص» يا «سازمان مشترك» يا «دستگاه مختلط» اطلاق شود بر سر چاه صورت مي‌گيرد. اين اصطلاح كه ضمن ماده 24 قرارداد ايپاك نيز منعكس شده بود به اين مضمون كه «50 درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات در سر چاه به ملكيت شركت ملي نفت ايران و 50 درصد نيز به ملكيت پان آمريكن اينترنشنال درخواهد آمد و ذكر مجدد آن در قانون نفت 1366 ايجاد شبهه مي‌نمايد كه البته طي مواد 3 و 19 آن قانون رفع گرديده و اصل تعلق مالكيت معادن نفت به ملت يا دولت ايران به لحاظ ارتباط بسيار نزديك با مصالح عمومي مردم يك كشور نه در ايران بلكه در بيشتر كشورهاي دنيا از جمله كشورهاي اروپايي پذيرفته شده است.»

 بند سوم- مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب

در مجموعه قوانين كشورهاي غربي دو ديدگاه در خصوص مالكيت بر منابع نفتي وجود دارد. “ديدگاه اول در مجموعه قوانين انگلستان كه ملهم از قاعده حقوق روم مي‌باشد و بر اساس اين قانون مالك يك زمين در عين حال مالك زير و بالاي آن هم مي‌باشد. سپس اين ديدگاه به آمريكا رفته و از آنجا به بعضي از كشورهاي ديگر اين قاره نظير كلمبيا تسري يافته و پيرو آن قانون مدني فرانسه را متاثر نموده و به قانون مدني ايران راه يافته است اما در فرانسه و ايران با تصويب قانون معادن دگرگون گرديده است.” 

“پس از تحول جهاني در مورد ديدگاه اول منهاي كشور آمريكا كه معادن نفت آن ممكن مي‌شود تا به دولتهاي هر ايالت يا دولت فدرال و يا اشخاص حقيقي (مالكين زمين حاوي معادن نفت) تعلق يابد و با استثناء‌ كردن كلمبيا كه حق مالكيت هر شخصي به مخازن نفت واقع در زمين خودش بر طبق قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. در تمام كشورهاي دنيا كليه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملي مي‌باشد در نتيجه بهره‌برداري از آنها در عداد اختيارات دولت قرار گرفته است.” 

لذا از سال 1880 ميلادي كه در اروپا «قانون معادن ناپلئون»‌ پذيرفته گرديد در انگلستان نيز از سال 1934 كه قانون نفت آن كشور به تصويب رسيد و اصل متعلق بودن منابع نفتي به دولت به رسميت درآمد، پيرو آن در آمريكا نيز طبق رويه قضايي كه دادگاهها در دعاوي در پيش گرفتند، و نفت را به دليل ماهيت فرّار و مهاجر آن با آبهاي سرگردان
 و حيوانات وحشي
مقايسه نمودند زيرا در يك كانال معين حركت نمي‌كند “در احكام قضايي صادره اينگونه آوردند در مورد مواد معدني مثل نفت و گاز چون موادي مهاجرت‌پذير و سيال مي‌باشند تا زماني كه در اعماق زمين واقع‌اند به تبع زمين «ملك مالك» مي‌باشند ولي اگر مهاجرت كنند به زمين ديگري وارد مي‌گردند و مالكيت شخص اول زايل مي‌شود، چون مالكيت آن در اعماق زمين معلوم نيست كه هر زمان تا چه حدودي از ملك اولي واقع شده و در عمق ملك ديگري جاري مي‌گردد، پس مالكيت قطعي در مورد نفت زماني تعيين مي‌گردد كه به عرصه حضور رسيده و استخراج گردد. اين مسئله باز لاينحل باقي ماند زيرا باعث پيدايش قاعده‌اي به نام «قاعده تصرف» گرديد بدين صورت كه بر اساس آن هر مالكي سعي مي‌كرد تا با حفر چاههاي بيشتر و سعي در انحراف نفت از طريق حفر كانالها به صورت غير عمودي در اعماق ملك مجاور به نفت بيشتري دست يابد و امر چون سبب اسراف در بهره‌برداري و مغاير با منافع عمومي محسوب مي‌شد اين ديدگاه دوم يعني تعلق منابع زيرزميني نفت و گاز «به مالكيت مطلق دولت» به خاطر تامين منافع عمومي به صورت قانون خاص در هر يك از كشورهاي توسعه يافته غربي به رسميت شناخته شد زيرا دولت‌ها به جهت محو يا كاهش آثار افراطي «قاعده تصرف» كه به نوعي رقابت بي‌منطق تبديل شده بود مجبور گرديدند تا به تدوين قواعد و مقرراتي كه متضمن رفاه عموم مردم باشند مبادرت نمايند.»

بخش دوم: 

تعريف و اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها

 مبحث اول- تعريف 

«كلمه قرارداد معادل است با كلمات انگليسي Treaty، Convention و Agreement. كلمه عقد يا معامله معادل با كلمه انگليسي Contract و كلمه پروتكل معادل كلمه Protocol و جمله مبادله يادداشت معادل جمله EXCHANGE of NOTE انگليسي است. تمام كلمات و جملات بالا در فارسي و انگليسي به خوبي شناخته شده و مورد عمل است و معاني آنها هم بطور مطلق مورد نظر است.»1
اصطلاح قرارداد كه بين دول و موسسات عمومي با اشخاص خصوصي خارجي بكار رفته است با عبارات انگليسي State Contract و ‍Public Contract معادل مي‌باشد.  

همه اسامي بالا داراي صفت الزامي قراردادها بوده و اجراي آنها تعهدآور است.

انواع قراردادهاي دولتي

قراردادهائي را كه بوسيله دولت امضاء مي‌شود شايد بتوان به سه دسته تقسيم كرد:

«1- قراردادهايي كه دول با دولت‌هاي ديگر و ساير تابعين حقوق‌ بين‌الملل منعقد مي‌نمايند و اين نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بين‌الملل عمومي هستند.

2- قراردادهايي كه دولت‌ها در داخله خاك خود با اشخاص غير تابعين حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌نمايند و جز عوامل حقوق داخلي هيچ عامل ديگري را در آن دخالت نمي‌دهند كه اين  قراردادها تابع حقوق داخلي كشور امضاء كننده قرارداد است.

3- قراردادهائي كه دولت‌ها با اشخاص خصوصي خارجي اعم از حقوقي و يا حقيقي منعقد مي‌نمايند و با ميل و اراده قبول مي‌كنند كه روابط ايجاد شده از آن قرارداد تابع احكام حقوقي غير از احكام حقوق ملي و داخلي آنها باشد كه اين قراردادها «قراردادهاي بين دول و موسسات عمومي دولتي با اشخاص خصوصي خارجي» يا قراردادهاي نيمه بين‌المللي هم ناميده شده‌اند و قراردادهاي نفتي مورد بحث نيز جزء همين دسته ذكر مي‌گردند و چون داراي خصيصه بين‌المللي نيز مي‌باشند International Oil Contract به آنها اطلاق مي‌شود.»

اركان قرارداد بين‌المللي: 

هر قرارداد بين‌المللي داراي چهار ركن است بشرح زير:

«اول: دول امضاء كننده قرارداد بين‌المللي بايد بر طبق حقوق بين‌المللي قابليت امضاء قرارداد را داشته باشند.

دوم قصد طرفين بايد اين باشد كه بر طبق حقوق بين‌المللي عمل كنند.

سوم حاكميت اراده و قصد و رضاي طرفين بايد تلاقي نمايد و متحد شود و چنانچه قصد و رضا در يك زمان تلاقي ننمايد ديگر به آنچه عمل شده قرارداد نمي‌توان گفت بلكه در اصطلاح حقوق بين‌المللي اينگونه اعمال را «Unilateral Declaration» مي‌گويند كه به معناي اعلام سياست يا تصميم يكطرفه است و آنهم بجاي خود الزام‌آور است و اين مورد از مواردي است كه قواعد حقوق بين‌المللي با قواعد حقوق خصوصي اختلاف دارند زيرا در حقوق خصوصي عقود بايد دو طرف داشته باشند تا تعهد‌آور باشند. 

چهارم: قصد و نيت طرفين در قبول تعهدات بين‌اللملي بايد بر اين مبنا باشد كه تعهدات و حقوق قانوني براي خود ايجاد كنند و همين ويژگي يك قرارداد بين‌المللي را از يك «اعلاميه» مانند «منشور آتلانتيك» كه صرفاً يك اعلام سياست است و تنها يك تعهد اخلاقي بر مبناي قول و شرافت (Gentelman Agreement) مي‌باشد متمايز مي‌كند.»

گفتار اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بطور كلي براي اعمال يك قرارداد بين‌المللي در بخش نفت و گاز مي‌بايست در قدم اول در قالب يكي از دو نوع سيستم حقوقي آنرا تنظيم و امضاء و اعمال نمود كه عبارتند از: 

1- سيستم‌هاي امتيازي

2- سيستم‌هاي قراردادي

«سيستم‌هاي امتيازي» همانگونه كه در ضمن مباحث ماهيت حقوقي آن تشريح مي‌گردد به دليل اينكه اين نوع بصورت ابتدايي‌ترين شيوه، طي نظامهاي حقوقي قراردادهاي اوليه نفتي، تلگراف، پست، راه‌آهن و گمركات اعمال مي‌گرديده و هم اكنون نيز انواع پيشرفته‌تر آن مخصوصاً‌ در صنعت نفت منعقد و اجرا مي‌شود، لذا آن را بطور فشرده بررسي مي‌كنيم.

بند اول- سيستم‌هاي امتيازي

سيستم‌هاي امتيازي گونه‌هاي متنوعي از قراردادهاي امتيازي را در برمي‌گيرد. قراردادهاي امتيازي چه به شكل ابتدايي و سنتي آن كه تا قبل از دهه پاياني جنگ جهاني دوم بكار گرفته شده است و دامنه اقسام آن نيز  بصورت گسترده‌تر و يا تغيير شكل داده شده پس از دهه 50 ميلادي در قالب فرمول تسهيم 50-50 مشهور گرديد جزو همين گروه امتيازي جاي مي‌گيرد.

“در اين نوع قراردادها امتياز گيرنده، سرمايه‌گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري و بازاريابي محصولات ميدان نفتي را بر عهده مي‌گيرد وليكن مالك، مخزن را به دو صورت يكي پرداخت حق‌الارض يا بهره مالكانه كه تا اعاده منطقه امتيازي و لغو قرارداد امتياز ادامه دارد و دومين پرداخت درصدي از درآمد خالص مخزن به عنوان ماليات جبران مي‌كند وليكن چنانچه تا 5-6 سال معمولا به كشف ميدان نفتي و گازي موفق نگرديد خود به خود ملغي و در صورت اكتشاف معادل عمر ميدان (حدود 25 تا 40 سال) دوام خواهد داشت.”
 در ديگر كشورهاي صاحب نفت نيز بعلت تحولات عميق سياسي امتيازهاي نفتي متحول گرديد “و براي اولين بار روش تسهيم 50-50 در ونزوئلا اجرا شد و سپس براي اولين بار در خاورميانه نيز توسط عربستان به سال 1950 به مورد اجرا درآمد و به اين ترتيب دولت نيمي از منافع خالص شركت را تحت عنوان ماليات دريافت مي‌كند.” 
 در ايران نيز گرچه با ملي شدن صنعت نفت به عمر اينگونه قراردادها پايان داده شد اما در سال 1954 شكل تغييريافته آن در قالب كنسرسيوم نفتي 1333 به مرحله اجراء رسيد و تقسيم درآمدها به فرمول 50-50 تبديل گرديد.

بند دوم- قراردادهاي امتيازي نوين

“در حال حاضر در 120 كشور جهان فعاليت مشترك شركت‌هاي خارجي در چهارچوب امتيازي صورت مي‌گيرد.

اين نوع امتيازها به اشكال ديگري مانند اعطاي اجازه بهره‌برداري Permit، اعطاي پروانه بهره‌برداري Licence و اجاره Lease منعقد مي‌گردد و توافقات كلي متن آنها به شرح زير است.

«1- حفاري چاه‌ها تا تاريخ معين

2- برگشت مناطق تحت قرارداد به دولت طرف قرارداد در تاريخ معين

3- پرداخت بهره مالكانه

4- در نظر گرفتن مواد قانوني براي تعيين مالك نهايي هر يك از ميدان‌هاي كشف شده.”

با بررسي نظام حقوقي امتيازهاي نفتي نوين در مي‌يابيم كه در چهار محور عمده مدت زمان، منطقه امتيازي، تسهيم منافع و برنامه توليد بسيار با شكل سنتي آن تفاوت يافته است، بطوري كه براي مثال در امتيازنامه نفتي اوليه نظير دارسي 1901 و امتيازنامه شركت نفت ايران و انگليس 1933 دامنه امتياز بسيار گسترده ولي عايدي دولت صاحب نفت فقط 16 درصد درآمد بود وليكن اخيرا در امتياز بخش انگليس درياي شمال به گفته وزير نفت انگلستان، 35 درصد از درآمد ميدان به عنوان ماليات به كشور صاحب نفت پرداخت مي‌شود و “در حال حاضر در انگلستان پيمانكاران ملزم شده‌اند برنامه توليد آتي ميدان را قبل از توسعه آن به دولت ارايه و كسب اجازه كنند و هرگونه انحراف بيش از 5 درصد از برنامه توليد مورد توافق بايد به تصويب دولت انگلستان برسد.»
 در صورت افزايش قيمت نفت در قراردادهاي جديد امتياز، دولت ميزبان مي‌تواند در امتياز مشاركت نمايد. كه در خاورميانه اين روش بطور وسيعي اجرا مي‌گردد، نمونه اخير آن عملكرد دولت عربستان به سال 1981 بود كه صددرصد عمليات دريافت و پرداخت شركت «آرامكو» را در اختيار گرفت. به هر حال چه در شكل سنتي و چه در شكل تغيير يافته اصولاً قراردادهاي امتياز از معافيت فراوان ارزي و اختيارات تام امتيازگيرنده در حق ايجاد و اداره بنادر، خطوط هوايي، كشتيراني و حق استفاده رايگان از آن تاسيسات و اراضي دولتي و …. برخوردار بوده‌اند.” 

«امتيازنامه»

در مورد «امتيازنامه» تعاريف حقوقي متعددي از سوي حقوقدانان عنوان شده است. عده‌اي معتقدند امتيازنامه سندي است كه به موجب آن دولت با استفاده از حاكميت خود حقوقي را براي صاحب امتياز درنظر مي‌گيرد و شرايط آن را نيز مقرر مي‌دارد و چنين استدلال مي‌كنند كه “اعطاي امتياز در واقع دولتي كوچك داخل دولت بزرگ تاسيس مي‌گردد چون دولت بزرگ يك بخشي از مالكيت خود را تفويض مي‌كند و صاحب امتياز درحقيقت جانشين يا قائم مقام آن دولت تفويض اختيار كرده مي‌شود  و براي نمونه حاكميت دولت انگلستان بر AIOC را مطرح مي‌نمايند كه دولت ايران هيچ دخالتي در كار شركت مذكور (شركت نفت ايران و انگليس) نداشت چون به صاحب امتياز تفويض نموده بود.”

“آقاي «درگي ژز» از علماي حقوق معتقد است: امتياز عبارت از يك عمل حقوقي مختلط است كه بخشي از آن قرارداد حاصل توافق طرفين و بخش ديگر آن قوانين و مقرراتي است كه طرف خصوصي (صاحب امتياز) بايد از آن تبعيت كند2”.

ماهيت حقوقي «امتياز»

“كلمه امتياز كه در ترجمه فرانسوي “Concession” بكار برده مي‌شود با آنكه از اواسط قرن نوزدهم در فرهنگ حقوقي ايران و ساير كشورهاي اسلامي راه يافته است  وليكن موضوع نوين بوده «زيرا طي بحثي در مجلس اول (1324 هجري قمري) كه مشروح مذاكرات، آن موجود مي‌باشد به وضوح نشان مي‌دهد از بين نمايندگان تنها تعداد انگشت شماري كه به متن فرانسه امتيازنامه دسترسي و به زبان فرانسه آشنايي داشته‌اند مفهوم اين كلمه و اصطلاحاتي مانند «كميسر» و «كمپاني» و غيره كه در امتيازنامه به زبان فرانسوي مذكور بوده درك مي‌كردند چون اصل امتيازنامه به فرانسه تنظيم گرديد و توافق نمودند كه فقط متن فرانسوي آن قابل استناد مي‌باشد و اين متن فقط به فارسي ترجمه شده بود لذا اكثر غالب نمايندگان مجلس اول اصطلاح “امتياز” را نمي‌شناخته‌اند.
”.
بند سوم- متن امتياز نامه

به طور كلي هر امتيازنامه از دو قسمت تشكيل مي‌گردد:   الف) قسمت قراردادي ب) قسمت غيرقراردادي

الف) قسمت  قراردادي امتياز

برخي از مواد قرارداد با توافق و تراضي طرفين تهيه و تنظيم و طرفين نقش اساسي در تدوين آن دارند مثل مدت امتياز، قيمت مورد معامله، سهم دولت و بطور كلي مسايل مالي قرارداد كه جنبه قراردادي دارد.

ب) قسمت غيرقراردادي امتياز

شامل قوانين و مقررات مربوط به چگونگي اداره امور و خدمات عمومي از منابع و ثروت عمومي مي‌باشد، اين مقررات با توجه به مقتضيات منابع و مصالح ملي و خدمات عمومي، وضع مي‌شود و درج آنها در قرارداد ضروري و به موجب اين مقررات اختيارات وسيعي به طرف دولتي امتياز دهنده داده مي‌گردد و آن دولت مي‌تواند بصورت يكجانبه قرارداد را تحت شرايطي تغيير، فسخ يا لغو نمايد.

به بيان ديگر در اين قسمت مواد و شروطي درج مي‌گردد كه در قراردادهاي خصوصي مندرج نيست و نشانگر اين است كه اين امر ناشي از قدرت عمومي و حاكميت دولت مي‌باشد.

بند چهارم- انواع امتياز
“اصولا از نظر موضوع و ماهيت امتيازنامه مي‌توان آنانرا در يكي از سه دسته ذيل تقسيم‌بندي نمود:

1- با موضوعات امور و خدمات همگاني مانند امتياز آب، برق، راهسازي، راه‌آهن و مترو

2- با موضوعات ثروتهايي براي صرفا كسب درآمد مانند امتياز لاتاري و بخت‌آزمايي

3- با موضوعات منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي مانند امتياز معادن و نفت”

چون موضوع اصلي مبحث اين رساله “نفت” مي‌باشد پس جزو دسته سوم امتيازها قرار مي‌گيرد.

 اولين “امتيازهاي نفتي” در ايران

پس از آنكه در 1859 ميلادي “كلنل دريك” اولين بار توانست با استفاده از دكل حفاري موفق به استخراج نفت شود سرمايه‌داران خارجي درصدد تحصيل امتيازها در كشور ايران نيز برآمدند و چون در آنزمان پادشاهان قاجار احتياج مبرم و فراواني به كسب پول داشتند چندين امتياز به اتباع خارجي و داخلي براي بهره‌برداري از معادن از جمله “نفت” را دادند كه به ترتيب تاريخ دراينجا ذكر مي‌گردد:

امتيازهاي نفتي قبل از مشروطيت

“1- امتياز ايجاد راه‌آهن با حق استفاده از معادن فلزات و نفت و قير تا فاصله چهل مايلي از مسير راه‌آهن مزبور كه در سال 1864 ميلادي به مستر توري انگليسي اعطا شد.

2- امتياز اول بارون ژوليس دورويتر در سال 1872 ميلادي كه ضمن اين امتياز حق استفاده از منابع نفتي هم پيش‌بيني شده بود وليكن در سفر شاه به روسيه به اصرار و با اعتراض روسها شاه قاجار آنرا فسخ كرد و به اجرا درنيامد.

3- فرامين سال 1297 هجري قمري (برابر با سال 1877 ميلادي) كه ناصرالدين شاه به نام حاجي علي‌اصغر و حاجي اكبر امين معادن صادر كرد براي بهره‌برداري از معادن واقعه در منطقه‌اي كه از سمنان تا خراسان را شامل مي‌شد و به موجب اين فرامين بهره‌برداري تا ده سال از پرداخت حقوق ديواني معاف بود ولي از آن به بعد قرار بود سالي ده درصد به اين عنوان پرداخت شود.

اين فرامين پس از فوت “امين معادن” به دست ورثه وي افتاد و روسها تلاش نمودند توسط “سردار اعظم” معادن موضوع اين فرامين را اجاره نمايند. در 1335 قمري “سردار اعظم” سرانجام موفق شد معادن موضوع اين فرامين و سه فرمان ديگر را بمدت 70 سال اجاره كندولي قبل از آنكه آنها را به روسها منتقل نمايد دولت متوجه شد و تصويب نامه‌اي صادر كرد داير بر اينكه اگر از امتيازي تا 6 ماه استفاده نشود ملغي خواهد بود.”

از طرف ديگر ورثه امين معادن در 1342 هجري قمري بعلت تاخير مال‌الاجاره قرارداد اجاره را فسخ كرده با شخصي بنام حاجي صادق بعنوان واسطه قرارداد بستند كه طي 6 ماه مستاجري پيدا كرده معادن موضوع فرامين را به او اجاره دهند و 51% منافع را بعنوان حق‌الزحمه بردارد. “در همان سال اين واسطه با “فتوحي قيام” قرارداد اجاره 70 ساله بست. در همين زمان “خشتاريا” براي بدست آوردن اين فرامين تلاش مي‌كرد و چون وزارت فوايد عامه اعلان كرده بود كه امتيازات دوره قاجاريه بايد به ثبت برسد ورثه امين معادن در معيت پسر حاجي صادق براي ثبت فرامين به تهران آمدند ولي در اينجا فرمانها را از اختيار آنان خارج ساختند”
 و بعدا توسط “خشتاريا” كه تبعه روسيه بود به ثبت رسيد و در 1304 شمسي شركت نفتي بنام “خوريان” تاسيس نمودند كه 65% سهام در دست بانك روس و بقيه در دست “خشتاريا” بود ”شركت نفت خوريان” همانطور كه مي‌دانيم موفق به بهره‌برداري نشد و چند سال بعد بود كه بموجب قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور از آن شركت خلع‌يد گرديد.

“4- در سال 1883 ميلادي امتياز معادن “نفت دالكي” به يكي از اتباع هلند بنام “آلبرت هوتس” داده شد كه وي شركتي هم تاسيس نموده و به حفاري پرداخت ولي موفق بكشف نفت نشد.

شركت انگليسي هوتس كه موفق شده بود“اولين امتياز با موضوع صرفا استخراج نفت” را از دولت ايران اخذ كند از سال 1884 در منطقه دالكي و جزيره قشم به حفرچاه پرداخت اما بي‌نتيجه بود لذا چندي بعد امتياز خود را به شركت “حقوق معدني بانك ايران” “Persian Bank mining Rights Corporation” كه در سال 1890 و بمنظور فعاليت در زمينه ذخائر نفتي تشكيل شده بودواگذار كرد شركت حقوق معدني بانك ايران نيز مدت 3 سال از 1891 تا 1893 كاوشهايي براي كشف نفت در دو منطقه مذكور انجام داده ولي به نتيجه‌اي دست نيافت.

در سال 1899 دولت ايران الغاي امتيازات معادن را اعلام كرد كه درنتيجه امتياز هوتس نيز ملغي گرديد و سال 1901 شركت حقوق معدني بانك ايران كه امتياز مزبور را در دست داشت به دنبال آن منحل گرديد.

5- در سال 1889 براي دومين بار امتياز دومي به “رويتر” داده شدكه بموجب آن بانك شاهنشاهي سابق را تاسيس نمود ولي چون در طول يكسال موفق بكشف نفت نشد در سال 1890 حق او از اين بابت فسخ گرديد.

6- در سال 1894 ميلادي برابر با 1313 قمري فرماني براي بهره‌برداري از معدن نفت در كلارستان بنام “خلعت‌بري” صادر شد، كه بموجب آن استخراج نفت در محال ثلاثه تنكابن، كجور و كلارستان (مازندران) به وي واگذار شده بود.

7- و اما آخرين امتيازي كه قبل از مشروطيت راجع به بهره‌برداري از نفت داده شد امتياز “دارسي” بود كه در 1901 توسط مظفرالدين شاه صادرگرديد.”

“بموجب اين امتيازنامه اجازه تفحص و استخراج و آماده كردن و حمل ونقل و فروش گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي و احداث خطوط لوله در تمام كشور بجز پنج ايالات شمالي ايران كه در حريم امنيتي روسيه تزاري محسوب مي‌شد براي مدت شصت سال به ويليام “ناكس‌دارسي” واگذار شد (موضوع فصول اول، دوم و ششم امتيازنامه) 

كليه اراضي باير خالصه كه مهندسين صاحب امتياز براي عمليات خود لازم داشتند مجانا به آنها واگذار مي‌شد (فصل سوم امتيازنامه) 

صاحب امتياز از كليه مالياتها و حقوق گمركي معاف شناخته شده بود (فصل هفتم امتيازنامه) بموجب فصل نهم صاحب امتياز حق داشت شركتهايي تشكيل دهد با همان حقوق و تعهدات كه براي خود او مقرر شده بود و در فصل دهم شرط شده بود كه نخستين شركت بايد بيست هزار ليره نقد و بيست هزار ليره سهم پرداخت شده بدولت ايران بدهد و تمام شركتها نيز صدي شانزده از منافع خالص خود حق‌الامتياز بدهند بعلاوه چون در شوشتر و دالكي بوشهر و قصر شيرين قبلا از معادن نفت بهره‌برداري مي‌شد و جمع حقوق ديواني آنها بالغ بر دوهزار تومان بود طبق فصل چهارم اين امتيازنامه قرار شده بود اين مبلغ را نيز صاحب امتياز عينا به دولت بپردازد.”

بموجب فصل سيزدهم قرار بود حقوق مكتشفه اشخاص در معادن مكشوفه محفوظ باشد. فصل پانزدهم مقرر مي‌داشت كه پس از انقضاي دوره امتياز كليه اموال و تاسيسات مجانا به دولت ايران منتقل شود.



گفتار دوم: سيستم‌هاي قراردادي

بند اول- قراردادهاي مشاركت در توليد
بر اساس اينگونه قراردادهاي مشاركت دولت صاحب نفت پروانه بهره‌برداري را به شركت سرمايه‌گذار نفتي واگذار مي‌كند و شركت نفتي پس از سرمايه‌گذاري به كل عمليات توليدي و بهره‌برداري مي‌پردازد و حاصل نفت توليد شده كه در قرارداد مشاركت قيد شده است ميان دولت و سرمايه‌گذار بر طبق قرارداد تسهيم مي‌شود.

در جدول و نمودار ترسيم شده صفحه قبل  سعي بر آن مي‌باشد تا قراردادهاي امتيازي به صورت ساده تشريح گردد، لذا به منظور اداي مطلب اين گفتار نيز چهارچوب كلي سيستم‌هاي قراردادي به صورت زير ترسيم مي‌گردد: 


“شركت عامل حسب متن قرارداد حاكميت مخازن نفت و گاز، توليد و كل عمليات را بر عهده دارد و طبق تفسير ديوان لاهه مالكيت وي بر بخشي از مخازن و حجمي از توليد محرز است.

در اينگونه قراردادها نيز شركت خارجي همچون قرارداد امتياز ملزم به پرداخت ماليات بوده كه البته نرخ آن كمتر است و بهره مالكانه هم به صاحب مخزن مي‌پردازد كه مبلغ كمي است زمان قرارداد در صورت كشف مخزن بين 5 تا 6 سال و در صورت كشف ميدان مدت قرارداد معادل عمر آن يعني حدود 25 تا 40 سال است. بطور كلي ساختار قراردادي مشاركت در توليد به شرح زير مي‌باشد:”

1- شركت بعنوان عامل دولت ميزبان، براي دوره مشخص و در منطقه‌اي مشخص مي‌باشد.

2- شركت عامل، خطرپذيري و همه هزينه‌ها را با شرايط مندرج در قرارداد و نظارت دولت ميزبان برعهده مي‌گيرد.

3- هر توليدي متعلق به دولت ميزبان است اما شركت عامل مجاز به ذخيره بخشي از توليد براي جبران هزينه‌هاي عمليات و تامين هزينه‌هاي توسعه مي‌باشد و درآمد وي مشمول ماليات بر توليد است.

4- بقيه توليد بر مبناي فرمول توافق شده تقسيم مي‌شود.

5- بعد از جبران كامل هزينه‌هاي توسعه، كليه سرمايه‌ها به دولت ميزبان تعلق مي‌گيرد.

6- در مواردي از قرارداد، دولت ميزبان معمولا شركت عامل را ملزم به بازاريابي سهميه نفت توليدي كشور ميزبان مي‌كند و همچنين وي را به تامين نيازهاي تكنيكي و آموزشي دولت ميزبان ملتزم مي‌سازد.

“هر چند حق مالكيت به طور معمول در اينگونه قراردادها مد نظر نيست، بعضي دولتها مبلغي را به عنوان حق مالكيت در قراردادهاي مشاركت در توليد مطالبه مي‌نمايند.

عناصر اصلي قابل بحث اينگونه قرارداد سه مولفه مي‌باشد 1- جبران هزينه 2- تقسيم توليد 3- ماليات 

جبران هزينه شركت عامل از طريق در نظر گرفتن درصدي بين 20 تا 40 درصد از توليد صورت مي‌گيرد پس از آن شركتها به سراغ بخش ديگري از توليد كه به منظور بازگشت سرماية شركت سرمايه‌گذار در نظر گرفته مي‌شود مي‌روند كه معمولا بستگي به سطح توليد تغيير كرده و يا ثابت باقي مي‌ماند. حق السهم دولت ميزبان همان بخشي از توليد است كه البته بستگي به بزرگي ميدان و بازده سرمايه متغير مي‌باشد.”
 به اين ترتيب، تركيبي دو گانه از نرخ‌هاي ماليات و نرخ تسهيم توليد، در واقع سهم واقعي طرفين را تعيين مي‌كند و نرخ‌هاي مالياتي نيز كمتر از نرخ‌هاي مالياتي در قراردادهاي امتياز است. قراردادهاي مشاركت  هم اكنون نيز رواج يافته و اخيرا نوع جديدي از آن با عنوان قراردادهاي خدمات خطرپذير رايج شده است. نوعي از اين قراردادها موسوم به مشاركت در سود است
 (“Production sharing”) كه طي آن يك يا چند شركت سرمايه‌گذار در هزينه‌هاي عملياتي سهيم مي‌شوند و در پايان عمليات توليد در عوض تسهيم توليد فقط سود حسابداري حاصل از فروش ميان شركت‌ها تسهيم مي‌شود. “نوع ديگر از اينگونه قراردادها كه البته در قديم بيشتر متداول بوده است موافقت‌نامه‌هاي مشاركت در توليد (PSA) است كه بيشتر در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و معمولا در شرايط خطرپذيري يا غير آن به كار مي‌آيد و حتي تمام انواع خطر مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد يا فقط شامل خطرپذيري دوره اكتشاف باشد. در صورت عدم كشف نفت و گاز كليه سرمايه‌ها به عهده شركت خطرپذير است. اين موافقت‌هاي مشاركت در توليد (Production Sharing Agreements) بر سه محور اصلي استوار است.

1- اكتشاف كه در صورت كشف نفت به مقادير تجاري ادامه فعاليت به روش سرمايه‌گذاري مشترك و به نسبت سهم هر يك از طرفين امكان‌پذير مي‌باشد.

2- اداره فني و اجرايي عمليات كه طرف خارجي برعهده دارد اما فقط در مرحله اكتشاف است ولي در مرحله بهره‌برداري از منابع، اعمال مديريت از طريق برنامه‌اي مشترك و مورد توافق طرفين صورت خواهد گرفت.

3- بازاريابي كه بر اساس قرارداد هر يك از طرفين سهم خود را برداشت مي‌كند ولي چون معمولا براي كشورهاي نفتي اين امر دشواري است در متن قرارداد به شركت خارجي سپرده مي‌گردد.»2
 بند دوم- قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري

شكل ديگري از قراردادهاي مشاركت در توليد است كه البته نوع پيشرفته‌تر از آنها محسوب مي‌شود به اين معنا كه هم دولت ميزبان و هم شركت عامل خارجي در سود و خطرپذيري توافق نامه‌هاي نفتي سهيم هستند و دولت نيز به مثابه يك شريك در توليدي كه انجام مي‌شود سهيم است و سهم هزينه‌هاي توليد مربوط به خود را يا بطور مستقيم به شركت عامل خارجي مي‌پردازد و يا از طريق اختصاص دادن سهمي از نفت توليد شده به آن شركت باز پرداخت مي‌كند. دولت به علاوه مالياتي كه مي‌گيرد درصد معيني از سود واقعي اين سرمايه‌گذاري را هم به خود اختصاص مي‌دهد. محورهاي اساسي قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري بر 3 پايه استوار هستند:

1- مساله خطرپذيري اكتشاف: اين مورد مستقيما متوجه سرمايه‌گذار است.

2- موافقت بر سر تعيين توليدكننده: اين كه شركت خارجي تا چه حد و در كدام موارد عمليات مي‌تواند بدون اجازه قبلي دولت ميزبان راسا تصميم‌گيري نمايد و جزئيات وظايفش مي‌بايست در موافقت‌نامه‌اي صراحتا ذكر شود كه به آن موافقت‌نامه‌هاي عملياتي مي‌گويند. Operation Agreements
به طور خلاصه ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري را مي‌توان به موارد زير خلاصه كرد.

«1- چارچوب قرارداد خيلي شبيه قرارداد مشاركت در توليد است.

2- كشور صاحب نفت در سرمايه‌گذاري شركت مي‌كند و اين مشاركت دولت ميزبان به تناسب ميزان توان مالي و تكنيكي كشور ميزبان تعيين و حداكثر تا 50 درصد قابل اجرا مي‌باشد.

3- دولت ميزبان به نسبت سهم خود در خطرپذيري‌ها هم مشاركت مي‌كند. با اين وجود اكثر اوقات خطرپذيري مرحله اكتشاف را از طريق يك موافقت‌نامه به شركت نفتي منتقل مي‌كند و فقط دولت ميزبان در زمان پس از كشف نفت مسئوليت سهم هزينه خود را عهده‌دار مي‌گردد.»

-  وجوه تمايز در دو نوع از قراردادهاي مشاركت در توليد و مشاركت در سرمايه‌گذاري

“در قرارداد «مشاركت در توليد P.S.A»

- هر نوع توليد متعلق به دولت ميزبان است.

- شركت عامل توسط دولت براي دوره‌اي مشخص مي‌شود.

- تمامي هزينه‌ها و خطرپذيري بعهده شركت عامل است.

- درآمد شركت عامل از توليد مشمول ماليات است.

- شركت عامل مجاز به ذخيره كردن بخشي از توليد براي جبران هزينه‌هاي عمليات است.

- زمان قرارداد در صورت كشف نفت و گاز به ميزان تجاري، معادل عمر مخزن است. 

خصوصيات قرارداد «مشاركت در سرمايه‌گذاري»

- كشور صاحب مخزن و شركت عامل در سود و خطرپذيري توافقنامه نفتي سهيم مي‌شوند.

- ميزان مشاركت در قرارداد متفاوت است و بستگي به توافقنامه دارد.

- دولت به مثابه يك شركت در توليد كه در متن قرارداد آمده است سهيم است.

- كشور صاحب مخزن در سرمايه‌گذاري شركت مي‌كند كه بطور معمول ميزان مشاركت دولت ميزبان متناسب با توان مالي و قدرت تكنيكي آن مي‌باشد.

- زمان قرارداد تابع شرايط، ميزان ذخيره و طول عمر مخزن مي‌باشد.”

 بند سوم- قراردادهاي خدماتي

“اين گونه قراردادها نيز كه سابقه بكارگيري آن به دهه 1960 باز مي‌گردد، گونه‌اي كاملا متفاوت از قراردادهاي مشاركت در توليد مي‌باشند. و براساس انواع معافيت‌هاي غير رسمي كه دارند از ديرباز بعنوان اشكال مختلف روابط قراردادي بين افراد در جوامع شناخته شده‌اند و در صنعت نفت و گاز نيز به دو شكل صرفا خدماتي و خريد خدمات خطرپذير رايج مي‌باشند.

الف) قراردادهاي صرفاً خدماتي

گونه ساده اين نوع از قراردادها به صورت پرداخت «حق‌الزحمه» مقطوع براي ارايه خدمات معين است و طي آن دولت ميزبان براي مساعدتهاي فني كه كشورش به آن نياز دارد و از شركت‌هاي عامل خارجي دريافت مي‌دارد هيچ سهمي از نفت خام توليدي را پيش‌بيني نكرده است.”

“در اين قراردادها پاداش بصورت نقدي است ولي بمنظور تشويق سرمايه‌گذار خارجي معمولا تمهيداتي هم مانند فروش قسمتي از نفت توليدي به وي پيش‌بيني مي‌كنند.»

اين نوع از قراردادها كه در اواسط دهه 1970 ميلادي در ايران با شركت فرانسوي «اراپ» منعقد شد در زمان خود خواستار فراواني پيدا كرد ولي اكنون شركت‌هاي تراز اول و صاحب تكنولوژي برتر با فن‌آوري بالا حاضر به عقد اينگونه قراردادها نيستند.

لازم به يادآوري است كه اين گونه قراردادها فقط ويژه «مرحله اكتشافي» مي‌باشد.”

ب) قراردادهاي خريد خدمات خطرپذير

“اين نوع از قرارداد خدماتي نسبت به انواع ديگر آن كاربرد كمتري دارد و فقط زماني مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مقوله خطرپذيري مطرح باشد. در اين قراردادها بهره مالكانه و ماليات كمتر مورد توجه بوده و كل توليد در اختيار دولت ميزبان قرار مي‌گيرد و شركت عامل يا از مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و خطرپذيري برخوردار مي‌گردد و يا بر مبناي درآمد حاصله از ميزان توليد شده پس از كسر ماليات سهم مي‌برد. چنانچه ميدان نفتي كشف نشود قرارداد خود به خود منتفي مي‌شود اما در صورتي كه نفت يا گاز كشف شود، شركت ملتزم است آنرا به مرحله توليد برساند و اين عمليات توليد مي‌تواند  توسط خود دولت ميزبان هم در صورتي كه اظهار تمايل كند انجام بپذيرد.“

ج) قراردادهاي خدماتي بيع متقابل

“طبقه‌بندي بيع متقابل در رديف قراردادهاي خريد خدمت به اين دليل است كه انجام بازپرداخت اصلي و سود سرمايه‌گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد و پرداخت‌ها به صورت نقدي و غير نقدي امكان‌پذير است. شركت سرمايه‌گذار خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، انتقال تكنولوژي و راه‌اندازي تجهيزات را بر عهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار به صورت دريافت محصولات توليدي صورت مي‌گيرد. در حقيقت شركت خارجي نقش پيمانكار را اجرا مي‌كند و وظيفه آنها تامين همه سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف و توسعه، نوسازي و بازسازي ميادين است و پس از پايان دوره عمليات اجرائي پروژه، راه‌اندازي توليد و شروع توليد، كشور ميزبان كنترل بهره‌برداري را به عهده خواهد گرفت و مسئوليت تامين هزينه و عمليات جاري خواهد بود.”

“ پيمانكار خارجي فاقد سهم در اين سرمايه‌گذاري مشترك خواهد بود و به نسبت آورده خود و نرخ بازده سالانه آن كه در قرارداد معين نموده‌اند (نرخ بازده سالانه اين سرمايه‌گذاري نيز متناسب با پروژه متغير مي‌باشد و معمولا در حدود 20 درصد است) به صورت اقساط مساوي به پيمانكار پرداخت خواهد شد و پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري‌ها، پيمانكار داراي هيچ گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود. اينگونه قراردادها كه در صنعت نفت رايج مي‌باشد معمولا در كشورهايي كه قوانين آنها هر گونه مالكيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر صنعت نفت ممنوع مي‌دارد منعقد مي‌گردد و آنچه شايان ذكر است اينكه پروژه‌هاي عمليات توسعه همچون پروژه‌هاي اكتشاف نيستند كه خطرپذيري و ريسك مخزن داشته باشند. چون همگي در مياديني كه ذخاير اثبات شده نفت و گاز آن اثبات گرديده به اجرا در‌مي‌ايند و خطر پذيري قيمت نيز معمولا به كشور ميزبان منتقل شده و دولت ميزبان پرداخت وجوه توافق شده در قرارداد را ضمانت مي‌كند و در عوض بر اجراي فني و مالي طرح نظارت مي‌نمايد.”

 اهم مواردي كه هنگام عقد اين گونه قراردادهاي خدماتي در چهارچوب بيع متقابل 

از نظر دولت ميزبان لحاظ مي‌گردد عبارتند از:

“1- اعمال حق كنترل و نظارت فني و مالي طرح و به دست گرفتن كنترل كامل توليد پس از اكتشاف و راه‌اندازي توليد توسط پيمانكار خارجي

2- حاكميت قوانين دولت ميزبان بر قرارداد و همچنين بر موضوع حكميت و حاكميت قوانين پولي خود بر روابط ارزي با پيمانكار خارجي.

3- انتقال فن‌آوري‌هايي كه پيمانكار خارجي جهت تاسيس، راه‌اندازي و نصب تاسيسات خود اجرا مي‌كند به داخل كشور ميزبان و درج مواردي در قرارداد در خصوص لزوم آموزش نيروي انساني كشور ميزبان بمنظور آماده‌سازي براي تحويل پروژه توسط نيروهاي متخصص شده داخلي.

4- بازپرداخت اصل و بهره مبالغي كه پيمانكار خارجي بصورت سرمايه‌گذاري آورده است و همچنين نرخ سودي كه قبلا در قرارداد توافق كرده‌اند را دولت ميزبان از محل توليد مخزن بازپرداخت خواهد كرد و به اين ترتيب هيچگونه تضمين بانكي يا ضمانت دولتي از قبل در قرارداد لحاظ نمي‌كند.”

5- دولت ميزبان مزيت كارفرمايي خود را اينگونه اعمال مي‌نمايد كه در قرارداد معمولا خواستار بكارگيري منابع و امكانات داخلي توليدي، مهندسي و ساختماني و نيز استخدام سي درصد از كل نيروي انساني مورد نياز پروژه از افراد بومي جهت ايجاد اشتغال مي‌گردد. در مورد برداشت از مخزني كه مالكيت آنرا به عهده دارد خواهان آن مي‌باشد تا با لحاظ داشتن اصل حفظ مخزن، بالاترين ضريب برداشت را در حد استاندارد آن تامين نمايد، در عوض پيمانكار خارجي نيز ضمن برخورداري از نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري متناسب با پروژه و همچنين با اطمينان نزديك به يقين از اكتشاف نفت اينگونه قراردادهاي خريد خدماتي را در چارچوب بيع متقابل منعقد مي‌نمايند.

(طي دومين جدول «پيوست‌ها» نمونه چهارچوب يك قرارداد بيع متقابل به صورت ساده طراحي و آورده شده است).

مبحث د وم) اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران ،  وجوه اشتراك و افتراق آنها

گفتار اول: اقسام

كليه قراردادهاي بين‌المللي نفتي منعقد شده ايران از ابتدا تا كنون را مي‌توان به طور عمده به 7 دسته متمايز زير طبقه‌بندي كرد:

“1- قراردادهاي استاندارد (معروف به دوران امتياز تا ملي شدن صنعت نفت ايران)

2- قراردادهاي كنسرسيوم (كنسرسيوم اول به سال 1333 معروف به 50-50)؛ (كنسرسيوم دوم به سال 1352 معروف به قرارداد تجديدنظر در كنسرسيوم اول)

3- قراردادهاي مشاركت (معروف به 25-75) 

4- قراردادهاي خريد خدمت (معروف به پيمانكاري) 

5- قرارداد فروش و خريد نفت ايران (معروف به كنسرسيوم دوم به سال 1352) 

6- قراردادهاي فروش مستقيم (معروف به پاياپاي) 

7- قراردادهاي بيع متقابل (معروف به باي‌بك) 

1- قراردادهاي امتيازي   1901  

براساس اولين قرارداد به مدت 60 سال امتياز تفحص (اكتشاف)، استخراج (توليد) حمل و نقل، فروش نفت و مشتقات آن، اجازه انجام كليه عمليات در سراسر كشور به جز پنج استان شمالي در سال 1280 به ويليام ناكس دارسي اعطا شد
 ”.

“اين قرارداد تا سال 1311 ادامه داشت. به موجب آن دولت كه مالك مخزن و ميدان نفتي است مخزن را به شركت واگذار مي‌كند و شركت سرمايه‌گذاري عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري و بازاريابي را به عهده مي‌گيرد. در مقابل اين هزينه‌ها شركت سرمايه‌گذار، نفت حاصله را به فروش رسانده و از درآمد آن، بهره مالكانه و حق الارض و درصدي از درآمد خالص را به عنوان ماليات به دولت مي‌پرداخت”

در اين قرارداد شركت عامل، مالكيت، حاكميت و تصدي‌گري را عهده‌دار است. و در طول كل دوران اين قرارداد امتياز، شركت نفت انگليس و ايران به عنوان شركت عامل فعاليت مي‌كرد.

طبق قرارداد دارسي 16% منافع خالص شركت به ايران پرداخت مي‌شد.

در سال 1311 اين قراداد به طور يك جانبه از سوي دولت ايران لغو و يك سال بعد قرارداد امتيازي ديگري به جاي آن امضاء و مبادله شد كه به موجب آن مدت قرارداد از 60 سال به 92 سال تمديد شد. اين قرارداد امتيازي تا ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 معتبر بود. اما به موجب قانون ملي شدن، تمامي عمليات اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري در اختيار دولت ايران قرار گرفت و در سال 1330 كليه امور مربوطه به شركت ملي نفت ايران واگذار شد.

در “قرارداد امتيازي” دولت كه مالك مخزن يا ميدان مشخصي است آن را به شركتي واگذار مي‌كند و شركت مذكور كليه سرمايه‌گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري، بازاريابي را تامين مي‌كند. در اين نوع قرارداد مخازن نفت و گاز، توليد و كليه عمليات اعم از اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش و بازاريابي در اختيار شركت عامل مي‌باشد.

شركت عامل در مقابل به صاحب مخزن به دو نحو مختلف براساس امتياز بابت نفت و گاز توليدي پرداخت مي‌كند. يكي پرداخت حق‌الارض يا بهره مالكانه و ديگري درصدي از درآمد خالص در قرارداد امتيازي “Concessionary”، ذخاير نفت  و گاز و 100 درصد توليد متعلق به شركت عامل بوده و در دوره امتياز بر كليه عمليات حاكميت دارد. در قرارداد 1312 (1933) به علت تغيير سيستم، درآمد دولت ايران عبارت بود از 4 شيلينگ انگليس به ازاي هر تن نفت صادراتي به اضافه 20% سود سهام.

2- قرارداد كنسرسيوم اول: سال 1333 خورشيدي

“پس از ملي شدن صنعت نفت كه بر مبناي حاكميت، مالكيت و تصدي‌گري ملت بر كليه تاسيسات و مخازن نفتي به تصويب رسيده بود، متعاقب كودتاي 28 مرداد 1332 اين قرارداد در مورد بهره‌برداري از منابع نفت ايران، بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي مركب از هشت شركت بزرگ نفتي (5 شركت آمريكايي كه بعداً تعداد آنها به هفده شركت افزايش يافت با 40 درصد سهام، يك شركت انگليسي بنام بريتيش پتروليوم با 40 درصد سهام، يك شركت هلندي با 14 درصد سهام بنام شل هلند و شركت “CFP” فرانسه با 6 درصد سهام) كه متففا كنسرسيومي بين‌المللي را تشكيل داده بودند به امضا رسيد، مدت آن 25 سال و قابل تمديد براي 3 دوره 5 ساله ذكر شده بود:”
 “اهم رئوس آن بشرح ذيل است:

1- واگذاري حق اكتشاف، استخراج، تصفيه و حمل و نقل در حوزه قرارداد و اعطاي حق استفاده قسمتي از اموال ودارائي موجود دراين حوزه

2- تشكيل دو شركت بنام شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران و شركت تصفيه نفت ايران بعنوان شركتهاي عامل نفت ايران (كه در هلند به ثبت رسيد) و عضويت دو نفر ايراني در هيئت مديره هر يك از آنها بمنظور انجام وظايف مذكور در فوق

3- تقسيم منافع براساس 50-50 و احتساب آن بر مبناي بهاي اعلان شده نفت در خليج‌فارس، حاكميت كامل فروش و توليد در دست اعضاي كنسرسوم بود و طبق ماده‌اي از قرارداد درآمد ايران طوري بود كه مي‌توانست به معادل 4 برابر قبل از ملي شدن نفت برسد بعلاوه توافق شد 5/12 درصد قيمت اعلان شده مربوط به فروش نفت خام صادراتي بعنوان حق‌الارض به دولت ايران پرداخت بشود.

4- تعهد شركتهاي عامل نفت ايران به تامين كليه مواد نفتي مورد نياز مصرف داخلي ايران و فروش آن به بهاي تمام شده به شركت ملي نفت ايران و احاله انجام عمليات غير صنعتي از قبيل بهداري، منازل، ساختمان، آموزش، حفاظت، حمل و نقل، خواربار، امور اجتماعي و غيره به شركت ملي نفت ايران  و به هزينه عمومي شركتهاي عامل كه طي گفتار دوم از فصل دوم ويژگيهاي اين قرارداد بطور اصولي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در قرارداد كنسرسيوم 1333 رقم درآمد دولت عبارت از 50 درصد قيمت اعلان شده منهاي هزينه توليد از هر بشكه نفت صادراتي بود.”

3- قراردادهاي مشاركت

“طي 10 سال بعد از زمان عقد قرارداد كنسرسيوم چون عده‌اي از كارشناسان نفتي از قرارداد الحاقي شماره 10 خرسند نبودند و انعقاد قراردادهايي به اين شكل را منطقي نمي‌دانستند لذا راه‌حل جديدي پيشنهاد دادند كه بتوان بموجب آن از چهارچوب قراردادهاي سنتي امتيازي عبور كرده و به گونه جديد قرار دادي بنام “مشاركت” رسيد در اينگونه «قراردادهاي مشاركت» برخلاف قراردادهاي امتيازي سابق كه سرمايه‌گذار تمامي هزينه‌ها را تقبل مي‌كرد و مخازن نفت و گاز، توليد، اكتشاف، بهره‌برداري، حاكميت و فروش آن متعلق به همان سرمايه‌گذار در طول مدت امتياز بود و در اجراي موارد فوق شركت عاملي بوجود مي‌آورد كه عمليات امور نفت را در اختيار آن شركت قرار مي‌دهند وليكن دولت امتياز دهنده هيچگونه اختياري نداشت، اما در اين نوع قراردادهاي مشاركت، حقوق مالكانه متعلق به دولت مي‌گردد و شركت خارجي مكلف به پرداخت ماليات بوده، آموزش نيروي انساني نيز به عهده او مي‌باشد و در حقيقت هزينه‌هاي عمليات اكتشافي را طرف دوم يعني شركت عامل مي‌پردازد لذا در صورت رسيدن به ميادين نفتي كه قابليت بهره‌برداري تجاري و توسعه را داشته باشد جزء آورده وي محسوب مي‌شود. «در قرارداد مشاركتي به تدريج كشور ميزبان كنترل و فعاليت‌هاي اكتشافي را در حوزه حاكميت خود بدست مي‌آورد يعني دراين نوع قراردادها، دولت به مثابه مالك ذخاير نفتي پروانه بهره‌برداري در توليد را به شرح وشرايط خاصي كه در قرارداد ذكر شده بنام شركت نفتي سرمايه‌گذار صادر مي‌كند و مقصود اين مي‌باشد كه مخازن نفت و گاز متعلق به كشور صاحب مخزن باشد ولي توليد متعلق به شركت عامل نفتي خارجي است. لذا دراين نوع قراردادها همچون قرارداد امتيازي آنها به سرمايه‌‌گذاري در كليه عمليات توليد، بهره‌برداري مي‌پردازند و حاصل توليد به نسبتي كه در قرارداد معين شده است ميان دولت و سرمايه‌گذار تقسيم مي‌گردد.»

«اولين قرارداد مشاركت در ايران به فاصله يك ماه بعد از تصويب قانون نفت 1336 با شركت ايتاليايي آجيپ مينراريا منعقد شد و بموجب آن طرفين با سرمايه متساوي شركتي ايراني بنام شركت نفت ايران و ايتاليا سيريپ «Sirip» را تشكيل دادند و به سال 1337 دومين قرارداد مشاركت با شركت نفت پان آمريكن و شركت آيپك Ipac بوجود آمد و در سال 1343 پنج قرار داد مشاركت ديگر با پنج شركت نفتي به اسامي «لاپكو Lapco»، «دوپكو Dopco»، «ايروپكو IROPCO»، «ايمينوكو IMINCO» و «اف‌پي‌سي F.P.C» تشكيل گرديد و در سال 1344 قرارداد مشاركت ديگري منعقد شده و شركت نفتي «پگوپكو PEGUPCO» بوجود آمد در قراردادهاي مشاركت سهم ايران تا 75% قيمت اعلان شده منهاي هزينه از هر بشكه نفت صادراتي را شامل مي‌شد.»
 بدليل اهميت مباحث مربوطه در فصل دوم اين رساله  به بررسي ويژگي حقوقي اين «مجموعه قراردادهاي مشاركت در توليد» پرداخته شده است.

4- قراردادهاي خريد خدمت معروف به پيمانكاري

در سال 1345 اولين قرارداد خدمت بين شركت ملي نفت ايران و گروه فرانسوي اراپ (ERAP) منعقد شد مضمون كلي اين قرارداد اين چنين بود كه موسسه اراپ خدمات مالي، فني و بازرگاني لازم را به نفع «شركت ملي نفت» انجام مي‌دهد و عمليات اجرائي به عهده شركت فرعي غيرانتفاعي بنام «شركت فرانسوي نفت ايران» سوفيران SOFIRAN بوده كه شركت نفت ايران آنرا بعنوان پيمانكار كل و انحصاري خود منصوب مي‌كند. در اينگونه قراردادها مانند قراردادهاي مشاركت در صورتيكه نفت به ميزان تجاري يافت نشود بازپرداخت هزينه‌ها از سوي شركت ملي نفت ايران ميسر نخواهد بود اما در صورت كشف ميدان به ميزان تجاري كليه هزينه‌هاي عمليات منظور شده و به پيمانكار مسترد مي‌شود.

“منطقه عمليات عبارت بود از قسمتي از فلات قاره خليج‌فارس و همچنين قسمتي مركب از سه قطعه واقع در خشكي، مجموع مساحت اوليه مناطق واگذاري حدود 230 هزار كيلومتر مربع بود مدت قرارداد شامل دو دوره بود دوره اكتشاف و دوره بهره‌برداري. دوره اكتشاف در مورد مناطق دريايي و زميني هر دو مورد شش سال بود و در صورت كشف ميدان يا ميادين تجاري قرارداد و براي هر ناحيه مورد بهره‌برداري بمدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري (يعني هنگاميكه 100 هزار متر معكب نفت از ميدان با اطمينان به ادامه جريان منظم نفت براي صدور فروخته و تحويل شده باشد) معتبر خواهد شد در صورت عدم اكتشاف ميدان در طول مدت دوره اكتشاف قرارداد فسخ شده تلقي مي‌شود.”
 براساس اين قرارداد شركت ملي نفت ايران متعهد بود در مقابل خدمات موسسه اراپ طي مدت 25 سال از تاريخ شروع توليد تجاري در هر ميدان بين 25 تا 45 درصد نفت توليدي را به بهاي ويژه به موسسه مذكور بفروشد (قيمت ويژه عبارت بود از جمع استهلاك سالانه هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري به اضافه 2% و 50% تفاوت بين قيمت جاري بازار و جمع هزينه‌ها) اين رقم 50% به عنوان برابري نرخ ماليات بردرآمد منظور شده بود. ضمناً “در مورد گاز طبيعي كه همراه با نفت خام توليد مي‌شد هر مقدار كه پس از مصرف شدن ضمن عمليات و تامين احتياجات مصرف داخلي كشور باقي مي‌ماند طبق همان اصول مربوط به نفت خام بين طرفين تقسيم مي‌شد و براي اولين بار دراين قرارداد، اصلي نويني به عنوان ذخيره ملي منظور گرديد، بدين معني كه 50 درصد ذخايري كه كشف شود از شمول قرارداد خارج خواهد بود و با عنوان خيره ملي كنار گذاشته خواهد شد.”
 

در قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري مانند قرارداد شركت فرانسوي اراپ بيش از 90% درآمد به ايران تعلق مي‌گرفت كه در قياس با ساير اشكال قبلي متضمن منافع بيشتري براي دولت ايران محسوب مي‌شد.

5- قرارداد كنسرسيوم دوم فروش و خريد نفت 1352 خورشيدي

قبل از پايان يافتن مدت قرارداد كنسرسيوم كه قبلا در سال 1333 منعقد شده بود و متاسفانه بر اثر مخالفت و فشار بيگانگان بر مردم ايران تحميل شد و ايران به دليل شكست نهضت ملي شدن نفت به ناچار تا سال 1973 ميلادي آنرا پذيرفته و عمل مي‌نمود وليكن طي دو دهه فوق تحولات زيادي در چگونگي عقد قراردادهاي نفتي كشورهاي همجوار بوقوع پيوسته بود كه با تاسيس سازمان اوپك در سال 1960 حق قيمت‌گذاري نفت را اين سازمان به كشورهاي توليد كننده به جاي شركت‌هاي نفتي داد. و از آن تاريخ به بعد قيمت نفت خام در اجلاس‌هاي كنفرانس اوپك با توجه به شرايط بازار و ميزان تقاضا و امكان توليد كشورهاي مصرف كننده تعيين مي‌شد، لذا پس از اينكه كنسرسيوم طرف قرارداد با ايران طبق مفاد قرارداد 1333 نواحي از مناطق قبلي مشمول را به ايران مسترد نموده، دولت ايران توانست با شركت‌هاي ديگري قراردادهايي با شرايط بسيار مطلوب‌تر و درآمد بيشتر به امضاء برساند و با توجه به فضاي مثبت حاكم بر جهان آنروز توانست قرارداد فروش جديدي به نام قرارداد فروش و خريد نفت به مدت 20 سال و با همان شركت‌هاي بين‌المللي عضو كنسرسيوم تحت شرايط جديد منعقد نمايد اين قرارداد كه در حقيقت نوعي تجديد نظر در كنسرسيوم اول بود در تاريخ 9/5/1352 به تصويب نهايي مجلسين رسيد و در نتيجه آن حاكميت، مديريت، مالكيت به شركت ملي نفت ايران واگذار شد، از «جمله تغييرات حاصل شده مي‌توان به كاهش ناحيه قرارداد به ميزان يك سوم و احاله اداره پالايشگاه آبادان به شركت ملي نفت ايران و طراحي و برنامه‌ريزي عمليات سالانه توليد  صدور نفت اشاره نمود زيرا كه اين امور از آن پس به عهده شركت ملي نفت ايران گزارده شده است.

همچنين در اين قرارداد قانون حاكم بر روابط طرفين، همچنين تفسير و تعبير قرارداد و داوري آن براساس قوانين ايران تعيين شد.

در قرارداد فروش و خريد نفت ايران به سال 1352 رقم درآمد دولت ايران از 50 درصد مذكور در كنسرسيوم اول تغيير يافته و بصورت 55 درصد قيمت اعلان شده منهاي رقم هزينه به اضافه بهره مالكانه افزايش يافت كه در مجموع درآمد دولت به 61% كل درآمد رسيد.»

پاره‌اي از صاحبنظران بر اين عقيده‌اند كه منظور اصلي كنسرسيوم از تجديدنظر در سال 1352 دو هدف بوده است:

«1- چون قرارداد 25 ساله قبلي منعقده به سال 1333 در سال 1358 يعني 6 سال باقيمانده به اتمام مي‌رسيد در حقيقت كنسرسيوم با اين ترفند توانست 20 سال ديگر يعني از سال 1352 تا سال 1372 قرارداد را تمديد كند.

2- ثانيا چون موظف شده بود كه ميزان توليد را طي اين 20 سال از 4 ميليون شبكه در روز به 8 ميليون بشكه در روز افزايش دهد در واقع به نوعي تسريع در نابودي ذخاير نفت ما نايل شده بود.»

6- قراردادهاي فروش مستقيم نفت (معروف به پاياپاي) 

شركت ملي نفت ايران مانند هر صاحب مخزني از ابتدا علاقه به داشتن اختيار در فروش و عرضه مخازن خود به صورت مستقيم داشته است در اين زمينه براي نخستين مرتبه در سال 1346 كه روابط با كشورهاي اروپاي شرقي توسعه يافت اعضاي كنسرسيوم موافقت كردند كه حدود 20 ميليون تن نفت خام در اختيار اين شركت بگذارند تا براي مدت 5 سال در معاملات تهاتري ايران با كشورهاي اروپاي شرقي استفاده شود.

«سپس در سال 1352 نيز حدود 200 هزار بشكه در روز در اختيار شركت ملي نفت ايران با توجه به عقد قرارداد فروش و خريد نفت 1352 قرار داده شد كه در سالهاي بعد اين سهميه ايران طي سال 1357 به حدود 900 هزار بشكه در روز رسيد، دليل اين افزايش نيز به اين جهت بود كه از سال 1355 به بعد كنسرسيم به تعهدات خود عمل ننموده بود لذا صادرات مستقيم شركت ملي نفت ايران هم از مقدار پيش‌بيني شده بيشتر گرديد اهم قراردادهاي فروش مستقيم به شرح ذيل است.»

«- قرارداد فروش نفت خام به هندوستان و آفريقاي جنوبي مربوط به پالايشگاه‌هاي مدرس هند و سالسبورگ آفريقاي جنوبي كه دولت ايران در اين پالايشگاهها سرمايه‌گذاري كرده بود.

- تحويل نفت خام به اسراييل و مقاديري نيز براي عبور از خط لوله ترانزيت اسرائيلي كه دولت ايران نيز در احداث اين خط لوله مشاركت داشت.

- فروش نفت خام به 5 كشور اروپاي شرقي در چهارچوب قراردادهاي بازرگاني كه پرداختهاي اين معاملات اغلب بصورت تهاتري بود.

- فروش نفت خام به شركت نفت يوگسلاوي در مقابل اجراي پروژه دستگاه تقطير لاوان

- تعهدات فروش نفت خام به شركتهاي مختلف جهان در مقابل اجراي طرحهاي صنعتي از قبيل فولاد در بندرعباس و نيروگاههاي اتمي

- تعهدات فروش نفت خام در مقابل خريدهاي وزارت جنگ از قبيل هواپيماهاي جنگي، هلي‌كوپترها و ساير ادوات جنگي 

لازم به ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كليه قراردادهاي سابق كان لم يكن اعلام شد و فروش نفت خام كلا در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت و شركت بصورت فروش نفت خام تك محموله و قراردادهاي كوتاه مدت حداكثر 9 ماهه عمليات صادرات را انجام داد.»

7- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل نفت ايران

در اين نوع قراردادها كه عموما در طبقه قراردادهاي خريد خدمت دسته‌بندي مي‌شود، شركت سرمايه‌گذاري خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار از طريق دريافت محصولات توليدي صورت مي‌پذيرد.

بازپرداخت اصلي و سود سرمايه‌گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد و پرداختها هم به صورت نقدي و هم غيرنقدي امكان‌پذير است.

«مهمتر‌ين ويژگيهاي اين گونه قراردادها به ترتيب زير است:

1- شركت‌هاي خارجي بصورت پيمانكار بوده و وظيفه تامين همه سرمايه مورد نياز را به عهده دارند.

2- كليه مخارج و هزينه‌هاي پيمانكار كه در طول پروژه تقبل نموده  به همراه بهره سرمايه‌هاي بكار گرفته شده و همچنين نرخ توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت يا گاز بازپرداخت خواهدشد.

3- نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري متناسب با پروژه متغير معمولا 20% است و طي اقساط مساوي به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد.

4- پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري‌ها، پيمانكار داراي هيچ‌گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود.

5- پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي توليد و شروع توليد كشور ميزبان كنترل عمليات را بر عهده خواهد گرفت و مسوول تامين هزينه عمليات جاري خواهد بود.

6- پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذ اري‌هاي مشترك فاقد سهم است.

7- پروژه‌ها فاقد خطرپذيري اكتشاف‌اند زيرا همگي در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا درخواهند آمد افزون بر اين خطرپذيري قيمت به كشور ميزبان منتقل شده است و دولت كشور ميزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمين كرده است.»

يادآوري اين نكته ضروري است قراردادهاي بيع متقابل كه در واقع نوعي از قراردادهاي خريد خدمت محسوب مي‌گردد چونكه شركت خارجي بعنوان پيمانكار طرف قرارداد مالك ميدان نفتي به انجام وظيفه مشغول مي‌گردد  پس از انقلاب اسلامي ايران در صنعت نفت ايران منعقد گرديده كه در فصلهاي بعدي جزئيات و ويژگيهاي طبقه‌بندي نظام حقوقي و مقياس آن با ساير قراردادهاي نفتي تشريح خواهد شد.

گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي

اصولاً‌ جوانب مشترك قراردادهاي ناشي از عوامل مشتركي است كه بدون در نظر گرفتن نوع انعقاد آنها در پانزده مولفه زير، اين عوامل دسته‌بندي مي‌گردند.

«1- مدت قرار داد كه به سه دوره «مقدماتي»، «اكتشاف» و «استخراج»‌ زمان‌بندي مي‌گردد.

2- انصراف: شركتهاي نفتي طي مدت زماني مشخص كه در قرارداد تصريح مي‌گردد از مناطق معيني كه طبق نقشه مشخص گرديده چشم‌پوشي و آن مناطق را در سررسيد معين به ميزبان تحويل دهند.

3- حفاظت: شركت بين‌المللي نفتي در موافقت‌نامه قيد مي‌نمايد كه حداكثر كارآيي فني را رعايت كند و كشور ميزبان با كارشناسان خود مي‌كوشد اين نكته مهم را عملي نمايد.

4- بازاريابي: غالبا چون شركت‌هاي نفتي از اعتبار و نفوذ و شناخت ساير رقبا برخوردارند اين امر معمولا به همان شركتها واگذار مي‌گردد.

5- تعيين تكليف در خصوص مالكيت ابزار و آلات توليد بعد از پايان قرارداد:

در كليه قراردادها در مورد سرنوشت ابزارآلات تعيين تكليف مي‌گردد.

6- تضمين عملكرد: در كليه قراردادها در بندهايي معين، شركت نفتي ملزم به عملكردهايي طبق قانون يا توافق‌نامه مي‌گردد.

7- رعايت تامين تقاضاي داخلي كشور ميزبان:

شركت نفتي بين‌المللي ملزم است تقاضاي داخلي كشور ميزبان را طبق قيمتي كه بين قيمت بازار جهاني و هزينه توليد نفت و گاز تعيين مي‌گردد تامين نمايد.

8- احداث صنايع جانبي: اين امكان در قراردادها وجود دارد كه كشور ميزبان بخواهد تا شركت نفتي مبادرت به احداث صنايع جانبي مانند واحدهاي عملياتي مورد نياز، پالايشگاه و واحدهاي صنعتي ديگر بنمايد.

9- سياست خريد كالا: در اغلب قراردادها شركت‌هاي نفتي عامل ملزم به تامين كالا از منابع داخلي هستند و اين كالا و خدمات مي‌بايست در شرايط رقابتي تهيه شوند و آگاهي از اين سياست تداركاتي جهت استفاده توليد كنندگان داخلي فرصت مفيدي مي‌باشد كه دولت ميزبان براي داخل فراهم مي‌نمايد.»1
10- آموزش نيروي انساني:

كشور ميزبان در اغلب قراردادهاي نفتي، شركت خارجي را به آموزش افراد خود كه معمولا از نيروي انساني جوان گزينش مي‌نمايد ملزم مي‌دارد زيرا به منظور كسب دانش روز و انتقال فن‌آوري‌هاي بالا اين امر مهم براي كشور ضروري است لذا اين الزامات شامل تعداد دقيق كاركنان مي‌باشد، مدت آموزش توسط ميزبان در قراردادها معين مي‌گردد.

11- معين كردن سطح سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي:

چون تعيين دقيق هزينه‌هاي مورد لزوم توسعه يك ميدان نفت و گاز امكان‌پذير نمي‌باشد بنابراين هميشه سقف يا كف هزينه‌هاي سرمايه‌اي در قرارداد مشخص مي‌شود و در كليه قراردادها نظارت كشور ميزبان بر اين هزينه‌ها پيش‌بيني مي‌شود.

12- الزامات كاري و زمان‌بندي: در غالب قراردادها حداقل تعداد چاههايي كه بايد حفر شوند و ميزان عمليات اكتشافي كه در نظر است صورت گيرد تعيين و پيمانكار وظيفه دارد طي زمان مورد نظر و در سقف هزينه مشخص عمليات مذكور را به اتمام برساند.

13- كميته مشترك: در غالب قراردادها دولت ميزبان و يا شركت ملي نفت آن كشور مي‌تواند از طريق كميته مديريت مشتركي كه خود تعيين مي‌كند بر چگونگي اجراي عملياتي كه شركت بين‌المللي نفتي عامل آن است تاثيرگذار باشد.

14- انتشار اطلاعات: به منظور اعمال كنترل بر عملكرد شركت نفتي كشور ميزبان در قرارداد به طور معمول مواردي را ذكر مي‌نمايد كه شركت نفتي را ملزم به ارائه كليات اطلاعات كسب شده طي عمليات مي‌نمايد.

لازم به يادآوري است با همه اين وجود مالكيت اطلاعات عرضه شده به دولت متعلق به شركت نفتي مي‌باشد و براي مدتي تا انجام عمليات مي‌بايست محرمانه باقي بماند.

15- مرجع حل اختلاف: نكته آخر آنكه طرفين به هنگام امضاء قرارداد طي ماده‌اي عموماً‌ در قراردادهاي نفتي معين مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف در برداشت از مفاد اين قرارداد و يا عدم حسن اجرا و پاي‌بندي هر يك به اجراي تعهدات مندرج در قرارداد چه قانوني حاكم بوده يعني «قانون پايه» را انتخاب مي‌نمايند و به چه مرجعي يعني آيا به محاكم كشور ثالث و يا «داوري بين‌المللي» و يا «حكميت» مراجعه نمايند.»

درج موارد پانزده‌گانه فوق در اغلب قراردادهاي متداول نفتي امروزه مد نظر دولت‌هاي ميزبان بوده و دقت نظر و پيش‌بيني نكات تضمين‌كننده منافع ملي توسط دولتها است كه ارزش حقوقي يك قرارداد بين‌المللي نفتي را معين مي‌سازد.
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  وجوه تمايز
آنچه يك قرارداد را از ساير قراردادهاي مشابه متمايز مي‌سازد اختلاف ساختارها مي‌باشد كه بطور خلاصه پنج دسته 1- ساختارهاي مالكيتي 2- ساختارهاي عمليات و مديريت 3- ساختارهاي انتقال فناوري 4- ساختارهاي تقسيم منافع 5- ساختارهاي خطرپذيري را مي‌توان به عنوان وجوه اختلاف قراردادها با همديگر ذكر نمود.” 
 در صفحه مربوطه تحت عنوان جدول شماره 1 پيوست ها به مقايسه  اين ساختارهاي پنجگانه اقدام گرديده است.

 مقايسه قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري بيع متقابل 

لازم به يادآوري مي‌باشد كه در تاريخ صنايع نفت  گرايش به سمت عقد قراردادهاي خريد خدمات پيمانكاران بيش از پيش مد نظر مسئولين اين صنايع بوده، از جمله اين قراردادها «بيع متقابل» مي‌باشد كه جزء اين دسته از قراردادها دسته‌بندي مي‌گردد. چون طي فصل اول به تفصيل ويژگي‌ها و ماهيت حقوقي قراردادهاي از نوع مشاركت در توليد بررسي گرديد و همچنين «قراردادهاي پيمانكاري خريد خدمت» كه اولين دفعه در صنعت نفت ايران با  انعقاد آن در سال 1345 تحت عنوان «اراپ» سرفصل تازه‌اي را نه تنها در تاريخچه حقوقي نفت ايران بلكه با روي‌آوردن ساير كشورهاي نفت‌خير به تبعيت از ايران گشود را مورد مداقه قرار داديم به لحاظ اهميت نوع جديد اين گونه قرارداد كه پس از انقلاب اسلامي در صنعت نفت ايران در چارچوب بيع متقابل متداول گرديده است به لحاظ هر چه مفيدتر بودن قياس و رعايت اختصار رئوس مطالب طي سه جدول آخر رساله در قسمت پيوست 6 كه حاوي جوهره قياس حقوقي اين دو اَشكال قراردادهاي بين‌المللي نفتي مي‌باشد آورده شده است لازم به يادآوري است كه قراردادهاي مشاركت در توليد پيش از انقلاب اسلامي در صنعت نفت كشورمان منعقد مي‌گرديد و فقط نوع دوم يعني قراردادهاي نفتي بيع متقابل كه بدليل جديد بودن سوالات بسياري را نيز در اذهان عموم فراهم آورده است رايج مي‌باشد، لذا بنابر اهميت طي اين رساله به تشريح و مقايسة آن مي‌پردازد.


فصل دوم

ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران

بخش اول:
                            ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران 
                                  تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران 

بخش دوم:
                                        ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران 
                                  پس از ملي شدن صنعت نفت ايران 
بخش سوم: 
                         ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران 
                                پس از انقلاب اسلامي ايران

بخش چهارم: 
                              بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و 

                               بهره‌برداري در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و      

                               مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني
بخش اول: 

                            ويژگي‌هاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران

در آغاز ذكر اين نكته لازم است كه تا قبل از ملي شدن نفت ايران در سال 1329 شمسي دو قرارداد، اولين مورد، قرارداد دارسي به سال 1901 و دومين آن قرارداد 1933 كه در واقع نوعي قرارداد توافقي در شروط امتيازنامه دارسي بود در ايران منعقد گرديده است. پس از پايان جنگ دوم جهاني و حضور دولت‌هاي متفقين و يك سلسله عوامل خاص اوضاع و احوال آن دوران دو قرارداد كه هرگز به تصويب مجلسين ايران هم نرسيدند يكي در مورد اميتاز نفت شمال موسوم به قرارداد نفت ايران و شوروي و ديگري موسوم به قرارداد الحاقي گس-گلشائيان به امضاء رسيد وليكن به تصويب نهايي نرسيدند. در اين بخش از آنها به عنوان غير منعقده ياد مي‌شود و لذا چون حاوي نكات برجسته حقوقي و پيشنهادات جديد مرتبط با موضوع رساله مي‌باشد، به قياس و ارزيابي اين دو قرارداد به طور فشرده نيز مي‌پردازيم.

مبحث اول)‌ ويژگي‌هاي قرارداد 1901 دارسي

در مورد ويژگي‌هاي اولين قرارداد 1901 دارسي كه در واقع اولين امتيازنامه نفتي در خاورميانه نيز محسوب مي‌گردد همانگونه كه در مبحث كليات تشريح گرديد نوعي امتيازنامه اوليه بوده كه طبيعتاً از نظر شكلي و ماهيتي نيز خصوصيات يك امتياز نامه را دارا مي‌باشد ولي چون در فصل اول به طور كامل به تشريح كالبد يك امتيازنامه پرداخته شده است از توضيح مكررات خودداري ورزيده ليكن مفاد قرارداد را در اينجا آورده و به بررسي ويژگيهاي اصلي آن يعني شرايط مالي، غيرمالي و نظام حقوقي آن در قياس با استانداردهاي حقوقي بين‌المللل مبادرت مي‌شود، قبل از شروع به تطبيق و مقايسه مفاد، ذكر اين نكته ضروري است از آنجائيكه هنوز ارزش واقعي اين ماده مهم براي صاحبان مخازن نفتي به وضوح شناخته شده نبود و از طرفي فناوري و امكانات آن دوران نيز در اختيار اين جوامع قرار نداشت با نگاهي گذرا به مفاد اين امتيازها پيداست كه در مرحله اعطاء امتياز با نوعي گشاده‌دستي و استقبال از ورود و حضور امتياز گيرندگان در كشور اقدام گرديده است.

متن امتيازنامه دارسي

فصل اول: به ويليام ناكس دارسي امتيازي مخصوص و انحصاري جهت تفتيش و تفحص و پيدا كردن و استخراج،‌ بست و حاضر كردن براي تجارت و حمل و نقل و فروش گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي در تمام وسعت ممالك شاهنشاهي ايران به مدت60 سال از تاريخ امضاء داده مي‌شود. 

فصل دوم: صاحب اين امتياز از حق انحصاري كشيدن لوله‌هاي لازمه از محل سرچشمه‌هاي نفت و قير و غيره تا خليج فارس و همچنين شعبات توزيع برخوردار خواهد بود.

فصل سوم: دولت ايران اراضي باير خود را در هر جا كه مهندسين صاحب امتياز براي ايجاد بنا و تاسيس كارهاي مورد نياز لازم بدانند مجانا به صاحب امتياز واگذار خواهد كرد و اگر اراضي مورد نياز صاحب امتياز اراضي داير و زراعي باشد صاحب امتياز بايد آنها را به قيمت عادلانه از دولت خريداري نمايد. دولت ايران همچنين به صاحب امتياز حق مي‌دهد كه اراضي و املاك لازم و متعلق به ديگران را با رضايت صاحبان آنها و به قيمت عادلانه خريداري نمايد. اماكن مقدسه و جميع متعلقات آنها به شعاع 200 زرع مجزا و مستثني از اين قاعده مي‌باشند.

فصل چهارم: چون معادن نفت شوشتر و قصر شيرين و دالكي بندر بوشهر بالفعل داير و سالانه مبلغ دوهزار تومان جمع ديواني دارند مقرر گرديد كه آن معادن نيز به موجب فصل اول به صاحب اميتاز واگذار گردد مشروط بر آنكه علاوه بر صدي شانزده مذكور در فصل دهم صاحب امتياز همه سالانه دوهزار تومان جمع درآمد حاليه معادن مذكور را به دولت ايران بپردازد.

فصل پنجم: طرح‌ريزي و نقشه كار گذاشتن لوله‌ها توسط مهندسين صاحب امتياز و يا خود صاحب امتياز خواهد بود.

فصل ششم: آنچه در فصل اول در مورد وسعت منطقه امتياز ذكر شده است، اين امتياز شامل ولايات ‌آذربايجان، گيلان، مازندارن، خراسان و استرآباد نخواهد بود. دولت ايران بهيچ كس اجازه نخواهد داد كه لوله‌هاي نفت به طرف رودخانه‌ها و سواحل جنوبي ايران تاسيس نمايد.

فصل هفتم: كليه اراضي مشمول اين امتياز از هر نوع ماليات و عوارض در طول مدت اين امتياز معافيت داشته و كليه اسباب و لوازم مورد نياز براي تفتيش و استخراج معادن و بسط آنها و تاسيس لوله‌ها از پرداخت هر گونه ماليات و حقوق گمركي معاف مي‌باشند.

فصل هشتم: صاحب امتياز مكلف است بخرج خود چند نفر خبره را جهت تفتيش صفحاتي كه احتمال وجود معادن نفت مي‌رود به ايران اعزام داشته و در صورتي كه گزارش آنها مثبت باشد صاحب امتياز مكلف است اجزاي علمي و اسباب و آلات و ادوات استخراج را به ايران بفرستد.

فصل نهم: به صاحب امتياز اجازه داده مي‌شود كه يك يا چند شركت براي انتفاع از امتياز تاسيس نمايد. اين شركتها از تمام حقوق صاحب امتياز برخوردار مي‌شوند و كليه تعهدات و مسئوليتهاي صاحب امتياز را نيز عهده‌دار مي‌شوند.

فصل دهم: شركت استخراج اوليه كه از سوي صاحب امتياز تشكيل مي‌گردد موظف است كه يك ماه بعد از تاريخ تاسيس، مبلغ بيست هزار ليره نقدا و بيست هزار ليره ديگر بصورت سهام به دولت ايران بپردازد. علاوه بر آن شركت و تمام شركتهايي كه تاسيس مي‌گردند، موظف و مكلف خواهند بود كه از منافع خالص ساليانه خود صدي شانزده به دولت ايران ساليانه پرداخت نمايند.

فصل يازدهم: دولت ايران مختار است يك كميسر تعيين نمايد تا طرف مشاوره صاحب امتياز و مديران شركتها قرار گيرد. اين كميسر بر طبق قرارداد منعقده با صاحب امتياز براي حفظ حقوق دولت شاهنشاهي هر گونه تفتيشي را كه لازم بداند به عمل خواهد آورد. صاحب امتياز پس از تاسيس شركت اول ساليانه هزار ليره در ازاي خدمت كميسر به وي پرداخت خواهد كرد.

فصل دوازدهم: كارگزاراني كه در تاسيسات شركت كار خواهند كرد بايد از رعاياي اعليحضرت شاهنشاه باشد باستثناي اجزاي علمي از قبيل مدير، مهندس و عماق و مباشرين.

فصل سيزدهم: در تمامي نقاطي كه اهالي محلي تا كنون از نفت متمتع مي‌شدند، صاحب امتياز بايد به آنها بهمان اندازه كه نفت جمع‌آوري مي‌كردند نفت مجاني بدهند.

فصل چهاردهم: دولت ايران متعهد مي‌گردد كه اقدامات لازم براي حفظ امنيت و اجراي مقاصد اين امتياز و اسباب آلات و ادوات مذكوره در فوق را بعمل آورد. دولت ايران همچنين متعهد مي‌شود كه عمال و وكلا و مستخدمين شركت را تحت حمايت قرار دهد. با اداي اين تعهدات از طرف دولت ايران، صاحب امتياز و شركت‌هاي تشكيل‌ شده بهيچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت ايران را ندارند.

فصل پانزدهم: پس از تقاضاي مدت امتياز تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجود مورد استفاده شركت به دولت ايران تعلق خواهد گرفت و شركت حق ادعاي خسارت از اين بابت را ندارد.

فصل شانزدهم: اگر در مدت دو سال از تاريخ اين امتياز، صاحب امتياز نتواند شركت اوليه مذكور در فصل هشتم را تاسيس نمايد اين امتياز از درجه اعتبار بكلي ساقط خواهد شد.

فصل هفدهم: در صورتيكه بين طرفين متعاهدتين بر سر تاويل و تفسير امتياز و همچنين درباره حقوق و مسئوليتهاي طرفين اختلافي بروز نمايد، براي حل اختلاف در تهران به دو حكَم رجوع خواهد شد كه يكي از آنها نماينده شركت و ديگري نماينده دولت ايران خواهد بود. دو حكَم قبل از مبادرت به رسيدگي به اختلاف «حكَم ثالث» را تعيين خواهند كرد. حكْم آن دو حكَم و يا تصميم حكَم ثالث قطعي خواهد بود.

فصل هيجدهم: اين امتيازنامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و بهمان مضمون بفارسي ترجمه شده است. اگر اختلافي در متن و مضمون اين امتيازنامه بين دو زبان ملاحظه شود، متن فرانسه اولويت دارد و به آن متن بايد رجوع كرد.»

دارسي پس از كسب امتياز عده‌اي مهندس و حفار را به ايران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال قصر شيرين مشغول حفاري شدند و در سال 1903 يعني دو سال بعد از تحصيل امتياز، اولين چاه به نفت رسيد و چاه دوم هم مدتي بعد در عمق بسيار زياد به نفت رسيد ولي چون مقدار نفت آنها ناچيز بود، تصميم گرفته شد تا چاه سرخ را رها كرده و در جنوب بكار بپردازند. «در سال 1903 دارسي شركت بهره‌برداري اوليه First Exploration Company را با سرمايه 600 هزار ليره استرلينگ (600هزار ليره استرلينگ) تشكيل داد و بيست هزار ليره نقدا و بيست هزار سهم كه بموجب امتياز تعهد پرداخت آن را به دولت ايران كرده بود پرداخت. سي هزار سهم بعنوان پيشكش به مظفرالدين شاه و ده هزار سهم به اتابك اعظم، پنج هزار سهم به ميرزا حسين خان مشيرالدوله وزير امورخارجه و پنج هزار سهم به نظام‌الدين مهندس الممالك وزير معادن تسليم نمود.»

از نكات بسيار بارز فصل اول اين امتياز مي‌باشد كه به مدت 60 سال اختيار تام بهره‌برداري به ويليام ناكس دارسي داده شده است و در قياس با قراردادهايي كه در سالهاي بعدي به امضاء رسيد خود بدعتي به‌شمار مي‌رود. همچنين فصل دوم قرارداد كه حق انحصار مطلق صاحب امتياز در احداث خطوط لوله نفتي و حتي تاسيس شعبات توزيع نفت واگذار شده است، طي فصل سوم واگذاري اراضي دولتي به صورت رايگان به هر مقدار و در هر كجا كه صاحبان امتياز تشخيص دهند از نكات بارز اين قرارداد مي‌باشد و طي فصل چهارم ضميمه كردن معادن مشمول قراردادي ديگر به اين قرارداد مي‌باشد كه محاسبه و به صاحب امتياز در عوض پرداخت سالانه دوهزار تومان  حقوق ديواني اعطاء گرديده است، در فصل هفتم نيز دادن معافيت كامل مالياتي و گمركي به اراضي شمول اين امتيازنامه و شمول آن به كليه ادوات و تجهيزات و لوله‌هاي انتقال نفتي همچنين حق تاسيس هر گونه شركت تابعي كه صاحب امتياز مقتضي تشخيص بدهد و دادن تسري تمامي معافيت‌هاي مذكور در فصل هفتم به اين گونه شركت‌هاي تابعه از ويژگي‌هاي خاص اين قرارداد مي‌باشد. از نكات بارز اين قرارداد طي فصل هشتم است كه عبارت از مكلف نمودن صاحب امتياز در تاسيس شركتي تحت عنوان «اكتشافات نفتي» و تاكيد بر تشكيل آن طي فصل شانزدهم مي‌باشد كه بقاي امتياز نامه را نيز مشروط به تأسيس شركت اكتشاف ظرف دو سال نموده است. 

از نظر شرايط مالي قرارداد آنچه شايان توجه است اينكه علاوه بر  مبلغ حق‌الامتياز كه هيچ‌گاه از 16% نمي‌توانست افزون باشد وليكن طي فصل دهم مبلغ 20000 ليره نقداً و 20000 ليره ديگر به صورت سهام و مكلف نمودن تمامي شركتهاي موسسه بعدي به پرداخت صدي شانزده از منافع خالص خود به دولت ايران و همچنين  پرداخت ساليانه 1000 ليره از سوي صاحب‌ امتياز به  كميسري كه حافظ منابع حقوقي ايران است تحت عنوان خدمات كميسري طي فصل يازدهم مذكور مي‌باشد. طي فصل هفدهم نيز نظام حل و فصل اختلافات حقوقي از نكات اصلي و جالب اين امتيازنامه مي‌باشد كه به حكميت دو طرف يك داور از سوي دولت ايران و داور ديگر به انتخاب شركت خارجي محول گرديده است. اين دو حكم قبل از مبادرت به رسيدگي ماهيتي اختلاف مي‌بايست داور سومي را نيز انتخاب نمايند و نكته آخر نيز در مورد زبان قرارداد است كه در صورت بروز هرگونه اختلافي در تفسير قرارداد به متن فرانسوي اولويت داده شده و اين موضوع به صراحت در فصل هجدهم اين قرارداد امتيازي آمده است. 

 مبحث دوم) ويژگيهاي قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس

همانگونه كه در مبحث مربوط به ويژگيهاي قرارداد 1901 دارسي گفتيم، در ابتدا نوعي امتيازنامه بود و كماكان ادامه داشت تا اينكه با شروع دهه 1930 كه به دهه ركود اقتصادي در غرب معروف است كم‌كم كاستي‌هاي درآمد نفت نيز روي نمود، “براي نمونه در طول يك سال بحراني 1931 با آنكه حجم فروش نفت شركت نفت ايران و انگليس به همان حال خود باقي بود وليكن شركت از كاهش قيمتها بطور نابرابري صدمه مي‌ديد چونكه منافع خالص شركت از 8/3 ميليون ليره در 1930 به 4/2 ميليون ليره در 1931 تنزل كرده و اين كاهش چيزي در حدود 37 درصد مي‌شد در صورتيكه تنزل حق‌الامتياز پرداختي به دولت ايران بيش از 75 درصد شده بود و هر بار كه اين كسورات كمتر مي‌شد سهم ايران از درآمد نفت ناچيزتر مي‌شد براي مقايسه مي‌توان به درآمد نفتي عراق از شركت نفت عراق و انگليس اشاره نمود زيرا «دولت عراق از مدتي قبل، ضمن مذاكرات خود با شركت نفت عراق درآمد سالانه‌اي را به ميزان حداقل 400.000 ليره (طلا) براي خود تثبيت كرده بود كه تاريخ دريافت اين مبلغ از 1931 شروع مي‌شد در حالي كه ميادين نفتي عراق هنوز آن مقدار نفتي كه بتواند آنرا تجاري محسوب كرده و صادر كند توليد نمي‌كرد، و حال آنكه صادرات نفت ايران در سال 1931 به 7/5  ميليون تن رسيده بود ليكن عوايد ايران رقم 307.000 ليره بود كه بسيار كمتر از عوايد عراق محسوب شده است لذا رضا شاه كه براي اجراي برنامه‌هاي نوگرايي به درآمد بيشتري نياز داشت با استفاده از موقعيت‌هاي بدست آمده ابتكار لغو امتياز دارسي را اعلام داشت. اين الغاي يك طرفه موجب شكايت دولت انگلستان به شوراي جامعه ملل آن زمان گرديد. شوراي جامعه پس از استماع نظرات نمايندگان دو دولت ايران و انگلستان به «ادوارد بنش»‌ ماموريت داد تا موضوع را دقيقا مورد بررسي و مطالعه قرار داده و شورا را از نتيجه بررسيهاي خود مطلع نمايد، ادوارد بنش به طرفين پيشنهاد كرد تا مستقيما با يكديگر وارد مذاكره شوند و قرارداد جديدي بين خود منعقد نمايند و سرانجام قرارداد جديد 1933 در بيست و هفت ماده به امضاء طرفين رسيد.”1 كه در حقيقت قرارداد تجديدنظري در قرارداد 1901 دارسي بود. نظر به اينكه اين قرارداد را بايد در پرتو موارد و اختلافاتي كه از بر داشت دولتين ايران و انگلستان از مفاد امتيازنامه دارسي مي‌باشد بررسي نمود. در اينجا به مزايا و معايب قرارداد 1933 نسبت به امتيازنامه قبلي 1901 دارسي بطور كلي اشاره مي‌گردد تا مطلب ادا گردد.

 > مزايا  <
«1- در اين قرارداد حوزه عمليات كمپاني از 400 هزار ميل مربع كه قبلا در امتياز دارسي ذكر شده بود به يكصد هزار ميل مربع كاهش داده شده است.

2- كمپاني نفت تعهد كرد كه جهت اعزام محصلين به خارج بمنظور l,آمآم

آموزش و استفاده از كارشناسان داخلي در عوض متخصصين بيگانه ساليانه مبلغ ده‌هزار ليره اختصاص دهد.

3- كمپاني متعهد شد كه بطور تصاعدي از تعداد كارشناسان و كارمندان خارجي كاسته و بجاي آنها از اتباع ايراني بكار بگمارد.

4- كمپاني نفت جنوب متعهد و موظف گرديد كليه اسناد ومدارك، نقشه‌هاي مهم و محرمانه و طرحها را در اختيار دولت ايران قرار دهد.

5- منافع دولت ايران كه تا آن زمان طبق امتياز دارسي 16 درصد بود به 20 درصد بالغ شد و بعلاوه براي هر تن نفتي كه بفروش برسد دولت ايران بعنوان ماليات حدود 5/4 تا 5 شيلينگ درآمد تضمين شده پيدا مي‌كند.

6- كمپاني عهده‌دار تامين امكانات درماني و بهداري كارمندان و كارگران خود مطابق بهترين شيوه‌هاي روز گرديد.

7- كمپاني نفت متعهد شد كمال صرفه‌جويي را بعمل آورده و در حفظ مخازن نفتي كوشش و از انجام هر عملي به ضرر دولت ايران خودداري نمايد.»

> معايب  <
«1- هرچند كه حوزه عمليات شركت به يكصد هزار ميل مربع كاهش يافت ليكن چون شركت حق انتخاب اين مقدار را كسب كرده بود لذا با اطلاعات فني كه از ذخائر عمده نفت در مناطق داشت با انتخاب آن مناطق مهم‌تر نفت‌خيز جبران اين محدوديت را مي‌كرد، در عين اينكه بكار خود مشروعيت بخشيده بود.

2- كمپاني حق يافته بود كه كليه اراضي متعلق بخود و تاسيسات غير منقول را به شركتهاي تابعه بفروشد مسلم بود كه اين شركت پس از فروش مايملك خود به آن شركتهاي تابعه با تغيير اساسنامه آن شركتها آنها را از حالت تابعه خارج كرده و دولت ايران را مجاب كند تا ملزومات كمپاني را از آن شركتها به قيمت به اصطلاح عادله خريداري كند.

3- كمپاني نفت جنوب الزام نشده بود تا قسمت يا تمامي ارز حاصله از فروش نفت و صادرات خود را به پول ايران تبديل كند، ضمنا قيمت فروش مواد نفتي در ايران كه توليد آن به قيمتي ارزان‌تر از ساير نقاط تمام مي‌شد (بدليل وجود پالايشگاه آبادان و صدور از خليج فارس) ولي بر اساس قيمت نفت در خليج مكزيك و خليج روماني با تخفيف ده درصد تعيين شده بود. بدين ترتيب كمپاني نفت جنوب به علاوه شركتهاي تابعه آن از كليه معافيتهاي گمركي و مالياتي بهره‌مند شدند.

4- كمپاني حق لغو امتياز را با يك اطلاع قبلي دو ساله بدست آورد وليكن اين حق براي لغو قرارداد به ايران داده نشده است، حتي اگر شركت نفت جنوب از مقررات انحراف يافته و به تعهدات خود عمل ننمايد حقي براي ايران پيش‌بيني نشده است.»

5- سرانجام بزرگترين عيب قرارداد 1933 مدت آن بود زيرا در قرارداد 1901 دارسي مدت اعتبار آن 60 سال يعني تا سال 1961 بود وليكن طي مذاكرات و عقد قرارداد 1933 به اين مدت 30 سال ديگر هم اضافه شد و با اين حساب تا سال 1991 ميلادي تمديد شده بود، خوشبختانه با تصويب قانون ملي شدن نفت ايران در سال 1329 شمسي (1951 ميلادي) اين غارت مخازن نفتي ايران به روش كهنه دولت انگلستان تداوم نيافت. 
«در اوايل فوريه سال 1943 مقامات رسمي سفارت ايران در واشنگتن به تحقيق درباره ميزان علاقه‌مند كمپاني نفت «استاندارد واكيوم» براي كسب امتياز نفت در ايران پرداختند. شركت نفتي فوق چندي بعد علاقه‌مندي خود را براي كسب امتياز نفت در سواحل جنوب شرقي ايران يعني ناحيه بلوچستان ايران به اطلاع دولت ايران رساند.»

از سوي ديگر شركت نفتي انگليسي هلندي “رويال داج شل” هم كه شايد از طريق عوامل خود از چگونگي پيشنهاد شركت نفت آمريكايي مذكور مطلع شده بود، نمايندگاني را با پيشنهادات خود به تهران اعزام داشت در حاليكه دولت ايران سرگرم  بررسي پيشنهادات دو شركت نفتي بود در 24 شهريور 1323 «سرگئي كافتار ادزه»‌ معاون كميسارياي ملي امور خارجه شوروي در راس هيئتي نفتي وارد تهران شد و در ملاقاتي از شاه درخواست كرد كه به دولت ساعد دستور دهد تا نسبت به درخواست دولت اتحاد شوروي نظر مساعد ارائه نمايد.

«در جلسه مورخ يازدهم آذرماه 1323 (2 دسامبر 1944) مجلس در مقام موافقت با برنامه دولت جديد «بيات» برآمد و نماينده مردم تهران محمد مصدق نطقي ايراد كرد و استخراج معادن نفت توسط دولت ايران را ضرورت كسب درآمد ارزي ايران پس از اشغال توسط متفقين خواند اما يادآوري نمود تا زماني كه نيروهاي آمريكايي و انگليسي و روسي كاملا خاك ايران را تخليه نكرده‌اند دادن هر گونه امتيازي به آن دولت‌ها در شرايطي مطلوب به نفع مصالح ملت نمي‌باشد او بيان داشت سياست اعطا‌ء امتيازات نبايد مثبت باشد. و طرح «موازنه منفي» كه بنظر وي در برگيرنده مصالح و منافع ايران در زمان اشغال بود را ارائه نمود، اين طرح با اكثريت قاطع آرا بتصويب رسيد. قبل از پايان سال ميلادي 1945 (1324 شمسي) اكراه دولت شوروي از اقدام براي خروج ارتش سرخ از ايران ترديدهايي را برانگيخت كه منجر به استعفاي نخست وزير حكيمي در 30 دي‌ماه و برگزيده شدن احمد قوام به نخست‌وزيري گرديد وي سريعا جهت حل موضوع به مسكو سفر كرد و در چهارم آوريل 1946 (15 فروردين 1325) كه به تهران بازگشته بود بيانيه مشتركي را با سادچيكف سفير شوروي امضاء نمود كه آنرا ادامه توافقات مطروحه در مسكو اعلام داشتند. در بند اول اين ابلاغيه آمده بود «قسمتهايي از ارتش سرخ از تاريخ 24 مارس 1943 ظرف يكماه و نيم خاك ايران را تخليه مي‌كنند و طي بند دوم ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي را اعلام و از همان تاريخ تا انقضاء هفت ماه براي تصويب مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد.»

هر چند اين قرارداد نفتي هرگز به تصويب مجلس نرسيده است اما به دليل ويژگيهاي خاص آن به طور اجمالي نظام حقوقي اين موافقتنامه نفتي را بيان مي‌كنيم.

 مبحث سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي

بر اساس ماده 1 قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي در مدت 25 سال اول عمليات شركت 49 درصد سهام به ايران و 51 درصد سهام به شوروي متعلق خواهد بود و طي مدت 25 سال دوم 50 درصد سهام به ايران و 50 درصد سهام به شوروي متعلق خواهد بود ولي تقسيم منافع هر ساله بر مبناي مقدار سهام همان سال انجام مي‌گرديد، طبق ماده 5، مدت عمليات شركت 50 سال در اراضي شمال و شمال غربي نقشه ايران مشخص شده بود و اراضي طرف غرب خط سابق‌الذكر در نقشه تعيين شده را نيز دولت ايران نمي‌تواند به امتياز شركتهاي خارجي يا ايراني يا اشتراك با خارجي واگذار بنمايد. بر طبق ماده 6 قرارداد نيز پس از انقضاي مدت 50 ساله عمليات دولت ايران حق خواهد داشت سهام شركت متعلق به طرف شوروي را خريداري و يا مدت عمليات شركت را تمديد كند.

«سرانجام قوام‌السلطنه در 29 مهرماه 1326 در مجلس حاضر و گزارش مشروح خود را تقديم مجلس كرد، وي ضمن سخنان خود گفت او براي حل مساله اشغال ايران از نيروهاي شوروي با قرارداد نفت ايران و شوروي ظاهراً موافقت كرده وليكن روسها را فريب داده و حال با تقديم متن موافقت‌نامه نفتي كه مي‌داند طبق قانون اساسي بدون تصويب نهايي مجلس بي ارزش مي‌باشد خواست تا از تصويب آن خودداري نمايند. لذا طي ماده واحده‌اي كه از سوي رئيس كميسيون خارجي مجلس پيشنهاد شده و براي كان‌لم‌يكن كردن آن موافقت‌نامه قبلي به مجلس ارائه نمود در اين لايحه نكات زير را گنجانيده است.

نكته اول- چون نخست‌وزير با حسن نيت و استنباط از مفاد ماده دوم قانون يازدهم آذرماه 1323 اقدام به مذاكره و تنظيم موافقت‌نامه نموده و مجلس نيز استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانون فوق تشخيص نمي‌دهد لذا موافقت‌نامه فوق را بلااثر مي‌داند.

نكته دوم- واگذاري امتياز به هر كس يا هر شركت دولتي خارجي براي استخراج نفت ومشتقات آن به هر نحو ممنوع اعلام شد.

نكته سوم- در مورد منابع نفتي جنوب ايران هم اگر حق ملت ضايع شود دولت موظف است كه براي احقاق حقوق ملت ايران با شركت يا دولت طرف قرارداد وارد مذاكره شود و اقدام لازم را انجام و مجلس را نيز از عمل خود مطلع سازد.

نكته چهارم- با ذكر اينكه دولت ايران موظف است يك گروه علمي و فني تشكيل دهد و ظرف مدت 5 سال تمام مناطق نفت‌خيز و منابع نفتي ايران را بررسي و مطالعه كند و بر اساس آن قوانين لازم در مورد فعاليت‌هاي نفتي آينده بوجود آيد لذا با تصويب اين قانون كه در 14 آبان به امضاء شاه نيز رسانده شد، بدين ترتيب عملا شركت ملي نفت ايران در نيمه اول سال 1326 شمسي متولد گرديد.»

 مبحث چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس- گلشائيان

همانگونه كه در قسمت مربوط به معايب و مضرات قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس يادآوري گرديد در سال 1949 و فضاي ايجاد شده پس از پايان جنگ جهاني دوم و خيزش‌هاي مردمي در سراسر جهان بمنظور احقاق حقوق عامه در ايران نيز اعتراضات نسبت به قرارداد بالا گرفت و دولت وقت ايران نيز كه متوجه معايب عمده آن بود اختلاف جديدي را با كمپاني نفت جنوب پيدا كرده و لزوم تجديد نظر را خواستار شد در اجراي قانون 29 مهرماه 1326 كه از شركت نفت ايران و انگليس خواسته بود نسبت به اعزام نماينده‌اي به ايران جهت مذاكرات لازم اقدام نمايد، كمپاني نفت جنوب نيز «نويل گس» را روانه ايران كرد كه سرانجام به عقد قرارداد الحاقي گس-گلشائيان منجر گرديد. هر چند اين قرارداد بتصويب نرسيد اما به دليل اينكه حاوي تغييرات و تعديل‌هايي در قرارداد 1933 مي‌باشد كه نكاتي نيز به نفع ايران پيشنهاد شده و شامل نكات بديعي در نظام حقوقي قراردادهاي نفتي ايران مي‌باشد به آن اشاره مي‌گردد.

(بند الف ماده 3)

ميزان حق‌الامتياز دولت ايران از چهار شيلينگ در هر تن به شش شيلينگ افزايش يافته بود.

(بند الف ماده 4) 

معافيت عوايد دولت ايران از پرداخت ماليات بردرآمد به دولت انگلستان

(بند ب- ماده 4) 

افزايش حداقل پرداخت ساليانه بابت 20 درصد سود از مبلغ 750 هزار ليره تضمين شده به 4 ميليون ليره مشروط به اينكه در موارد فورس ماژور پرداخت صورت نگيرد.

(ماده 4) 

پرداخت قسمتي از ذخيره عمومي كه بر اساس قرارداد 1933 مي‌بايست در انقضاي مدت قرارداد (سال 1991) به دولت ايران مي‌پرداختند از اين پس ساليانه مي‌پردازند.

(ماده 7) 

افزايش ميزان ماليات هر تن نفت فروش رفته به دولت ايران از 9 پنس به يك شيلينگ 

(بند ب- ماده 3)

با وجود اينكه قرارداد در سال 1949 مورد موافقت و قبول قرار گرفته است كمپاني تعهد مي‌كند  كه افزايش ميزان حق‌الامتياز و ماليات را عطف به ما سبق كند و براي سال 1948 هم اين افزايش را منظور و اجرا كند.

(بند ب- ماده 8)

شركت نفت ايران و انگليس تخفيف 25 درصد را به جاي تخفيف 10درصد در ارزانترين قيمت مواد نفتي خليج مكزيك يا خليج روماني براي تعيين قيمت مبناي فروش نفت در ايران قبول مي‌كند.

در مورد ماده مربوط به تضمين طلا هم كه مورد اختلاف طرفين بوده با ترتيب جديدي كه براي پرداخت حق‌الامتياز و ماليات سال 1948 داده شد، ناديده گرفته شده است.

«اين قرارداد الحاقي كه در كميسيون مخصوص نفت مجلس در 19 آذرماه 1329 طي گزارشي به مجلس «كافي براي استيفاي حقوق ايران»‌ تشخيص داشته نشده است، در صحن علني مجلس در 26 آدر مطرح ولي بدون آنكه مورد بحث گذاشته شود مسكوت گذاشته شده، سرانجام در 5 دي ماه همان سال از سوي دولت پس گرفته شد و در 21 دي‌ماه مجلس به كميسيون مخصوص نفت ماموريت داد تا در ظرف مدت دو ماه وظيفه و رويه دولت در حل قضيه نفت را تعيين و اعلام دارد.»

بخش دوم: 

               ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت ايران

همانگونه كه در مبحث پاياني بخش اول اين فصل آمد در مورد قرارداد الحاقي پيشنهادي از سوي انگلستان به نخست‌وزير رزم‌آرا ارائه شده بود نه تنها به تصويب مجلس شورا و سناي آن زمان نرسيد بلكه يك سري پيامدها، وقايع و جنبش و تحركات مردمي را نيز به همراه داشت و سرانجام منجر به كشته شدن رزم‌آرا و پس گرفتن قرارداد مزبور از دستور كار مجلس شانزدهم توسط دولت وقت گرديد. ذكر و پرداختن به اينگونه وقايع از موضوع اصلي اين رساله خارج مي‌باشد “وليكن رخدادها موجبات هشياري و بيداري اذهان عمومي گرديده و لذا كميسيون نفت مجلس به رياست محمد مصدق نماينده تهران پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران را طي گزارش مورخ 24 اسفند 1329 به مجلس تسليم كرد، سرانجام در جلسه مجلس شوراي ملي به تاريخ 29 اسفند 1329 گزارش پيشنهادي كميسيون نفت به شرح زير به تصويب نمايندگان رسيد.

«بنام سعادت ملت ايران و بمنظور تامين صلح جهاني امضاء كنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثناء‌ ملي اعلام شود، يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد.”
                  «اعضاي كميسيون مخصوص نفت»

مبحث اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران

«كميسيون مخصوص نفت كه به موجب قوانين 24 و 29 اسفندماه 1329 مامور تهيه طرح قانوني اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران شده بود در پنجم ارديبهشت ماه 1330 گزارشي مشتمل بر 9 ماده به مجلس شوراي ملي تسليم داشت و روز بعد در ششم ارديبهشت حسين علاء كه توان اجراي چنين رسالتي را در خود نمي‌ديد از نخست‌وزيري استعفاء كرد و مجلس به اكثريت آراء به نخست‌وزيري محمد مصدق اظهار تمايل نمود. وليكن مصدق مسئوليت را منوط و مشروط به تصويب گزارش قانون 9 ماده‌اي كميسيون نفت كرد لذا مجلس به تاريخ 9 ارديبهشت 1330 پس از تغييرات جزئي كه در ماده 9 فوق معمول داشت آنرا تصويب و قانون ملي شدن نفت در دهم ارديبهشت بتصويب مجلس سنا هم رسيد. در 12 ارديبهشت 1330 دكتر مصدق ضمن معرفي اعضاء‌ هيئت وزيران به مجلس، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت را در سرلوحه برنامه دولت خود قرار داد. همين امر منجر به واكنش شديد دولت انگلستان كه منافع سرشاري از مخازن نفت ملت ايران از طريق سهام شركت نفت انگليس و ايران به يغما مي‌برد گرديد. بطوريكه عليرغم طرح موضوع در ديوان لاهه و شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اظهار نظر صريح بين‌المللي در خصوص ادعاي به حق ملت ايران با يك سلسله اقدامات ايضايي به تحريم خريد نفت ملي ايران دست زد.»
 آن دولت از طريق شركت نفت ايران و انگليس توانست با واگذاري بخش مهمي از منافع نفتي ملت ايران به شركتهاي عمده نفتي آمريكايي، از همان ابتدا به جلب پشتيباني آنان موفق گردد، همين پشتيباني و استفاده از نيروي دريايي بريتانيا كه سوخت تمامي ناوگان جنگي خود را از نفت ايران تغذيه مي‌نمود مانع از موفقيت دولت ايران در فروش و عرضه مستقيم نفت ملي شده ايران گرديد و «كوشش دولت ايران بمنظور فروش نفت خود به ميزان حتي 5% ارزانتر از قيمتهاي آن روز به شركتهاي ژاپني و ايتاليايي نيز عقيم ماند. طي حدود دو سال و نيم عمر دولت دكتر مصدق، وي در مجموع فقط توانست 120 هزار تن نفت به ارزش 86/1 ميليون دلار بفروش رسانده و كسب درآمد نمايد، در حاليكه تنها در سال 1329 (يعني يكسال قبل از ملي شدن نفت ايران كه اداره كامل نفت ايران به دست شركت نفت ايران و انگليس سابق بود فقط در طول يكسال فروش نفت ايران آن شركت توانست بالغ بر 7/31 ميليون تن با بيش از 400 ميليون دلار درآمد كسب نمايد، حال آنكه نيازمندي كشور انگلستان به نفت ايران بيشتر از 9 ميليون تن نبود و مابقي يعني 23 ميليون تن باقيمانده آنرا به بازارهاي غرب مي‌فروخت و منبع ارزي بود كه خزانه‌داري «علياحضرت» ملكه انگليس براي بازپرداخت وامهاي اخذ شده خارجي خود آنهم در سالهاي پس از جنگ دوم جهاني سخت بدان احتياج داشت. همين امر سرانجام به كودتاي آمريكايي انگليسي 28 مرداد 1332 منجر شد.»
 نظر به اينكه اينگونه وقايع و رخدادها موضوع اين رساله نمي‌باشد وليكن چون مرتبط با موضوع نفت بود به آن اشاره شد و اكنون موضوع اصلي رساله را كه بررسي حقوقي است پي مي‌گيريم. به اين منظور به قانون اجراي ملي شدن نفت كه بر 4 اصل اساسي استوار بوده پرداخته و ماهيت حقوقي اين قانون از ديدگاه حقوقي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

ماهيت قانون اجراي ملي شدن نفت ايران بر اصول چهارگانه ذيل استوار بود

(نظر به اينكه ذكر متن قانون 9 ماده‌اي كه كميسيون نفت به مجلس ارائه و سپس بعنوان «قانون اجراي ملي شدن نفت» بتصويب رسيده ضرورتي نداشته در اينجا به ذكر فشرده مفاد بندهاي 9 گانه و نكات اصلي آن مرتبط با اين قسمت پرداخته و مبحث را به خاتمه مي‌رساند.)

طي ماده 1- تشكيل هيئت مختلط بمنظور اجراي قانون مورخ 24 و 29 اسفند ماه 1329 راجع به ملي شدن صنعت نفت پيشنهاد شده است.

طي ماده 2- دولت به «خلع يد» از شركت نفت سابق ايران و انگليس تحت نظارت هيئت مختلط فوق‌الذكر وديعه گذاري و پرداخت تا ميزان 25 درصد «مدعابه» ‌احتمالي شركت مذكور در بانك ملي ايران يا بانك مرضي‌الطرفين مكلف شده است.

طي ماده 3- دولت در رسيدگي به دعاوي حقه دولت و شركت سابق و ارائه گزارش به مجلس و اجراي آن مكلف شده است.

طي ماده 4- موظف نمودن هيئت مختلط تا تعيين هيئت عامله در نظارت بر امور بهره‌برداري و رسيدگي تواما با دولت در رسيدگي به حساب مالي شركت و ذكر اين نكته كه از 29 اسفند 1329 كليه درآمد نفت و محصولات آن حق ملت ايران است.

طي ماده 5- مكلف نمودن هيئت مختلط در اسرع وقت براي تهيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران جهت تصويب مجلسين،

طي ماده 6- مكلف نمودن هيئت مختلط در فرستادن عده‌اي محصل در هر سال به خارج براي فراگرفتن علوم صنايع نفت بمنظور جايگزيني نيروي متخصصين داخلي به جاي خارجيان و پرداخت مخارج تحصيلشان از عوايد فروش نفت

طي ماده 7- اعلام به كليه خريداراني كه تا آن تاريخ از شركت سابق نفت انگليس و ايران خريد مي‌كرده‌اند و اينكه بايد به «نرخ عادله» از آن پس از شركت ملي نفت ايران خريد نمايند.

طي ماده 8- ارجاع كليه پيشنهادات هيئت مختلط به كميسيون نفت براي تصويب مجلس شوراي ملي

طي ماده 9- هيئت مختلط بايد در ظرف 3 ماه به كار خود خاتمه دهد و گزارش عمليات اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر ايران را طبق ماده 8 اين قرارداد به مجلس تقديم دارد و چنانچه به دلايلي بتصويب نرسيد كماكان به كار ادامه دهد.

«متاسفانه پس از وقوع كودتاي 28 مرداد 1332 در جهت منافع بيگانگان قرارداد فروش نفت ايران با كنسرسيوم در تاريخ مرداد 1333 به امضاي «علي اميني» وزير دارايي ايران و »هوارد پيچ» معاون رياست هيئت مديره “شركت نفت استاندارد نيوجرسي” كه نماينده كنسرسيوم بود رسيد. اين قرارداد در سه محور اصلي صراحتا با روح و مفاد قانون ملي شدن صنعت نفت ايران مغايرت داشت كه عبارتند از:

1- عدم اعمال حاكميت ملي

2- مدت قرارداد (كه 40 سال تعيين شده بود مشتمل بر يك دوره 25 ساله با حق تمديد در سه دوره 5 ساله)

3- تسهيم منافع حاصل از نفت ملت ايران با بيگانگاني كه اصولاً هيچ حق مالكيتي بر نفت ملت ايران ندارند.»

طي مبحث ويژگيهاي قراردادهاي نفتي منعقده پس از دوره ملي شدن در بحث ويژگيهاي كنسرسيوم 1954 مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

گفتار اول:  ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم 1954

«كنسرسيوم بين‌المللي نفت مركب از پنج شركت آمريكايي استاندارد نيوجرسي، استاندارد كاليفرنيا، سوكوني واكيوم، گلف و شركت نفت تگزاس با 40% سهام (هر يك 8% سهام) و شركت نفت بريتانيا (B.P.) به تنهايي با 40% سهام، شركت هلندي رويال داج شل با 14% سهام و شركت نفت فرانسه با 6% سهام بود. دولت آمريكا در يك اقدام بي‌سابقه، توسط دادستان كل‌ آمريكا و موافقت شوراي امنيت ملي آن كشور به كمپانيهائي آمريكائي شركت كننده در كنسرسيوم در مقابل قانون ضد تراست آن كشور مصونيت قانوني اعطا كرد تا آن كمپانيها بتوانند با دست باز در ايران وارد عمل شوند. كنسرسيوم نفت پس از كسب موافقت دولت ايران در اصل مسئله كه ظاهرا عدم شركت كمپاني نفت انگليس و ايران بود، نمايندگان خود را براي عقد قرارداد به ايران اعزام داشت. پس از انجام مذاكراتي طولاني و پيچيده، قراردادي بين دولت ايران و كنسرسيوم بين‌المللي نفت تنظيم گرديد.»
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  اهم مواد قرارداد عبارتند از:

1- اعضاي كنسرسيوم يك شركت اكتشاف و توليد و يك شركت تصفيه بنام شركتهاي عامل بر طبق قوانين كشور هلند تاسيس مي‌كنند و متعهد مي‌شوند اين قرارداد را به امضاي شركتهاي عامل برسانند، اين شركتها بايد در ايران به ثبت رسيده و هيئت مديره هر شركت از هفت نفر عضو تشكيل مي‌شود، كه دو نفر از آنها را شركت ملي نفت ايران تعيين خواهد كرد (ماده 3).

2- شركت اكتشاف و توليد حقوق و اختيارات لازمه را براي اجراي عمليات اكتشاف، حفاري، توليد، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبيعي و گرداندن دستگاههاي تقطير، عمل آوردن نفت و گاز توليدي آن شركت تا حدودي كه براي عمليات شركت لازم است، انبار كردن نفت و مشتقات آن و حمل و نقل و تحويل اين مواد به كشتي خواهد داشت.

شركت تصفيه، حقوق و اختيارات لازم جهت تصفيه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي محصول شركت اكتشاف و توليد را خواهد داشت. در طول مدت اين قرارداد حقوق و اختيارات شركتهاي عامل قابل فسخ يا تغيير نخواهد بود. «شركتهاي عامل حقوق و اختيارات لازم را… از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران اعمال خواهند كرد.» شركتهاي عامل كارمندان غير ايراني را فقط براي تصدي مقاماتي استخدام مي‌كنند كه شركتهاي عامل نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند. تهيه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شركت ملي نفت ايران براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و تشريك مساعي براي اجراي آن، به منظور اينكه ايرانيان جايگزين كارمندان بيگانه شوند. تسهيلات لازم براي نظارت عمليات فني و مالي شركتهاي عامل در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد (ماده 4).

3- شركت ملي نفت كليه موجوديهاي انبارها و مصالح، و كليه ماشينها و دستگاههاي متحرك و كليه وسايل حمل و نقل موتوري، و كليه افزارها و دستگاههاي حفاري را، به استثناي اقلام مربوط به پخش داخلي، بايد به شركتهاي عامل تحويل دهد (ماده 6).

4- به شركتهاي عامل در ناحيه عمليات خود حق استفاده مانع للغير، جز آنچه مربوط به پخش داخلي (يعني عملا همان كه شركت نفت انگليس و ايران از آن برخودار بود) داده خواهد شد. اراضي جديد واقع در محدوده قرارداد كه براي عمليات شركتها لازم است، مشروط بر اينكه مورد استفاده نباشد، مجانا واگذار خواهد شد. ولي نسبت به زمينهاي مورد استفاده، مال‌الاجاره‌اي از آن بابت از طرف شركتهاي عامل پرداخت خواهد شد (ماده 7).

5- شركتهاي عامل ذيحق به دريافت حق‌العملهاي زير از شركتهاي بازرگاني بابت صادرات و از شركت ملي نفت ايران بابت مصرف داخلي خواهد بود. شركت استخراج و توليد يك شيلينگ براي هر متر مكعب از نفت خام تحويلي، شركت تصفيه يك شيلينگ براي هر متر مكعب نفت خامي كه تصفيه مي‌شود. شركتهاي بازرگاني و شركت ملي نفت ايران نيز سهم معيني از هزينه‌ها و مخارج جاري را خواهند پرداخت (ماده 13 و 14).

6- شركت ملي نفت ايران عمليات غير صنعتي را از قبيل تامين خواربار، نگهداري و اداره منازل و امكنه، طرق و شوارع، امور طبي و بهداشتي اجرا و اداره خواهد كرد، به علاوه تهيه و تدارك خواربار، تالارهاي غذاخوري و رستورانها، فروشگاههاي البسه، تعليم وتربيت فني و صنعتي، تسهيلات رفاه اجتماعي و خدمات مشابه (ماده 17).

7- نفت خامي كه شركت ملي ايران به شركتهاي بازرگاني مي‌فروشد در سر چاه به مالكيت شركتهاي مزبور درمي‌آيد (ماده 18).

8- اعضاء كنسرسيوم ضمانت مي‌كنند كه نفت به اقلام زير را توليد كنند:

در سال 1955، 17.500 هزار متر مكعب، در 1956، 27.500 هزار متر مكعب در سال 1957، 35ميليون متر مكعب و پس از سال سوم مقدار توليد شده را بايد با جريان عرضه و تقاضاي نفت خام در خاورميانه تعديل كنند (ماده 30).

9- هر شركت بازرگاني (هر شركت تابعه يكي از اعضاء كنسرسيوم) معادل دوازده و نيم درصد قيمت اعلان شده نفت خام مربوطه را به شركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت، شركت ملي نفت ايران حق خواهد داشت كه در مقابل تمام و يا قسمتي از پرداخت مشخصي كه بابت نفت خام مندرج در بالا بايد دريافت نمايد، نفت خام به جنس تحويل گيرد (ماده 22 و23).

به استثناء موارد معيني از قبيل ماليات بردرآمدي كه شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل مي‌پردازند، عوارض گمركي بر اقلام به خصوص و ساير پرداختها به نفع مقرر در اين قرارداد- اعضاء كنسرسيوم، شركتهاي بازرگاني، شركتهاي وابسته به آنها و شركتهاي عامل‌ از «هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران وضع نمايند» معاف خواهند بود و نيز سود سهام اين شركتها مشمول ماليات نخواهد بود (ماده 28).

10- مصالح و دستگاههاي مورد لزوم شركتهاي عامل، و همچنين مواد دارويي و لوازم بيمارستان بدون پروانه ورود و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها به ايران وارد خواهد شد (ماده 34). محصولات و خريدهاي شركتهاي بازرگاني، شركتهاي وابسته و غيره از پرداخت عوارض صادراتي يا مالياتهاي و عوارض ديگر معاف خواهند بود (ماده 35).

11- وزارت دارايي اختيار كامل براي اجراي اين قرارداد را دارد (ماده 37).

12- ماده 41 جزء‌ بند (ب) بدين قرار است: «هيچ‌گونه اقدام قانون‌گذاري يا اداري يا هر عمل ديگري از هر قبيل از طرف ايران يا مقامات دولتي در ايران‌ (اعم از مركزي و محلي) اين قرارداد را الغا نخواهند نمود و در مقررات آن اصلاح يا تغييري بعمل نخواهد آورد، و مانع و مخل حسن اجراي آن نخواهد شد. الغا يا اصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طرفهاي اين قرارداد ممكن خواهد بود.

13- اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير هر يك از شرايط قرارداد بدوا بايد از راه مذاكرات مستقل بين طرفين حل شود‍، در صورت عدم موفقيت، شكايت مورد بحث به يك هيئت سازش مراجعه شود و اگر آنهم با عدم موفقيت روبرو شد، شكايت مزبور بايد به داوري ارجاع گردد (مواد 42 و 45).

14- متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است اما در صورتيكه اختلافي در تاويل و تفسير پيش آيد متن انگليسي معتبر خواهد بود (ماده 48).

15- مدت اين قرارداد 25 سال است، بعلاوه حق تمديد سه دوره 5 ساله اضافي (ماده 49).»1
«در 15 اوت 1954 قرارداد ديگري بين دولت ايران و شركت نفت انگليس و ايران براي پرداخت غرامت به كمپاني نفت جنوب تنظيم و امضاء گرديد. به موجب اين قرارداد شركت نفت انگليس و ايران مبلغ 25 ميليون ليره غرامت مستقيم دريافت كرد كه منقسم به ده قسط ساليانه از اول سال 1957 مي‌گرديد كه مي‌بايست به صورت عرضه نفت به يكي از شركتهاي تابعه كمپاني تحويل گردد. علاوه بر آن از پرداخت حدود 50 ميليون ليره كه در صورت تصويب قرارداد الحاقي گس‌گلشائيان مي‌بايست به ايران مي‌پرداخت معاف گرديد و همچنين مقرر شد كمپاني سابق نفت مبالغي كه هفت شركت غير انگليسي كنسرسيوم بابت سهام خود در كنسرسيوم مي‌پرداختند نزد كمپاني سابق بماند و علاوه بر آن هفت شركت كنسرسيوم نيز مبلغي بالغ بر 32 ميليون ليره در سه قسط مساوي و پس از يكسال از اجراي قرارداد كنسرسيوم با ايران به شركت نفت سابق ايران و انگليس پرداخت نمايند، مضافا به اينكه كمپاني سابق از هر بشكه نفت و فرآورده‌هاي نفتي صادره از ايران مبلغي معادل 10 سنت تا ميزان 510 ميليون دلار از شركت‌هاي كنسرسيوم دريافت نمايد.»2
با انعقاد قرارداد كنسرسيوم هدف اساسي ملت ايران كه حاكميت ملي بر منابع ملي خود بود حاصل نگرديد و طبيعتا ديگر اهداف نيز به تحقق نپيوستند.

 مبحث دوم)  ويژگيهاي ساير قراردادها

گفتار اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج‌گانه خليج فارس

«قرارداد نفتي منعقده بين شركت ملي نفت ايران و پنج گروه كمپاني‌هاي نفتي خارجي پس از تصويب لايحه قانوني در تاريخ 24 بهمن 1343 (13 فوريه 1965) به مورد اجرا گذاشته شد. عنوان اين قراردادها «قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و طرف دوم مي‌باشد.

اولين قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و شركت هلندي «با تاآفسه پتروليوم ماتشاپاي ان.و.(شل)»
 در تاريخ 26 دي‌ماه  1343 منعقد گرديد. به موجب ماده 2 طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد كردند و به طوريكه در قانون نفت نيز پيش‌بيني شده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه به وجود نخواهد آمد.

طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايران تحت عنوان «شركت نفت فلات قاره دشتستان» «دوپكو»
 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهند و در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.

دومين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و هفت كمپاني نفتي آمريكايي در 26 دي‌ماه 1343 منعقد گرديد.

اسامي اين هفت كمپاني در پاورقي ذيل صفحه آورده شده است.

بموجب ماده 2 طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي بنا بتعريف قانون نفت ايجاد مي‌نمايند. طرفين قرارداد يك شركت غيرانتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان «شركت نفت فلات قاره ايران» «ايروپكو»
 تشكيل داده تا عمليات مقرر در قرارداد را بحساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام دهند. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.

«سومين قرارداد نفتي بين شركت ملي ايران و شركت ايتاليائي «اجيپ» و شركت‌ آمريكايي «فيليپس پتروليوم كمپاني» و موسسه دولتي «كميسيون نفت و گاز طبيعي هندوستان» در تاريخ 27 ديماه 1343 منعقد گرديد.

به موجب ماده 2 اين قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد كرده‌اند كه طبق قانون نفت بر اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه‌اي بوجود نخواهد آمد. طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان «شركت نفت بين‌المللي دريايي ايران (ايمينوكو)»
 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و با عنوان عامل طرفين انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.»

چهارمين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و چهار كمپاني نفتي آمريكايي در تاريخ 28 دي‌ماه 1343 منقعد گرديد. اسامي اين چهار كمپاني عبارتند از: 

«دي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني»، «مورفي اويل كورپوريشن»، «سان اويل كمپاني» و «يونيون اويل كمپاني آوكاليفرنيا».

بموجب ماده 2 قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي بوجود آوردند بطوريكه طرفين قرارداد يك شركت غيرانتفاعي و داراي تابعيت ايراني تحت عنوان «شركت نفت لاوان» (لاپكو)
 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.

پنجمين قرارداد نفتي بين شركت ملي نفت ايران و دو موسسه دولتي فرانسه و يك شركت نفتي فرانسه در تاريخ 29 دي‌ماه 1343 منعقد گرديد. 

اسامي طرف دوم در پاورقي ذيل صفحه آورده شده است.

به منظور اختصار از اين گروه تحت عنوان گروه فرانسوي نام مي‌بريم. به موجب ماده 2 قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي بوجود آوردند.

طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان «شركت نفت فارسي» (اف. پي.سي)
 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.

قراردادهاي شش گانه در واقع همان نهمين قرارداد نفتي بين شركت ملي نفت ايران و هفت كمپاني آلماني بود كه در تاريخ 24 خرداد 1344 منعقد گرديد. 

لايحه قانوني مربوطه در 24 تيرماه 1344 از تصويب مجلسين گذشت. اسامي اختصاري اين هفت كمپاني در ذيل صفحه نوشته شده است.
  اين قرارداد را به طور اختصار تحت عنوان «قرارداد با گروه آلماني»‌ ذكر خواهيم كرد.

به موجب ماده 2 قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد كرده‌اند. طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان «شركت نفت خليج فارس» «پگوپو»
 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را در حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهند. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.

گفتار دوم:  ويژگيهاي قراردادهاي شش‌گانه 

در قراردادهاي شش‌گانه فوق شركتهاي غير انتفاعي تاسيس شده به عامليت دستگاه مختلط و يا طرفين، عمليات مقرر در قرارداد را انجام مي‌دهند و نصف اعضاي هيئت مديره توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم قرارداد تعيين مي‌گردد. 

«ناحيه عمليات هر يك از اين شركت‌ها حداكثر تا پايان سال پنجم از تاريخ اجراي قرارداد بميزان يك چهارم مساحت ناحيه اوليه كسر و بشركت ملي مستردد مي‌گردد. و بعد از آن ضمن يك دوره پنج ساله ديگر باز بميزان يك چهارم مساحت ناحيه اوليه تقليل داده خواهد شد.

بطوريكه در خاتمه سال دهم قسمت باقي‌مانده از ناحيه عمليات فقط نصف ناحيه اصلي خواهد بود و بالاخره در خاتمه سال دوازدهم فقط قسمتهايي از ناحيه عمليات كه در‌ آن ميدانهاي قابل بهره‌برداري تجاري كشف شده باشد در اختيار شركت مختلط باقي خواهد ماند و در صورتيكه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراي قرارداد منابع قابل بهره‌برداري تجاري در ناحيه عمليات كشف نشده باشد، كليه ناحيه مسترد گرديده و قرارداد كان‌لم‌يكن تلقي و شركت مختلط منحل خواهد شد.

از تاريخ كشف اولين چاه تجاري تا شروع بهره‌برداري تجارتي، هزينه‌ها براي آماده كردن ميدان جهت توليد و ايجاد تاسيسات لازم براي بهره‌برداري و بارگيري و صدور نفت به عهده طرفين خواهد بود. در قراردادها پيش‌بيني شده است كه در اين مرحله به جاي آنكه شركت ملي نفت ايران پنجاه درصد هزينه‌هاي توسعه و بهره‌برداري را تامين نمايد طرف دوم اين سرمايه را تامين خواهد نمود و طرف اول يعني شركت ملي نفت متعهد است در مدت 3 تا 7 سال به دلار آنرا مسترد دارد. نرخ بهره معادل نرخ تنزيل فدرال رزو بانك نيويورك به اضافه يك ونيم درصد مي‌باشد. استثنائا در قرارداد با «شل» استرداد در 12 قسط شش ماهه بدون بهره پيش‌بيني شده است و در مورد قرارداد با گروه فرانسوي نرخ بهره معادل نرخ تنزيل بانك دو فرانس باضافه دو و نيم درصد در نظر گرفته شده است.»

از تاريخ شروع بهره برداري تجارتي طرفين قرارداد تواما مسئوليت پرداخت كليه هزينه‌هايي را كه بعد از آن تاريخ براي عمليات نفتي ميدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت. 

50 درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد مي‌شود در سر چاه به ملكيت طرف اول و 50 درصد ديگر به ملكيت طرف دوم درخواهد آمد. همچنين دستگاهها و ماشين‌آلات و تاسيسات و اموال ديگري كه بموجب قرارداد به هزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (50 درصد طرف اول و 50 درصد طرف دوم) خواهد بود.

طرف اول و شركتهاي جزء طرف دوم و هر شركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مسئول پرداخت ماليات خواهند بود.

راجع به تعيين سود ويژه و ماليات در فصل بعد توضيح داده خواهد شد.
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  قرارداد ايران اراپ
همان قرارداد منعقده بين شركت ملي نفت ايران و موسسه دولتي فرانسه بنام اختصاري «اراپ»
 كه دهمين قرارداد نفتي‌ مي‌باشد..

قانون اجازه مبادله و اجراي قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت «اراپ» در 19 آذر 1345 بتصويب مجلسين رسيده و از تاريخ توشيح قانون يعني از 22 آذر 1345 بمورد اجرا درآمده است. چون صورت حقوقي و مفاد اين قرارداد با 9 قرارداد قبلي فرق دارد و بعدا دو قرارداد ديگر نيز بر همين اساس منعقد شده است و تصور مي‌رود در آينده انجام رشته‌هاي مختلف صنعت نفت بصورت پيمانكاري به موسسات تخصصي خارجي واگذار گردد لذا جا دارد كه توضيحات بيشتري درباره اين قرارداد داده شود.

«شركت ملي نفت ايران وظايف پيمانكار كل را بطور مانع للغير بعهده «سوفيران»
 مي‌گذارد. سوفيران شركت وابسته «اراپ» مي‌باشد كه جهت انجام عمليات مشروحه در قرارداد تشكيل شده و تعهدات آن از طرف «اراپ»‌ ضمانت گرديده است. به پيمانكار كل از تاريخ اجراي قرارداد اجازه حق انحصاري اداره عمليات نفتي مربوط به ناحيه يا نواحي عمليات اعطاء‌ شده است.

وظايف پيمانكار كل انجام خدمات فني، مالي و بازرگاني بشرح زير مي‌باشد:

خدمات فني: شامل اداره و انجام عملياتي نفتي مربوط به اكتشاف و بهره‌برداري نفت بشرح مذكور در قرارداد مي‌باشد كه «اراپ» راسا يا بتوسط پيمانكاران فرعي انجام خواهد داد.

خدمات مالي: «اراپ» بشرح مقرر در قرارداد وجوه لازم براي عمليات اكتشافي و در صورت پيدايش نفت جهت انجام عمليات ارزيابي و توسعه را در اختيار شركت ملي نفت خواهد گذاشت. بهر حال در همه اوقات شركت ملي نفت مسئوليت مالي كليه عمليات موضوع اين قرارداد را بعهده دارد.

خدمات بازرگاني: «اراپ» بعنوان واسطه مقادير معيني از نفت خام را از طرف شركت ملي نفت در بازارهاي جهان بفروش خواهد رساند و طبق مقررات قرارداد قسمتي از وجوه حاصله از فروش را بابت استرداد وامهاي مربوط برداشت نموده و قسمت ديگر وجوه مزبور را شركت ملي و دولت ايران براي خريد كالا و خدمات فرانسوي بمصرف خواهند رسانيد.

در عوض خدماتي كه «اراپ» انجام خواهد داد شركت ملي نفت فروش مقادير معيني نفت خام را به «اراپ» به بهاي نيمراه بر مبناي قيمت واقعي در مدت بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفت تجاري طبق اين قرارداد تضمين مي‌نمايد. 

شركت ملي مالك اراضي و تاسيسات و اموال مي‌باشد و تمام نفتي كه توليد مي‌شود در سر چاه بشركت ملي تعلق خواهد داشت.

حقوق و اختيارات پيمانكاران كل در موارد زير مثل ساير قرادادهاي نفتي ايران است.

آباد كردن اراضي- ايجاد جزيره‌ها- ايجاد حفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفاري‌ها و سدها و فاضلاب و مجاري آب و نيز دستگاههاي مخازن آبگيرها و ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گاز در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد و عمل آوردن نفت، خطوط لوله تلمبه خانه‌ها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسكله‌هاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاروبي و موج‌شكن و لوازم بارگيري زيردريايي و ساير وسايل بارگيري انتهايي و كشتيها و وسائط نقل و انتقال خطوط آهن و راهها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوايي و نيز فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانه‌هاي هواپيما و كارگاههاي فرعي كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم يا به آن مربوط باشد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري كه براي اجراي چنين عملياتي لازم شود و يا بطور معقولي مربوط به آن باشد (ماده 8 قرارداد).»

پيمانكار كل حق خواهد داشت از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه براي انجام عمليات مقرر در اين قرارداد بنحو معقول مورد لزوم باشد مجانا استفاده نمايد.

در مواردي كه پيمانكار كل براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل اين اراضي در مقابل پرداخت بهاي عادلانه يا مال‌الاجاره بدولت خواهد بود.

پيمانكار كل مي‌تواند براي عمليات خود با موافقت كتبي دولت از كليه آبهاي سطحي يا زيرزميني در حوزه قرارداد و يا در اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد استفاده نمايد.

هر گاه پيمانكار كل در حدود معقول در سطح يا در زير زمين (خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجاري فاضلاب و زه‌كشي و سيم كشي و خطوط و نظاير آن لازم داشته باشد شركت ملي نفت ايران حقوقي را كه پيمانكار كل لازم دارد در مورد اراضي باير متعلق بدولت بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي پيمانكار كل تحصيل خواهد نمود.

پيمانكار كل مي‌تواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث هر نوع خاك و شن و آهن و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد. كليه ماشين آلات، وسائل و وسايط نقليه، دستگاهها و ادوات و مصالح و اشياء و اثاثه، حوائج كشتي، مواد خواربار، لوازم و كليه اجناس ديگري كه منحصرا از لحاظ صرفه‌جويي و حسن جريان عمليات وظايف پيمانكار ضروري باشد با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد نمايد.

در خاتمه اين قسمت براي اطلاع اضافه مي‌نمايد كه در قرارداد كنسرسيوم نيز حق استفاده از اراضي، حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب ‌و زه‌كشي و سيم‌كشي ونظاير آن و حق استفاده از آب و حق استفاده از مصالح ساختماني به شركتهاي عامل اعطاء شده است.

در قرارداد ايران و ايتاليا حق استفاده از اين حقوق با شركت «سيريپ» است (در دوره اكتشاف «آجيپ- مينراريا» نيز حق استفاده دارد) و در قراداد ايران پان آمريكن براي شركت ايران پان‌آمريكن نيز اين مزايا در نظر گرفته شده است.

در قراردادهاي شش‌گانه استفاده از حقوق مزبور با شركتهاي غير انتفاعي تاسيس شده مي‌باشد.

بعضي مطالب مهم ديگر قرارداد «اراپ» بشرح زير است:

«1- برخلاف قراردادهاي ديگر كه در هيئت مديره شركتهاي نفتي مديراني از طرف ايران تعيين مي‌شوند در قرارداد «اراپ»‌ فقط پيش‌بيني شده است كه رسيدگي ساليانه محاسبات پيمانكار كل بوسيله هيئتي مركب از دو نفر حسابرس بعمل خواهد آمد كه يكي از آنها از طرف شركت ملي نفت ايران و ديگري از طرف «اراپ» منصوب خواهد شد.

2- مدت مرحله اكتشاف در ناحيه واقع در دريا سه مرحله سه ساله مي‌باشد و حداقل مخارج براي مرحله سه ساله دوم و سوم 15 ميليون فرانك يا سه ميليون دلار در سال جمعاً 18 ميليون دلار تعيين شده است.

مرحله اكتشاف در ناحيه واقع در خشكي عبارت است از يك دوره چهارساله و دو دوره دوساله بعدي.

حداقل مخارج براي دو مرحله دو ساله 10 ميليون فرانك يا دو ميليون دلار در سال مي‌باشد.

3- استرداد اراضي: در پايان سال اول ناحيه اصلي واقع در دريا بميزان 50 درصد تقليل خواهد يافت و پيمانكار كل از آن پس به عمليات اكتشافي در قسمت باقيمانده خواهد پرداخت كه آنرا «ناحيه واگذاري در دريا» مي‌نامند. در پايان مرحله سه ساله اول ناحيه واگذاري در دريا به ميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت. و هر گاه در پايان مرحله سه ساله دوم عمليات اكتشافي وارد مرحله سوم شود قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در دريا بار ديگر به ميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت و اما در ناحيه واقع در خشكي در پايان سال اول مرحله اول پيمانكار كل 20000 كيلومتر مربع از ناحيه اصلي واقع در خشكي را انتخاب خواهد نمود تا در آن به عمليات اكتشافي بپردازد.»

در پايان مرحله چهار ساله اول 50درصد از ميزان فوق تقليل خواهد يافت و هر گاه در پايان مرحله دوم (دو ساله) عمليات اكتشافي تا مرحله سوم (دو ساله) ادامه يابد قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در خشكي به ميزان 25درصد از ناحيه واگذاري در خشكي تقليل خواهد يافت.

4- ذخاير ملي: نكته جالب توجه جديدي كه در قرارداد «اراپ» وجود دارد و ممكن است از نظر مالي دليل تمايز آن از قراردادهاي قبلي باشد ماده21 قرارداد درباره ذخاير ملي است. توضيح آنكه جزء 1 ماده 21 چنين صراحت دارد: «بعنوان يك اصل كلي، تفاهم حاصل است كه 50درصد ذخاير مكشوفه قابل استخراج از حدود اين قرارداد خارج بوده و بعنوان ذخاير ملي نگهداري و كنار گذارده خواهد شد.»

يازدهمين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي از كمپانيهاي اروپايي نيز در 12 اسفند 1348 به امضاء رسيده است. اين قرارداد بر اساس قرارداد پيمانكاري ايران اراپ مي‌باشد كه در فوق شرح داده شد. 

دوازدهمين قرارداد در تاريخ 17 فروردين 1348 با كمپاني آمريكايي كنتينانتال به امضاء رسيده. اين قرارداد نيز بر مبناي قرارداد اراپ تنظيم شده است.

درباره اين دو قرارداد در بحث قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري به تفصيل توضيح بيان شده است و كافي به نظر مي‌آيد. 

جهت بررسي بيشتر ابعاد اين قراردادها مراجعه به مبحث مربوطه در فصل اول (2-3) قسمت ويژه «قراردادهاي انجام خريد خدمت» را نيز توصيه مي‌نمايد.
گفتار سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم 1973)

با استفاه از شرايط مساعدي كه پس از تحولات استقلال خواهي دهه 1960 به ظهور رسيد رفته رفته اين ترقيات و تجديدنظر خواهي از سوي كشورهاي در حال توسعه به حوزه قراردادهاي نفتي آنان به شركتهاي عامل نفتي خارجي نيز كشيده شد براي مثال در ژوئيه 1971 كشورهاي عربي توليد كننده نفت خليج‌فارس با استناد به قطعنامه شانزدهمين كنفرانس اوپك خواستار آن شدند تا در عمليات و امتيازات شركتهاي بيگانه نفتي مشاركت داشته باشند و بدنبال آن مذاكراتشان با شركتهاي نفتي بسرعت شروع و در 15 اكتبر 1972 به نتيجه نشست به اين ترتيب دولت ايران نيز با استناد به گزارش كميسيون مخصوص اوپك كه اوضاع بعضي از كشورهاي عضو آن سازمان را با طرح مشاركت سازگار نمي‌دانست زيرا كنسرسيوم ظاهرا صاحب امتياز نفت ايران نبود و فقط به عنوان خريدار نفت ايران به حساب مي‌آمد، لذا براي ايران راه مشاركت يا تجديد مشاركت همچون ساير كشورهاي عربي خليج‌فارس مسدود بود و تنها راه باقيمانده تجديدنظر در شرايط چگونگي خريد وفروش نفت موضوع قرارداد اوليه كنسرسيوم 1954 بود. «لذا در 26 ژانويه 1973 به تاسي از فضاي حاصله از تجديدنظر قراردادهاي نفتي ساير كشورهاي خليج‌فارس، شاه اعلام كرد به علت تخلف كنسرسيوم در اجراي مفاد قرارداد 1333 و عدم ايفاي تعهدات خود از تمديد آن در راس مدت 25 ساله خودداري خواهد كرد و دو پيشنهاد ارائه نمود.

1- كنسرسيوم نفتي 1333 تا پايان دوره 25 ساله قرارداد مذكور با توليد روزانه 8 ميليون بشكه نفت با ايران بكار خودادامه دهد مشروط بر اينكه درآمد ايران از ساير كشورهاي عربي خليج‌فارس كمتر نباشد.

2-كنسرسيوم نفتي 1333 طي قرارداد جديدي با ايران كليه مسئوليت‌ها را به ايران واگذار نمايد و با اين شرايط وي تعهد مي‌نمايد كه آنان بعنوان مشتريان طويل‌المدت نفت ايران باقي بمانند.

بديهي است كه كنسرسيوم با توجه به اوضاع روز و منافع آنها كه از روزانه هشت ميليون بشكه نفت مجاز به بهره‌برداري خواهند شد و ضمنا پيش از سررسيد 1979 كه فقط شش سال ديگر به اتمام آن باقي مانده بود به عقد قرارداد 1973 خريد و فروش تمايل بيشتري نشان دادند زيرا مدت اعتبار قرارداد كنسرسيوم را در عوض شش سال باقيمانده به بيست سال ديگر تمديد زمان مي‌نمود. بطور كلي ويژگيهاي حقوقي اين قرارداد به شرح زير مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.

قرارداد خريد و فروش 1352 شمسي كه در تاريخ نهم مرداد آن سال برابر با 31 ژوئيه 1973 در سن موريتس سوئيس كه شاه تعطيلات تابستاني خود را در آنجا مي‌گذراند به امضاء رسيد مشتمل بر 23 ماده و يك جدول پيوست و مدت اعتبار آن بيست سال از اول فروردين 1352 بود “ از نظر توليد و فروش نفت براي اولين مرتبه شركت ملي نفت ايران توانست از كنسرسيوم بموجب جدولي تعيين شده مقاديري نفت نيز براي صادرات مستقيم و بلاواسطه خود دريافت دارد كه ميزان آن روزانه از دويست هزار بشكه از سال 1973 شروع مي‌شد و به 500000/1 بشكه در سال 1982 افزايش مي‌يافت.» همچنين از نفت توليد شده درحوزه توليد مي‌توانست مصارف داخل كشور ايران را تامين كند و مابقي را به كنسرسيوم بفروشد و اگر چنانچه ميزان توليد نفت خام بيشتر از مقداري مي‌شد كه كنسرسيوم اعلام مي‌داشت، دولت ايران آنگاه مي‌توانست اين مازاد را براي صادرات مستقيم در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار دهد، در مورد قيمت نفتي هم كه به كنسرسيوم مي‌فروخت مقرر شده كه كنسرسيوم بهائي معادل مجموع هزينه توليد و پرداخت مشخص كه معادل 5/12 درصد قيمت اعلان شده نفت بود و رقم تعديلي به دولت پرداخت نمايد (رقم تعديلي به موجب تعريف آن در قرارداد به رقمي گفته مي‌شد كه براي جبران احتمال كاهش درآمدنفت ايران در قياس بادرآمد ساير كشورهاي توليد كننده نفت حوزه خليج‌فارس براي پرداخت به دولت ايران در نظر گرفته شده بود)” 1.

به اين ترتيب نه تنها حق تعيين قيمت نفت از ايران سلب مي‌شد بلكه در آمد نفت خام ايران با اينكه از نظر مرغوبيت بسيار غني‌تر از نفت ساير كشورها بود نمي‌توانست بالاتر از قيمت فروش نفت كشورهاي حوزه خليج‌فارس فروخته شود.

“در مورد اداره تاسيسات و عمليات نيز كه بموجب قرارداد 1954 كنسرسيوم اول، حق استفاده انحصاري از كليه تاسيسات نفتي در حوزه قرارداد (به غير از تاسيسات پخش داخلي) به همان شركتهاي عامل نفتي اعطاء شده بود در قرارداد 1973 كنسرسيوم دوم، هرچند كه قيد گرديد تا شركت ملي نفت ايران بطور مستقيم و از طريق شركت خدمات پيمانكاري اداره تاسيسات و پالايشگاه آبادان را در دست بگيرد و حتي از نظر اداره عمليات نيز همين اصل برقرار بود اما در عمل پس از اينكه دو شركت عاملي كه جهت تقبل مسئوليت اكتشاف و تصفيه نفت بر اساس قرارداد 1954 تشكيل شده بودند موجوديت خود را از دست دادند دولت ايران عمليات محوله فوق را به يك شركت خدمات پيمانكاري كه از لحاظ حقوقي به صورت شركت سهامي خاص با تابعيت ايران و تابع قوانين ايران تشكيل داده بود با تفويض اختيار از سوي شركت ملي نفت به آن شركت سهامي واگذار كرد. پيمانكار مربوطه، عمليات محوله از ميزان توليد نفت خام تا ميزان سرمايه‌گذاري لازم براي توسعه توليد و ميزان تصفيه نفت را تعيين مي‌كرد هزينه‌هاي اين عمليات كنسرسيوم را كه طبق قرارداد جديد همين شركت خدمات پيمانكاري انجام مي‌داد دولت ايران پرداخت مي‌كرد، علاوه بر آن 60 درصد سرمايه‌گذاري لازم براي توسعه توليد را نيز دولت ايران تقبل كرده و چهل درصد ديگر از سرمايه لازم براي توسعه توليد را كنسرسيوم درعوض 22 سنت تخفيف در هر بشكه نفت خام و ديگر فراورده‌هاي نفتي متعهد مي‌گرديد.

در خصوص مزاياي اين قرارداد نيز دو نكته مهم يكي در مورد درآمد دلاري ايران از هر بشكه نفت است كه در ابتدا ذكر گرديد وليكن عليرغم عدم توجه به كيفيت نفت توليدي ايران و يك ميزان قراردادن بانفت كشورهاي حوزه خليج‌فارس جنبه مثبت اينكه درآمد دلاري ايران از هر بشكه مي‌بايست برابر درآمد كشورهاي توليد كننده نفت خليج‌فارس هم باشد يعني از آن پس هر نوع امتيازي چنانچه شركتهاي نفتي براي كشورهاي خليج‌فارس قايل مي‌شدند، منافع آن شامل ايران هم مي‌گرديد، نكته دوم در مورد گاز طبيعي ايران بود بدين ترتيب كه اين منبع طبيعي كلا متعلق به ايران و صدور آن هم در اختيار ايران قرار داده شده است و تنها در مورد صدور گاز از خليج‌فارس اين اجازه را اعضاي كنسرسيوم پيدا كردند كه در شرايط مساوي با ساير شركتهاي بين‌المللي نفتي بتوانند از اولويت برخوردار گرديده در طرحهاي صادرات گاز تا پنجاه درصد مشاركت داشته باشند و گاز سهميه خود را با قيمت رقابتي از ايران خريداري نمايند.

با تمام اين وجود قرارداد موسوم به كنسرسيوم دوم 1973 كه داراي مضرات و معايب بسياري بر منافع ملي مردم ايران بود با وقوع انقلاب اسلامي ملغي اعلام گرديد حتي در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي نيز اقدامات و مذاكراتي براي اصلاح آن بعمل امد ولي منجر به نتيجه‌اي نشده بود.”

بخش سوم:
ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران

مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي

همانگونه كه طي مباحث در مورد انواع قراردادهاي بين‌المللي نفت ايران با شركهاي خارجي نفتي عنوان شد پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اولين حركت شوراي انقلاب در سال 1358 كليه قراردادهاي مذكور را ملغي نمود و وزارت نفت تشكيل شد تا با عقد قراردادهاي جديد نفتي و لحاظ نمودن حداكثر منافع ملت ايران در جهت توسعه اقتصادي و توليد بهينه منابع نفتي گامهاي اساسي برداشته شود اما با توجه به نوع نگرش نسبت به سرمايه و سرمايه‌گذاري، ناشي شده از بزرگترين انقلاب‌هاي ضداستعماري قرن و فضاي ديدگاهي منتج از آن، همچنين وقوع يورش خارجي به مرزهاي اين كشور جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز تا سال 1368 در بخش بالا دستي نفت صورت نگرفت و فقط يك مورد موسوم به “عمليات اتوتكنيك” در سال 1367 شمسي (1987 ميلادي) در حوزه جنوب درياي خزر به شركت “تكنواكسپورت شوروي” واگذار شد.

اصولا تا قبل از شروع برنامه اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران فقط در بخش صنايع پايين دستي از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده و بهره‌برداري شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي‌گردد:

«1- عقد قرارداد با شركتي ايتاليايي براي ساخت قسمتي از تاسيسات واحد پتروشيمي اراك كه طول مدت انجام قرارداد دوسال و نيم و هزينه اجراي آن به مبلغ در حدود 135 ميليون دلار بالغ مي‌باشد.»

2- قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت فنلاندي ”رائومارپولاي” بمنظور احداث كارگاه كشتي‌سازي و ساخت سكوي حفاري در درياي خزر «به مبلغ 6/63 ميليون دلار و هزينه ريالي آن معادل 960 ميليارد ريال كه طول مدت اجراي آن 40 ماه مي‌باشد، همچنين عمليات اجرايي قرارداد تحت نظارت پيمانكار و به توسط شركت صنايع دريايي ايران (صدرا) انجام شد.»2
3- قرارداد عمليات اجرايي پالايشگاه هفتم اراك با شركت‌هاي “TPL” ايتاليا و «جي.گي.سي» ژاپن “بمبلغ  1805 ميليون دلار كه هزينه ريالي آن نيز 22 ميليارد ريال مي‌باشد.”

4- بازسازي پايانه نفتي خارك طي قراردادي با شركت فرانسوي “به مبلغ 220 ميليون دلار طي مدت 27 ماه، ضمنا آن شركت همچنين براي بازسازي و افزايش توليد سكوهاي نفتي حوزه «نصر» نيز قراردادي بمبلغ 45 ميليون دلار با ايران منعقد كرده است.”

5- عقد قرارداد شش‌گانه براي پتروشيمي بندرامام به “ميزان 1256 ميليون دلار كه مي‌بايست بازپرداخت اين مبلغ از محل توليدات پروژه طي مدت 5 سال پس از راه‌اندازي صورت مي‌گرفت.”

6- دو قرارداد “به ميزان جمعا 429 ميليون دلار يكي مربوط به پتروشيمي اراك و ديگري قرارداد كود شيميايي خراسان به ميزان 353 ميليون دلار كه بازپرداخت اين دو قرارداد نيز از محل توليدات آن و طي مدت 5 سال انجام مي‌شد.”

مبحث دوم) پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي

در اين مبحث به دليل اهميت و دگرگوني در اوضاع اقتصاد داخلي كشور پس از اعلام آتش بس جنگ ايران و عراق كه در شرايط آن روز جهان بوقوع پيوست طي دو گفتار در اين رساله تحت عنوان 1- ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي نفتي ايران ، 2- ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل ايران، موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي نفتي ايران 

همانگونه كه گفته شد تا قبل از سال 1368 با بروز ديدگاههاي منفي نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي و نيز وجود حالت جنگي در كشور هر گونه سرمايه‌گذاري خارجي بشدت اندك و معطوف به صنايع پايين دستي مي‌شد وليكن با پايان گرفتن جنگ و از ابتداي سال 1368 جذب اينگونه سرمايه‌گذاري بعنوان ضرورت بازسازي صنايع نفتي تخريب شده كشور در دستور كار دولت و برنامه توسعه اول اقتصادي كشور قرار گرفت همچنين سقف‌هاي مشخص به منظور بهره‌مندي از منابع ارزي خارجي با توجه به قوانين كشور در چهارچوب معين در قوانين بودجه‌اي درج گرديد. “به دنبال تغيير قانون اساسي و قانون نفت در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز در اجرا دولت دچار محدوديت‌هايي بود كه جهت اختصار به سه بخش محدوديت‌هاي «قانوني» «اقتصادي» و «سياسي» تقسيم و به آنها اشاره مي‌گردد.

از نظر محدوديت‌هاي قانوني طي اصل 44 قانون اساسي نظام اقتصادي را بر پايه 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم كرده و صنايع نفت را نيز بصورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار داده است. همچنين اصل 81 قانون اساسي كه دادن هر گونه امتياز تشكيل شركت‌ها و موسسات امور تجاري و صنعتي، كشاورزي و معادن و خدمات  را به خارجيان ممنوع كرده است بنابراين اصول مسلم هر گونه سرمايه‌گذاري مستقيم در بخش نفت و گاز ممنوع اعلام شده است.” 1
“قانون نفت مصوب 9 مهرماه 1366 كه براساس ماده 6 اين قانون «كليه سرمايه‌گذاري‌ها بايد براساس بودجه واحدهاي عملياتي و از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل كشور درج شود نيز بحث سرمايه‌گذاري خارجي درا ين عمليات به هيچ عنوان مجار نمي‌باشد. بنابراين هر گونه سرمايه‌گذاري خارجي بصورت مستقيم كه در بردارنده حضور سرمايه‌گذار خارجي به عنوان مالكيت بر منابع و تاسيسات و تجهيزات باشد منع شده است و تنها «خريد خدمت» مي‌تواند مجاز شناخته شود. چون ماده 12 قانون نفت 1366 نيز قراردادهاي «خريد خدمت» را نفي نمي‌كند بنابراين از بين روش‌هاي تامين منابع مالي خارجي، عقد كليه قراردادهايي مانند امتيازي، مشاركت در توليد، مشاركت در سرمايه‌گذاري، خدمات خطرپذير ممنوع بوده و تنها قراردادهايي در چهارچوب خريد خدمت مي‌تواند قانونا منعقد گردد در مورد ممنوعيت‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي نيز براساس بندهاي “ج” “د” و “و” ماده 85 برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور تمامي طرح‌ها بايد از سقف‌هاي معيني تجاوز نكند قبل از اجراي هر طرحي بايستي با ارايه توجيهات فني و اقتصادي لازم با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله كنند و هر گونه قرارداد خارجي بيش از يك ميليون دلار تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي انجام شود. در مورد كليه پرداخت‌هاي مربوط به طرح‌ها، اعم از بازپرداخت و هزينه‌هاي ذي‌ربط تاكيد گرديده است كه بايستي بودجه آن از محل صدور محصولات توليدي همان طرح‌ها تامين شود  نكته مهم‌تر اينكه پيش پرداخت نيز بايستي از محل درآمدهاي همان دستگاه ذي‌ربط انجام پذيرد.”

اصولا اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و بازرگاني كه مستقيما منتج از مقاصد سياسي قدرتهاي اقتصادي جهان مي‌باشد بر صنايع نفت و گاز آنهم كشورهاي نفت‌خيزي كه از توان فني بالايي برخوردار نيستند ضربات موثري مي‌گذارد كه از جمله نمونه‌هاي عملي آنرا كه برعليه عراق، ليبي و نيجريه تاثير بسيار داشت مي‌توان نام برد، اما تحريم عليه ايران را كه پس از تحمل يك تجاوز نظامي سنگين و نبردي هشت ساله به منظور ترميم خرابي‌هاي وارد شده به صنايع و تاسيسات نفتي خود و افزايش توان توليدي كشور تلاش نمود تا در جلب سرمايه‌هاي خارجي موفق شده و بتواند مقادير قابل قبولي وام خارجي نيز دريافت دارد سرانجام با تلاش سياستگذاران محافل مخالف ايران كه توانستند قانون تحريم موسوم به قانون تحريم ILSA را به تصويب كنگره آمريكا برسانند سرانجام با امضاي اين قانون توسط رئيس جمهوري وقت آمريكا آنرا  عملي ساختند و ايران را نيز در كنار ليبي محسوب داشته قانون تحريم ايران- ليبي را از ماه آگوست 1996 به اجرا بگذارند، در قسمت بعدي در بخش قراردادهاي متنوع نفتي كه پس از برنامه اول توسعه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به امضاء رسيده است ويژگيهاي  اينگونه قراردادها با شركت‌هاي بين‌المللي نفتي غير امريكايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

همانگونه كه اشاره شد قانون تحريم ايران- ليبي (ILSA) از تصويب كنگره آمريكا گذشت و براساس اين قانون حتي هر شركت غيرآمريكايي نيز  كه سالانه بيش از 20 ميليون دلار سرمايه‌گذاري نموده و از سال 1997 سالانه بيش از 20 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري نمايد، از طرف دولت ايالات متحده مورد تحريم واقع مي‌شود، به دنبال اعلام اين قانون در همان ماه شركت “BHP” استراليا مجبوراً از يك پروژه احداث خط لوله گاز طبيعي ايران به پاكستان و هند به ارزش معاملاتي 3 ميليارد دلار كناره‌گيري كرد و قرارداد توسعه منابع نفت و گاز سيري “E” و “A” كه قبل از اين قانون تحريم مصوب 1997 شركت نفتي “كونوكو” آنرا با ايران نهايي كرده بود در سال 1995 بنا به دستور ويژه رئيس جمهوري وقت (كلينتون) ان شركت از اين اقدام منع گرديد ولي ايران توانست پس از مدت كوتاهي همين قرارداد توسعه ميادين نفتي را با شركت‌هاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي به امضاء برساند
 اتحاديه اروپا نيز از پذيرفتن قانون فوق‌الذكر آمريكا خودداري كرده و “ايران توانست در همان سال 1997 با كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي توتال فرانسه، گازپروم روسيه و پتروناس مالزي قراردادي به ارزش سرمايه‌اي 2 ميليارد دلار را براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به امضاء برساند و دولت آمريكا پس از يكسال بحث و بررسي فقط توانست اعلام كند كه اين شركت‌ها استثنائا از مجازات معاف مي‌گردند.

پس از عقد اين قرارداد شركت‌هاي «الف» فرانسه و «آجيپ» ايتاليا هم براي حوزه نفتي «درود» قراردادي به ارزش تقريبي يك ميليارد دلار با شركت ملي نفت ايران به امضاء رساندند و چندي بعد كه خبر انعقاد قرارداد با شركت «شل» منتشر شد بعضي از صاحبنظران مسايل نفتي از آن قرارداد به عنوان «سنگ قبر قانون تحريم آمريكا» ياد كرده‌اند.

در واكنش به قرارداد شركت «رويال داچ‌شل» كه دارايي فراواني در آمريكا دارد و مي‌توانست به خاطر اين عمل مورد ضربه قرار گيرد، دولت آمريكا فقط اظهار تاسف ابراز داشت نگراني شركت‌هاي امريكايي نيز از بابت اينكه مي‌دانند گروه بزرگي از شركت‌هاي اروپايي مانند «اني» ايتاليا، «رپسول» اسپانيا و «بريتيش گاز» انگليس، آمادگي خود را براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشابه در صنعت نفت و گاز ايران اعلام داشته‌اند بخاطر از دست رفتن شانس رقابت‌شان براي حضور در صنايع نفت و گاز ايران است بطوريكه رئيس شركت آمريكايي كونوكو اعلام داشت: بار ديگر معلوم شد تحريك يك جانبه آمريكا نه تنها شركت‌هاي آمريكايي را از حضور در رقابت‌هاي بين‌المللي در صنعت نفت ايران محروم كرد، بلكه رسيدن واشنگتن به اهداف اصلي خود را نيز دشوار ساخته است.”

گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل ايران

همانگونه كه در مبحث پيشين تشريح گرديد به دليل موارد مصرح در قانون اساسي كشور، محدوديت‌هاي قانون نفت، شركت ملي نفت ايران از انعقاد قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد منع گرديده و بنابراين “عقد قراردادها تنها در چهارچوب بيع متقابل به عنوان نوعي از قراردادهاي خريد خدمت تنها روش مورد قبول و مصوب مجلس شوراي اسلامي است علاوه بر آن تامين منابع سرمايه‌گذاري در صنايع نفت بعلت سرمايه بر بودن عمليات پروژه‌هاي نفتي و محدوديت‌ منابع سرمايه‌گذاري داخلي كفاف نياز و ضرورت‌ها را نمي‌دهد كه اين واقعيتي ملموس و انكارناپذير است.”

با پايان يافتن جنگ تحميلي، ضرورت بازسازي ويراني‌هاي جنگ و درآمد مكفي ملي براي حفظ امنيت و تقويت بنيه دفاعي كشور با توجه به يورش خارجي طي 8 سال به واسطه محدوديت‌ منابع داخلي همچنين ضرورت و اجتناب‌ناپذير بودن سرمايه‌گذاري خارجي، اين مهم توسط انديشمندان و صاحب‌نظران اقتصادي و سياسي مورد گوشزد قرار گرفت و در نهايت با جهت‌گيري مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران جذب سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان يكي از خطوط كلي در دستور كار دولت و برنامه‌هاي توسعه‌اي قرار گرفت «براي امضاي قراردادهاي نفتي كميسيوني متشكل از سه نماينده مجلس به انتخاب رئيس مجلس شوراي اسلامي، نماينده رئيس جمهور و نمايندگان ارشد سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت امور خارجه و وزارت نفت به نام كميسيون نظارت بر قراردادها نظارت كامل را اعمال مي‌نمايند.

در كليه مراحل انجام كار بايد گزارشاتي به مجلس شوراي اسلامي، كميسيون مربوطه و رئيس جمهوري ارسال شود و پس از امضاي اين گونه قراردادها نيز مراجع نظارتي كشور و همچنين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور اختيارات نظارتي خود را براي كنترل رعايت صرفه و صلاح اقتصادي دارا مي‌باشند، بدين صورت كه در هر يك از مراحل اگر در گزارش‌هاي ارسالي از سوي وزارت نفت ابهامي وجود داشته باشد با درخواست نهادهاي مذكور وزارت نفت ملزم به رفع آن مي‌باشد.»

لذا در اين قسمت در نظر است با توجه به اهميت قراردادهاي بيع متقابل كه متداول‌ترين نوع قراردادهاي نفتي پس از اجراي برنامه اول توسعه مي‌باشد در چارچوب آن قراردادهاي بين‌المللي نفتي منعقد گرديده است به طور كلي تشريح گردد:

اين قراردادها، در 8 تا 10 قسمت جداگانه تنظيم مي‌شوند ضمنا بسته به نوع آن و توافق طرفين چند پيوست نيز به آن اضافه مي‌شود تمام صفحات متن قرارداد و پيوست‌ها بايد توسط طرفين امضاء شود. «در بخش اول قراردادهاي بيع متقابل چنانكه متداول است، تعاريف و حوزه فعاليت آورده مي‌شود. در بخش دوم شرايط اعتبار و انقضاي قرارداد مطرح مي‌گردد. در بخش سوم، حقوق و اختيارات شركت ملي نفت و در بخش چهارم، حقوق و تعهدات پيمانكار مورد بررسي قرار مي‌گيرد در بخش پنجم، عمليات توسعه، كميته مديريت مشترك، برنامه‌هاي كاري و بودجه مورد توافق قرار مي‌گيرد و در بخش ششم، نيز هزينه‌هاي طرح و حق‌الزحمه پيمانكار به تصويب مي‌رسد.»

در بخش‌هاي ديگر قراردادهاي بيع متقابل بسته به نوع قرارداد، مسايل مالي، حسابداري، شرايط صادرات و واردات، نرخ ارز، وضعيت غيرمترقبه، مسايل زيست محيطي و ايمني و . . . مورد توجه قرار مي‌گيرد كه به شرح زير به مفاد آن اشاره مي‌گردد.

قسمت1- “تعاريف و حوزه فعاليت «در اين قسمت تمامي لغات و عبارات خاص بكار رفته در قرارداد مانند “هزينه‌هاي سرمايه‌اي” “غيرسرمايه‌اي” “هزينه‌هاي عملياتي” “هزينه محصول” “عمليات توسعه” “مرحله توسعه” تاريخ موثر “برنامه كلان توسعه” “حداكثر ميزان كارايي” و “حوزه خدمات” كه پيمانكار موظف به انجام آن گرديده است و حوزه فعاليت بستگي به موضوع قرار داد كه آيا ”ميدان نفتي” و يا يك “ميدان گازي” مي‌باشد و محصول آن ميدان چيست مشخص مي‌گردد.

قسمت 2- به شرايط اعتبار و انقضاي قرارداد، زمان انجام قرارداد و اينكه حداكثر چندماه باشد و مسئوليت‌هاي تاخير در انجام فعاليت و شرايطي كه شركت ملي نفت ايران مي‌تواند قرارداد را منقضي اعلام نمايد پرداخته شده است.”

قسمت 3- “حقوقي كه شركت ملي نفت ايران براي تفسير برنامه كلان ميدان از آن برخوردار مي‌باشد همچنين برخورداري از حق بيمه تجهيزات و نيروي انساني خود، آموزش و تدارك برنامه‌هاي تربيت نيروي كارآمد فني، تعيين مميز جهت عمليات بازرسي دفاتر حسابداري پيمانكار و حق تعليق عمليات بعلت شرايط اضطراراي ذكر شد و به تامين خدمات مورد نياز پيمانكار مانند آب، زمين و امنيت منطقه و اخذ مجوزهاي لازم براي فعاليت نيروهاي خارجي و پيمانكاران ثانويه» آمده است.

قسمت 4- حقوق و تعهدات پيمانكار از قبيل پرداخت همه گونه عوارض، ماليات و مخارج مقتضي و نيز حفظ و نگهداري گزارشات حسابداري، تكميل اظهارنامه‌هاي مالياتي و پرداخت ماليات و كارمزد   همچنين موظف نمودن پيمانكار جهت اجراي پروژه در حد استانداردهاي بين‌المللي و جلوگيري از آسيب به تجهيزات و ماشين‌الات چگونگي بازديد چاهها چگونگي ارائه پيشنهاد بررسي‌هاي زمين‌شناسي، تجهيزات و ملزومات بكارگيري و آموزش‌ نيروي داخلي، ارائه اطلاعات و نمونه‌ها و گزارشات به شركت ملي نفت ايران ذكر گرديده است.”

قسمت 5- “در مورد چگونگي نظارت بر عمليات توسعه كميته مديريت مشترك و اختيارات آن جهت كنترل عمليات و تصويب و تشكيل كميته‌هاي فرعي و هزينه‌هاي سرمايه كه بايد تا سقف چه ميزان و چه ارزي باشد تشخيص اينكه چه نوع عملياتي فعاليت اضافي مي‌باشد، تغيير در حوزه سطح توليد، كاهش و افزايش فعاليت و بطور كلي مربوط به چگونگي اعمال نظارت بر حسن انجام تعهدات پيمانكار خارجي مي‌باشد.

قسمت 6- در مورد چگونگي بازپرداخت هزينه‌ها و حق‌الزحمه براساس كاهش يا افزايش فعاليت پيمانكار و افزودن بر هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين بخش و در مورد هزينه‌هاي غيرسرمايه‌اي، بانكي و عملياتي، حق‌الزحمه، ريسك و سود مي‌باشد.

قسمت 7- در مورد بازبيني و مميزي دفاتر حسابداري نرخ ارز و چگونگي رسيدگي به اختلافات و رجوع به داوري اختصاص يافته است.

قسمت 8- در مورد شرايط حفظ محيط زيست حفظ مسايل سلامت و ايمني و مسايل غيرمترقبه ناشي از وضعيت فورس ماژور مي‌باشد.” 

“علاوه بر قسمتهاي 8 گانه بالا كه در واقع پيكره اصلي از يك قرارداد خدماتي در چارچوب بيع متقابل مي‌باشد، در ادامه آن ضمايمي آورده مي‌شود كه جزو قرارداد محسوب مي‌گردد.

در ضميمه اول، مشخصات جغرافيايي منطقه مورد قرارداد با تمام جزئيات به همراه نقشه‌اي از منطقه آورده مي‌شود.

در ضميمه دوم، «رويه حسابداري» مطرح مي‌باشد كه تمام جزئيات مربوط به مسايل حسابداري و تعهدات پيمانكار، هزينه‌هاي نيروي كار، ماليات‌ها، بيمه، صادرات و واردات كالاهاي سرمايه‌اي، بازپرداخت هزينه‌ها و موضوعاتي از اين قبيل، شرح داده شده و مورد توافق طرفين مي‌باشد كه تمام صفحات آن نيز به امضاي طرفين رسيده است.”

بخش چهارم:

                    بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري 

                     در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني

 مبحث اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران

در قطع‌نامه ژوئن 1968 مصوب اوپك براي آينده موسوم به شماره 90 اينگونه  تاكيد شده است:

كشورهاي عضو تا آنجا كه مقدور باشد بايد راسا نسبت به بهره‌برداري و توسعه منابع نفتي خود اقدام نمايند. سرمايه، كارشناسان لازم و ترويج بازاريابي ممكن است از ساير منابع طبق اصول بازرگاني فراهم شود … چنانچه هر يك از كشورهاي عضو راسا قادر به توسعه منابع هيدروكربور خود نباشند مي‌توانند با رعايت اصول مورد بحث و قوانين مربوطه اقدام به عقد قراردادهاي مختلف با پيمانكاران خارجي در مقابل حق‌الزحمه مناسب با توجه به زيانهاي احتمالي نمايند. در چنين صورتي كشورهاي مزبور سعي خواهند كرد حداكثر مشاركت را در قرارداد داشته و بر كليه مراحل آن نظارت نمايند.

پس از تصويب قطع‌نامه شماره 90 بلافاصله كشورهاي نفت‌خيز جهان مقدمات عقد قراردادهاي جديد به صورت پيمانكاري را به منظور اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري از مخازن نفتي به پيشگامي ايران و سپس ليبي و عراق آغاز نمودند.

همانگونه كه در بخش دوم كليات طي بند سوم نيز اشاره شد نخستين قرارداد خريد خدمت در سال 1345 ميان ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه «اراپ» منعقد شد كه «در اين قرارداد براي اولين بار شركتهاي خارجي با عنوان مقاطعه‌كار به خدمت دولت گرفته مي‌شدند و دولت به عنوان كارفرما حاكم بود، خطرپذيري اكتشاف نيز همچون قراردادهاي مشاركت بر عهده شركت خارجي بود كه موظف شده بود به ميزان 40-35 ميليون دلار طي شش سال در ميادين نفت ايران سرمايه‌گذاري نمايد و تسهيم درآمد حاصل از اين سرمايه‌گذاري نيز به صورت 5/91-89 درصد سهم ايران و 5/8-11 درصد سهم مقاطعه‌كار معين شده بود. ابتكاري كه در اين قرارداد از سوي دولت ايران بكار برده شده همانا در نظرگرفتن 50 درصد ذخاير ميادين كشف شده (غير از اولين ميداني كه كشف مي‌شود) به عنوان «ذخيره ملي» بود، كه در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار داشت. دوره بهره‌برداري نيز 25 سال پس از توليد و صدور يكصد هزار تن نفت از ناحيه قرارداد بود.»1در دوازده اسفند 1347، با كنسرسيومي مركب از شركتهاي اروپايي قرارداد اولي و در 17 اسفند 1347 قرارداد دومي با شركت آمريكايي «كنتينانتال» به امضاء رسيد، دوره اكتشاف در قرارداد كنسرسيوم اروپايي هشت سال و قرارداد با شركت آمريكايي هفت سال بود و سهم هر دو پيمانكار در هر دو قرارداد تا 270هزار بشكه در روز، 45 درصد و از مازاد آن 30 درصد پيش‌بيني شده بود. در قرارداد كنتينانتال مبلغ دو ميليون دلار هزينه نيز پيش‌بيني شده بود. و نظام حقوقي حاكم بر اين دو قرارداد شبيه قرارداد ايران-‌آراپ بود كه شركت خارجي به عنوان «پيمانكار كل» عمل مي‌كرد.

«نكته‌اي كه بعنوان نقص در اين نوع قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري مشاهده مي‌شود اين مهم مي‌باشد كه مسئله تثبيت قيمت نفت و درآمد از نفت در آنها مطرح نشده است و پيمانكار كل چه نفت كشورهاي عضو را خواه مستقيما بخرد و خواه به عنوان واسطه بفروشند خواه به قيمت نيمراه و يا حتي قيمت روز هم باشد باز دستخوش تلاطمات بازار جهاني خواهد بود اما در ونزوئلا در آوريل همان سال 1968 قانون قراردادهاي پيمانكاري تصويب گرديد كه حداقل شرايطي را طبق قانون هيدروكربن ونزوئلا به شرح زير اعلام داشته است.»2
«الف) دوره اكتشاف: حداكثر دوره اكتشاف سه سال از تاريخ امضاء قرارداد است.

ب) دوره توسعه: مدت دوره توسعه دو سال است.

ج) مخارج دوره اكتشاف به عهده پيمانكار است و در صورت كشف نفت به ميزان تجاري اين مخارج قابل استرداد به وي خواهد بود.

د) مخارج مرحله توسعه: پيمانكار بايد مخارج توسعه و بهره‌برداري را تامين نمايد. 

با آنكه در سيستم حقوقي ونزوئلا تا قبل از تصويب قانون فوق «قيمت قراردادي تا پنج سال» تعيين مي‌شد. اما از آن پس اختيارات گسترده‌اي به شركت ملي نفت ونزوئلا جهت تعيين قيمت در مورد هر فروش داده شده است. در مطالعه و قبول پيشنهادات به رئوس آن اشاره مي‌كنيم:

- مبلغ پذيره كه پيمانكار كل در موقع عقد قرارداد يا به دفعات حاضر به پرداخت آن است.

- سهمي كه پيمانكار حاضر است از سرمايه خود، شركت ملي نفت ونزوئلا را سهيم كند.

- مساله حمل نفت با كشتي‌هاي زير پرچم ونزوئلا

- امكاناتي كه به شركت ونزوئلا داده خواهد شد تا در عمليات پيمانكار در خارجه مشاركت نمايد.

بعد از اعلام تضمينات فوق، يازده گروه نفتي شامل 17 كمپاني، 23 پيشنهاد درباره قرارداد اكتشاف و توليد در مناطق جنوب درياچه «مراكايبو» نمودند.

آنچه قابل ذكر است اين كه كليه اين 17 كمپاني كه اسامي آنها در مجله پتروليوم پرس شماره اوت 1968 به شرح زير آمده است در همان سال در ايران طرف قراردادها بوده و منافع نفتي داشته‌اند كه عبارتند از شركت‌هاي نفتي:

آجيب- فيليپس- شركت فرعي شل- شركت فرعي جرسي استاندارد- كلزنبرگ- هيسپانول- نيتروفينا- شركت فرعي گلف- مبيل- اكسيدنتا- پان آمريكن- سينكلر- تگزاس- سن- آتلانتيك- ناينينگ- شيتيز سرويس- و الف اراپ مي‌باشند.

قرارداد اول ايران با تعدادي از كمپانيهاي اروپايي كه با «آراپ به عنوان نماينده عامل از سوي آن كنسرسيوم و پيمانكار كل براي دولت ايران به اكتشاف مي‌پرداخت» امضاء شد. عامل آن كنسرسيوم اروپايي مي‌باشد. تنها نكته جديدي كه در قرارداد مذكور وجود دارد اين كه در ماده 28 آن وظيفه كميته 4 نفري كه از هر دو طرف امضاء كننده دو نفر در آن عضويت خواهند داشت «تحقيق در مورد قيمتهاي فروش تجاري (FOB) نفت خامي را كه در خليج فارس طي دوازده ماه گذشته توسط عرضه كنندگان نفت و از جمله طرف اول به اشخاص ثالث فروخته مي‌شود جهت اساس تعيين قيمت به عهده خواهند داشت».

جهت بررسي نظام حقوقي انواع مفاد سه قرارداد پيمانكاري، اكتشاف و بهره‌برداري و قياس آن با قراردادهايي كه در همان سال براي نمونه در ونزوئلا به امضا‌ رسيد و شرح آن گذشت به جهت اختصار به صورت جدول در سه صفحه طي سومين جدول ضميمه در قسمت «پيوست‌ها» در آخر رساله ارائه مي‌گردد
 و اينك به بررسي عمليات اكتشاف توسعه و بهره‌برداري طي قراردادهاي متعددي كه دولت ايران به تاسي از قانون نفت مصوب 1336 و همچنين قانون نفت مصوب 1353 كه در فضاي ايجاد شده پس از تاسيس اوپك و قطع‌نامه‌هاي آن مطالبات جديدي را در مورد اعمال مالكيت و حق اكتشاف خود منعقد نموده را بررسي كرده و در هر كدام كه نكات برجسته بدعت گذاشته شده باشد، تشريح خواهد شد.

«به طور كلي قراردادهاي نفتي از نظر حقوق ايران قراردادهايي است بين‌المللي كه دولت ايران با شركتهاي نفتي خارجي به منظور انجام يك يا چند نوع از عمليات يا همگي عمليات مشروحه ذيل منعقد مي‌نمايد.

1- اكتشاف (از طريق لرزه‌نگاري زمين‌شناسي، ژئوفيزيك و غيره بعلاوه حفر چاه به منظور تعيين شرايط زمين‌شناسي لايه‌هاي تحتاني).

2- حفاري و توليد و استخراج و بهره‌برداري نفت خام و گاز طبيعي.

3- گرداندن دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي گوگرد گيري و به طور كلي به عمل آوردن نفت و گاز توليدي

4- انبار كردن نفت و گاز و مشتقات و مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحويل اين مواد با كليه وسايل به انضمام وسايل بارگيري كشتي و همچنين مراحل پالايش و عمل‌آوري نفت خام و گاز طبيعي.

5- تصفيه و تهيه مشتقات و محصولات ديگر از نفت و يا توسط اختلاط آنها با مواد ديگر

6- انبارداري و دسته‌بندي و حمل و نقل و تحويل نفت خام و گاز طبيعي و مشتقات آن و محصولات ديگر»

و اينك با سيري كلي در اقسام قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري و مشاركت در توليد و بررسي ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي كه در ايران انعقاد يافته است مطالب را دنبال مي‌كنيم.

بررسي ويژگي‌هاي حقوقي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري 
در قراردادهاي منعقده بين‌المللي نفت و گاز ايران

شركت ملي نفت ايران بموجب اساسنامه قانوني خود عهده‌دار كليه عمليات تفحص، اكتشاف، نقشه برداري، استخراج، حمل و نقل و تصفيه نفت خام و گاز طبيعي و هيدروكربورهاي ديگر در سراسر كشور و فلات قاره بطور انحصاري بود. فعاليت سازمانها و  موسسات ديگر در اين زمينه منوط به تصويب مجلس و عقد قراردادهاي جداگانه بود و در اين محال نيز اينگونه فعاليت‌ها مي‌بايست تحت نظارت كامل شركت ملي نفت صورت مي‌گرفت، «قانون نفت 1336 با تفويض اختياراتي وسيع به شركت ملي نفت ايران در جهت توسعه عمليات پيش گفته، مالكيت كليه منابع شناخته شده كشور را نيز به شركت ملي نفت واگذار كرد و شركت را ملزم نمود تا منابع نفتي كشور را (باستثناي حوزه قرارداد كنسرسيوم) به بخش‌هاي مختلف نفتي تقسيم كند مشروط بر آنكه هيچكدام از بخش‌ها از 8000 كيلومتر مربع تجاوز نكند. شركت ملي نفت ايران همچنين موظف گرديد كه حداقل يك سوم تمام منابع قابل بهره‌برداري كشور را بعنوان ذخيره ملي National Reserve كنار گذاشته و بقيه منابع را بطور كلي يا قسمتهايي از هر بخش نفتي را براي مزايده، ‌آزاد اعلام نموده و با شركتهاي خارجي دو نوع قرارداد عامليت و مشاركت منعقد نمايد.

قرارداد عامليت از نوع قرارداد كنسرسيوم بود ولي نوع قرارداد مشاركت كه در قانون 1336 پيش‌بيني شده بود، سابقه‌اي نداشت و ايران اولين كشور توليد كننده نفت بود كه اقدام به انعقاد چنين قراردادهائي كرد. با تامين حق مشاركت دولت در عمليات شركتهاي نفتي خارجي، سهم ايران از حد اصل تنصيف منافع (50-50) تجاوز كرد. قانون نفت 1336 سهم منافع هر يك از طرفين را تعيين كرده و تاكيد شده بود كه هيچگاه سهم منافع شركت ملي نفت ايران نبايد كمتر از پنجاه درصد باشد. به اين ترتيب و با احتساب پرداخت پنجاه درصد ماليات منافع شركت خارجي به دولت، سهم ايران از منافع برابر هفتاد و پنج درصد مي‌شد.»1
براي جلوگيري از تكرار قرارداد كنسرسيوم و اينكه هيچ شركت و يا شركتهاي نفتي نتوانند در آينده كنترل بخش بزرگ و وسيعي از منابع نفتي كشور را در اختيار بگيرند، قانون نفت تصريح وتاكيد داشت كه هيچ شركت نفتي يا سازمان مشترك و مختلط نبايد بيش از شانزده هزار كيلومتر مربع در يك بخش نفتي در زمان واحد در اختيار داشته باشد. همچنين هيچ شخص يا شركتي نمي‌توانست در يك زمان معين در بيش از پنج بخش نفتي فعاليت داشته و به عمليات اقدام نمايد.

از نظر مقررات مالي شريك طرف دوم مي‌بايد هر سال مبلغي كه توسط شركت ملي نفت ايران تعيين مي‌شد به عنوان حق‌الارض بپردازد. هزينه‌هاي عمليات اكتشاف به عهده شريك بود و چنانچه اصلا نفتي كشف نمي‌شد طرف خارجي به تنهايي مسئول كليه هزينه‌ها بود، ولي اگر چنانچه نفت به ميزان تجاري كشف مي‌گرديد، شركت ملي نفت ايران سهم خود را از بابت هزينه‌هاي توسعه پرداخت مي‌كرد. بموجب قانون، يك دوم نفت توليد شده متعلق به طرف خارجي بود كه در قبال آن پنجاه درصد ماليات به دولت ايران پرداخت مي‌كرد.

مدت قراردادها بيست و پنج سال تعيين شده بود كه حداكثر تا سه بار و هر بار بمدت پنج سال قابل تمديد بود، مضافاً به اينكه شريك خارجي موظف بود پس از گذشت ده سال نصف ناحيه قرارداد را به شركت ملي نفت ايران مسترد دارد.

در هشتم مرداد ماه 1353 قانون نفت جديدي از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت كه ضمن الغاي قانون نفت 1336 مصوب هفتم مرداد 1336 مدت قراردادها را بيست سال تعيين كرد و علاوه بر آن نوع ديگري از قرارداد بنام قرارداد خدمت در اين قانون پيش‌بيني و در آن گنجانده شد.

البته پيش از تصويب اين قانون و پيش‌بيني قرارداد خدمت، شركت ملي نفت ايران كه بموجب ماده 2 قانون نفت 1336 اختيار داشت تابا هر شخص و سازماني كه صلاحيت آن محرز باشد هر گونه توافقي را كه مقتضي مي‌داند بعمل آورد، يك سلسله قراردادهاي انجام خدمت منعقد كرده بود.

گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران 

عمليات حفاري در ناحيه قم در سال 1957 با موفقيت توام بود و در اين سال در اين منطقه نفت پيدا شد. شركت ملي نفت ايران اين منطقه را براي عقد قرارداد آزاد اعلام كرد. «انريكو ماتئي Enrico Mattei مدير كمپاني نفت ايتاليائي اني  National Idrocarburi (ENI) كه از رفتار كمپانيهاي بزرگ عضو كنسرسيوم و عدم دعوت از كمپاني ايتاليائي براي شركت در قرارداد نفت با ايران در سال 1954 ناراحت و خشمگين بود، بلافاصله پس از اعلام شركت ملي نفت ايران به تهران آمد و پيشنهاد خود را تسليم داشت. بنا بر پيشنهاد ماتئي يك شركت مختلط ايراني- ايتاليائي به وسيله شركت آجيپ مينراريا از شركتهاي فرعي‌ اني و شركت ملي نفت ايران، بنام سيريپ Societe Irano- Italienne des petroles (SIRIP) كه در آن دو شريك داراي سهم متساوي بودند تشكيل گرديد. هر يك از طرفين قرارداد نصف اعضاي هيئت مديره را انتخاب مي‌كرد و رياست هيئت مديره به عهده يك ايراني محول مي‌گرديد. به موجب قرارداد منعقده در سوم اوت 1957 (12 مرداد 1336) كليه هزينه‌هاي اكتشاف بعهده شركت آجيپ بود و فقط در صورتيكه عمليات منجر به كشف نفت به ميزان تجاري مي‌گرديد، اين هزينه‌ها بطور مساوي بين شركت آجيپ و شركت ملي نفت ايران تقسيم مي‌شد.»

هزينه اوليه اكتشاف به مبلغ بيست و دو ميليون دلار برآورد گرديد و آجيپ متعهد شده بود كه مبلغ شش ميليون دلار در ظرف چهار سال اول (هر سال 5/1 ميليون دلار) صرف هزينه اكتشاف نمايد و در شش سال بعد هر سال دو ميليون دلار و جمعا 16 ميليون دلار هزينه نمايد و چنانچه بعد از خاتمه چهار سال اول شركت از ادامه عمليات منصرف گردد مي‌بايست نصف مبلغ خرج نشده از كل بيست و دو ميليون دلار را بلاعوض به شركت ملي نفت ايران بپردازد. پس از كشف نفت به ميزان تجاري، سيريپ متعهد به پرداخت 50 درصد از منافع خود بعنوان ماليات به دولت ايران بود. در اين حالت 75% منافع نصيب ايران مي‌گرديد. بديهي است كه شركت ملي نفت ايران نيز متعهد بود تا در ازاء سهم مشاركت خود، پنجاه درصد از سرمايه مورد نياز را براي بهره‌برداري پرداخت نمايد.

“ولي ماتئي بعد از عقد قرارداد با ايران به فعاليت‌هاي شركت اني دامنه وسيعتري بخشيد و در ساير مناطق نفت خير مثل افريقا نيز با امضاي قراردادهاي مشابهي اصل 25-75 را گسترش داد. ماتئي خود معتقد بود كه اين ترتيب به كشورهاي صاحب نفت مجال خواهد داد تا در استخراج منابع طبيعي خود با شرايط كاملا مساوي سهيم شوند و از اين راه در توسعه اقتصادي خود سهمي داشته باشند.”2
در سال 1958 دومين قرارداد مشاركت ايران منعقد گرديد. شركت ملي نفت ايران يك بخش نفتي ديگر كشور را واقع در فلات قاره ايران در خليج فارس آزاد اعلام كرد. هر كمپاني نفتي براي شركت در مزايده و نام‌نويسي موظف به پرداخت 2700 دلار به شركت ملي نفت ايران بود و در ازاء آن شركت ملي نفت ايران كتابچه‌اي حاوي مشخصات بخش نفتي آزاد اعلام شده و وضعيت جغرافيايي و زمين‌شناسي آن در اختيار كمپانيهاي متقاضي قرار مي‌داد. از ميان 57 كمپاني متقاضي، 14 كمپاني در مزايده شركت كردند و سرانجام برنده نهايي كمپاني نفت پان آمريكن كمپاني فرعي و وابسته به كمپاني نفتي “استاندارد اينديانا” بود. قرارداد مشاركت پان آمريكن و شركت ملي نفت ايران در ژوئن 1958 به امضاء‌ رسيد.

«شرايط قرارداد مشاركت با پان آمريكن براي دولت ايران به مراتب بهتر از شرايط با اني بود و منافع بيشتري را براي طرف ايراني در برداشت. در قرارداد كمپاني پان‌‌ آمريكن متعهد شده بود كه مبلغ 82 ميليون دلار طي مدت 12 سال براي عمليات اكتشاف سرمايه‌گذاري نمايد. در ساير موارد شرايط قرارداد مشاركت با پان آمريكن مشابه قرارداد با اني بود، با اين تفاوت كه شركت مختلط ايجاد شده بموجب آن، كه بنام شركت نفت ايران و پان آمريكن «ايپاك» Iran- Pan American Oil Company ناميده شده بود، شركتي غير انتفاعي بود كه به عنوان عامل شركت ملي نفت ايران و پان‌ آمريكن عمل مي‌كرد. ايپاك توسط هر دو شريك كنترل و نظارت مي‌شد و به حساب هر دوي آنها نفت توليد مي‌كرد.

در سال 1965 شش قرارداد نفتي ديگر از نوع مشاركت منقعد گرديد. قرارداد مشاركت با كنسرسيومي از شركتهاي آتلانتيك، مورفي، سان اويل و يونيون اويل كه منجر به تشكيل شركت نفت لاوان (لاپكو) Lavan Petroleum Company گرديد كه يكي از بهترين و سودآورترين قراردادهاي مشاركت براي هر دو طرف بوده است. قرارداد ديگري كه قرين موفقيت بود با گروهي مركب از شركتهاي آجيپ، فيليپس و يك شركت هندي منعقد گشت و بموجب آن شركت پيمانكاري بنام شركت نفت بين‌الملل دريائي ايران Iranian Marine International Oil Co. ايمينوكو IMINOCO تاسيس شد.»
 فعاليت اين پيمانكاري هم منتج به كشف نفت به ميزان تجاري گشت و اين قرارداد مشاركت نيز يكي از قراردادهاي سودآور براي ايران محسوب مي‌شد.

نكات مهم و تازه‌اي كه در قراردادهاي جديد شش‌گانه مشاركت گنجانيده شده و جلب نظر مي‌كرد عبارت بودند از تعهدات طرف‌هاي دوم مبني بر:

1- پرداخت ماليات بر درآمدي معادل 5/12 درصد قيمت اعلام شده نفت مكشوفه به ميزان تجاري به دولت ايران، در صورت بروز هر گونه اختلال و تاخير در عرضه و بازاريابي نفت.

2- خريد كليه پنجاه درصد سهم نفت خام شركت ملي نفت ايران به بهاي نيمه راه. (بهاي نيمه راه عبارت است از قيمت اعلان شده نفت به علاوه هزينه توليد نفت به اضافه ماليات بردرآمد دولت)

3- پس از گذشت 5 سال يك چهارم و پس از گذشت 10 سال يك دوم حوزه قرارداد به شركت ملي نفت ايران مسترد مي‌گرديد.

«در مورد خريد پنجاه درصد سهم نفت ايران به بهاي نيمه راه توسط طرف دوم قراردادهاي مشاركت بايد به اين موضوع توجه داشت كه در قياس با قراردادهاي نفتي كه آن زمان بين ساير دولتها منعقد مي‌گرديد اين انتظار ايرانيان و درج آن در قراردادها به اين ترتيب جديد شامل امتيازي عمده براي دولت صاحب نفت بود، به اين معني كه ماليات متعلقه به دولت ايران از صددرصد نفت توليد شده بر مبناي بهاي اعلان شده محاسبه و پرداخت مي‌گرديد، مضافا به اينكه آن مقدار از نفت سهم ايران را كه شركت ملي نفت خود قادر به فروش آن نبود به بهاي اعلان شده به شريك خارجي انتقال مي‌داد و منافع حاصله از اين معامله بين خريدار و فروشنده بطور برابر تقسيم مي‌گرديد.»

در سال 1971 قراردادهاي مشاركت جديدي در ايران منعقد گرديد كه در آنها اصول كلي قراردادهاي مشاركت كه پيش از آن منعقد گرديده بود دچار تحول شد و اصول كلي جديدي در جهت تامين منافع بيشتر براي دولت ايران مد نظر قرار گرفت و شرايط سنگين‌تري را براي طرفهاي خارجي مقرر داشت. اين اصول كلي جديد عبارت بودند از:

1- تقليل دوره اكتشاف از 12 سال به 6 تا 9 سال و كماكان به هزينه شركاي خارجي.

2- استرداد نيمي از هزينه عمليات اكتشافي به طرف خارجي در صورت كشف نفت به ميزان تجاري از طريق استهلاك و در طي ده سال پس از شروع صادرات نفت.

3- پرداخت سهم شركت ملي نفت ايران براي هزينه‌هاي اوليه و توسعه و بهره‌برداري توسط شركاي خارجي. بازپرداخت هزينه‌هاي سهم ايران با 7 درصد بهره و ظرف ده سال كه از محل عايدات نفت صورت مي‌گرفت.

4- تقليل دوره بهره‌برداري از 25 سال به 20 سال و تمديد آن تنها براي دو دوره 5 ساله ديگر با اين شرط كه در هر تمديد، قرارداد منعقده بطور كامل مورد تجديد نظر قرار گيرد.

5- تعهد شريك خارجي به خريد سهم نفت خام ايران به بهاي نيمه راه و صدور پنجاه درصد سهم شركاي خارجي به بهاي اعلان شده بدون هيچگونه تخفيف.

6- پرداخت بهره مالكانه (حق مالكيتي است كه به مالك معدن تعلق مي‌گيرد و مالك مختار است كه آنرا به صورت نفت خام و يا نقدا قيمت آنرا دريافت دارد).

7- تصريح حاكميت حقوقي قانون ايران بر قراردادهاي منعقده و اصلاح پاره‌اي مقررات مربوط به داوري.

قراردادهاي مشاركتي كه در سال 1971 منعقد شد و اصول كلي جديد در آنها رعايت گرديد عبارتند از:

1- قرارداد مشاركت شركت ملي نفت ايران و گروه شركتهاي نفتي ژاپني كه با تشكيل شركت نفت ايران و ژاپن Iran- Nippon Petroleum Company كه اختصارا اينيپكو INIPCO ناميده مي‌شد، پيمانكاري عمليات را در حوزه‌اي به مساحت هشت هزار كيلومتر مربع در لرستان عهده‌دار شد.

2- قرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت نفت آمريكائي Amerada Hess در حوزه‌اي به مساحت 3700 كيلومتر مربع در فلات قاره ايران، شركت مختلط نفت بوشهر (بوشكو) Bushehr Petroleum Company پيمانكاري عمليات را عهده‌دار بود.

3- قرارداد مشاركت با كمپاني آمريكايي موبيل Mobil حوزه قرارداد 3500 كيلومتر و شركت مختلط پيمانكار بنام شركت نفت هرمز (هوپكو) Hormoz Petroleum Company (HOPECO) عهده‌دار عمليات بود.

با انعقاد قراردادهاي مشاركت سه گانه فوق، شركت ملي نفت ايران مجموعا 47 ميليون دلار پذيره نقدي دريافت داشت و مقرر شده بود كه 26 ميليون دلار ديگر نيز به عنوان پذيره مشروط بهره‌برداري بعدا دريافت دارد.

گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران

قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري نوع جديدي از قراردادهاي نفتي بودند كه به طور كلي با قراردادهاي سنتي و قراردادهاي مشاركت تفاوت داشتند. اولين قرارداد از اين نوع در اوت 1966 (مرداد 1345) بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه (اراپ ERAP) منعقد گرديد و الگوي جديدي در صنعت نفت براي عقد قراردادها شد.

به موجب قرارداد منعقده، “اراپ” به عنوان پيمانكار شركت ملي نفت ايران عمل مي‌كرد و متعهد به انجام خدمات فني، مالي و تجاري در ازاء دريافت حق‌الزحمه بود. به موجب قرارداد، شركت ملي نفت ايران وظايف انحصاري پيمانكار كل را به يك پيمانكار فرعي اراپ به نام سوفيران SOFIRAN واگذار مي‌كرد تا عمليات اكتشاف و بهره‌برداري را عهده‌دار شود. تامين سرمايه براي هزينه‌هاي عملياتي اكتشافي و بهره‌برداري به عهده پيمانكار بوده و در صورتي كه عمليات قرين توفيق نگشته و نفت به ميزان تجاري كشف نمي‌گرديد استرداد هزينه‌هاي به عمل آمده ميسر نبود، اما در صورت كشف نفت به ميزان تجاري استرداد هزينه‌هاي مرحله اكتشافي به اقساط سالانه صورت مي‌گرفت.

«مساحت اوليه ناحيه قرارداد بالغ بر 2500 كيلومتر مربع در خشكي و 000/20 متر مربع از فلات قاره بود. منطقه اصلي قرارداد در پايان نخستين سال اكتشاف به نصف تقليل پيدا مي‌كرد تا منطقه بعدي عمليات را كه «منطقه واگذاري» ناميده مي‌شد تشكيل دهد و اين منطقه نيز بايد در پايان مهلت اكتشاف (6 تا 9 سال)‌به يك سوم يا يك چهارم تقليل پيدا كند تا بدين ترتيب منطقه بهره‌برداري تشكيل گردد. در صورتيكه در پايان مهلت اكتشاف هيچ ميدان تجاري كشف نمي‌گرديد قرارداد پايان‌يافته تلقي مي‌شد. 

«نخستين ميداني كه به موجب قرارداد كشف مي‌گرديد براي استهلاك هزينه‌هاي اكتشافي پيمانكار مورد استفاده قرار مي‌گرفت. به موجب قرارداد، شركت ملي نفت ايران مالك تمامي نفت توليد شده بود و متعهد مي‌گرديد كه از بابت حق‌الزحمه عمليات پيمانكار مقدار معيني از نفت توليد شده را به قيمت تمام شده به اضافه دو درصد هزينه‌ها به پيمانكار بفروشد. ماليات دولت ايران از بابت نفت خريداري شده توسط اراپ (پيمانكار) بر اساس قيمت واقعي بازار و به نسبت 50درصد منافع حاصله از فروش نفت مزبور محاسبه و وصول مي‌شد. مقدار معين نفت كه به پيمانكار فروخته مي‌شد حسب فاصله ميدان نفتي تا ساحل محل بارگيري از 35 تا 45 درصد از نصف مقدار نفت توليد شده بود، زيرا 50درصد كل نفت ميدانهاي نفتي كه كشف مي‌گرديد به عنوان «ذخيره ملي» كنار گذارده مي‌شد و دولت ايران مختار بود كه بدون هيچ تعهدي در قبال اراپ از آن بهره‌برداري نمايد.»

مزاياي قراردادهاي خدمت از نوع قرارداد با اراپ، صرفنظر از مزاياي مالي، يكي تشكيل ذخاير ملي و ديگر مالكيت شركت ملي نفت ايران بر نفت توليد شده است. اصولا ماهيت اين نوع قرارداد در پيمان انجام خدمت آن است كه طرف خارجي متعهد مي‌گردد تا در نقش يك پيمانكار عمومي براي شركت ملي نفت به عنوان كارفرما به عمليات اكتشاف و توليد مبادرت ورزد و تنها در صورت موفقيت در عمليات حق‌الزحمه‌اي دريافت دارد.

«در سال 1969 دو قرارداد خدمت ديگر با طرفهاي خارجي به امضاء رسيد كه در بردارنده همان اصول كلي قرارداد اراپ بودند. نخستين قرارداد با كنسرسيوم پنج عضوي اروپايي منعقد گرديد. اين كنسرسيوم اروپايي مركب از پنج شركت نفت دولتي اروپايي بود كه عبارت بودند از اراپ با 32 درصد سهام، آجيپ مينراريا با 28 درصد سهام،  شركت دولتي نفت اسپانيا (هيسپان اويل Hispan Oil) با 20 درصد سهام، شركت نفت بلژيك (پتروفينا Petrofina) با 15 درصد سهام و شركت نفت اتريش (O.M.V) با پنج درصد سهام. اراپ به عنوان نماينده عامل از جانب كنسرسيوم اروپايي و به عنوان پيمانكار كل شركت ملي نفت ايران عمليات را عهده‌دار مي‌گرديد. مساحت حوزه قرارداد 27260 كيلومتر مربع و بخشي از منطقه موضوع قرارداد كنسرسيوم با ايران بود كه درسال 1967 از آن مسترد گرديد.»
 نكته جديد در اين قرارداد خدمت آن بود كه پيمانكار متعهد بود تا 5 سال پس از تاريخ اجراي قرارداد مسئوليتهاي عمليات را به نماينده شركت ملي نفت ايران واگذار كند.

قرارداد دوم خدمت كه در سال 1969 منعقد شد با كمپاني نفتي آمريكايي كنتينانتال Continantal Oil Company امضا گرديد. مساحت حوزه قرارداد 12000 كيلومتر و دوره اصلي اكتشاف 7 سال پيش‌بيني شده بود. كنتينانتال متعهد به پرداخت 10 ميليون دلار به عنوان پذيره مي‌گرديد و 6 ميليون دلار ديگر پس از كشف نفت پرداخت مي‌شد. سهام پيمانكار از نفت خام در فرمول مشخصي معين شده بود، به اين معني كه تا 000/270 بشكه نفت در روز 45 درصد آن به پيمانكار تعلق مي‌گرفت و نسبت به مازاد آن نيز 30درصد براي پيمانكار در نظر گرفته شده بود. بهاي نفتي كه به پيمانكار فروخته مي‌شد مانند قرارداد اراپ عبارت بود از قيمت تمام شده به اضافه 2 درصد هزينه‌ها. 

گفتار سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران

«قانون نفت 1353 ايران به شركت ملي نفت اختيار مي‌داد تا قراردادهايي نيز براي عمليات اكتشاف و توسعه نفت منعقد نمايند. شركت ملي نفت ايران با استفاده از اين مجوز قانوني اقدام به عقد يك رشته قراردادهاي پيمانكاري اكتشاف و توسعه با كمپاني‌هاي نفتي كرد كه ماهيت آنها با قراردادهاي خدمت و مشاركت متفاوت بود و سبب ايجاد دگرگوني‌هاي عميقي در نوع قراردادهاي نفتي جهان گرديد. اين نوع قراردادهاي اكتشاف و توسعه كه استقرار حاكميت ايران را بر منابع نفتي خويش با تامين كنترل آنها تحكيم كرد، در صنعت جهاني نفت هم بدعتي تازه گذارد و تا حد زيادي اوضاع را به نفع كشورهاي توليد كننده نفت تغيير داد.»
 در قراردادهاي اكتشاف و توسعه كه با كمپاني‌هاي نفتي منعقد گرديد پيمانكاران فقط تا زماني كه توليد نفت به ميزان تجاري مي‌رسيد مسئوليت و عامليت عمليات اكتشاف را عهده‌دار بودند و پس از شروع بهره‌برداري شركت ملي نفت ايران خود مسئوليت عمليات توليد و استخراج را به عهده مي‌گرفت و در نتيجه قرارداد اكتشاف و توسعه خاتمه يافته تلقي مي‌شد، در اين مرحله با طرف خارجي قراردادي براي فروش نفت منعقد مي‌گرديد كه بموجب آن 35 تا 50 درصد نفت مكشوفه با تخفيقي معادل 3 تا 5 درصد قيمت تمام شده و بمدت 20 سال به طرف خارجي فروخته مي‌شد. در قراردادهاي اكتشاف و توسعه پرداخت پذيره‌هاي نقدي تا 20 ميليون دلار از سوي طرف خارجي تعهد مي‌شد و هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه نيز به عهده طرف خارجي بود. «شركت ملي نفت ايران شش قرارداد از اين نوع را با شركتهاي نفتي منعقد كرد و مجموعا با دريافت 50 ميليون دلار به عنوان پذيره نقدي و تعهد كمپاني‌ها براي پرداخت مجموعاً 17 ميليون دلار ديگر به عنوان پذيره مشروط، نه تنها به درآمد مهمي دست پيدا كرد، بلكه هزينه عمليات اكتشاف و توسعه نفت در ايران را در بخشهاي بزرگي از كشور بر عهده شركت‌هاي عامل نهاد و هيچ تعهدي را جز فروش مقادير معيني نفت به آنها بر گردن نگرفت.»

از شش قرارداد منعقد شده از اين نوع، دو قرارداد با كمپاني آلماني نفت دمينكس Deminex به امضاء‌ رسيد. قرارداد اول براي حوزه‌اي به مساحت 6700 كيلومتر مربع در شيراز و قرارداد دوم براي حوزه‌اي به مساحت 7800 كيلومتر در آبادان بود، شركت نفت دمينكس ايران به عنوان پيمانكار شركت ملي نفت ايران، به صورت شركت مختلط عهده‌دار عمليات اكتشاف و توسعه بود. شركت نفت فرانسوي C.E.P با ايجاد «شركت توتال ايران» و فعاليت در حوزه‌اي بمساحت 8000 كيلومتر مربع در منطقه غرب لارستان شركت نفت آمريكايي “اولترامار” با تاسيس شركت پيمانكاري با نام «شركت نفت اولترامار ايران» در جنوب شرقي لارستان و آجيپ ايتاليا با ايجاد «شركت نفت آجيپ ايران»‌ و حوزه عملياتي به وسعت 7150 كيلومتر مربع و بالاخره گروه نفتي آشلند آمريكايي كه در حوزه‌اي بمساحت 7250 كيلومتر مربع در شمال لار متعهد عمليات اكتشاف و توسعه از طريق ايجاد «شركت اكتشاف لار»، عاقدين چهار قرارداد ديگر اكتشاف و توسعه بودند.

شركتهاي پيمانكاري متعهد شده بودند كه براي انجام عمليات اكتشاف و توسعه نفت در ايران مبلغي معادل 167 ميليون دلار در طي حداكثر پنج سال هزينه نمايند. ديگر شرط مهم در اين قراردادها استفاده از كاركنان ايراني توسط پيمانكار خارجي بود مگر در مواردي كه استخدام ايرانيان واجد شرايط ميسر نبود. 

پس از انقلاب اسلامي ايران كليه قراردادهاي مذكور ملغي و امر اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري به وزارت نفت محول گرديده است كه با توجه به مقتضاي كشور و تشخيص كارشناسان در هر منطقه يا ميادين نيازمند توسعه چگونگي امر توسط متخصصين داخلي شركت ملي اكتشاف گزارش و سپس طرحهاي نفتي تهيه شده ابتدا در كميسيون‌هاي نفت و برنامه و بودجه به طور تفضيلي مورد مداقه قرار مي‌گيرد و سپس در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و در صورت تصويب مقدمات برگزاري مناقصه در سطح داخلي و خارجي و نهايتا به صورت عقد قراردادهاي توسعه بيع متقابل كه گونه‌اي از قراردادهاي خريد خدمت است و در آن هيچ‌گونه‌ منابع، مخازن و شراكت در توليد نفت و فروش آن به شركت داخلي و خارجي داده نمي‌شود، عملي مي‌گردد.

به طور كلي در روند بهره‌برداري از حوزه‌هاي نفتي مشترك و غير مشترك هر مالكي تلاش دارد تا با بكارگيري روشهاي نوين توسعه كه متضمن حداكثر بهره‌برداري مناسب با ساختار و نوع آن ميدان نفتي باشد همزمان به افزايش كارآيي و جلوگيري از افت ميدان نفتي مورد نظر بپردازد، خصوصا در سفره‌هاي مشترك نفتي كه عدم بهره‌برداري يكي از مالكين موجب بروز خسارات بسيار به ميدان حوزه مالكيت وي و مهاجرت نفت به حوزه تحت فعاليت مالك مقابل خواهد شد. به لحاظ اين ضرورت “دولتهاي مالك نفت سعي در توسعه و توليد و بهره‌برداري از ميادين را دارند كه يكي از روشهاي متداول آن نيز روش بيع متقابل مي‌باشد. به زبان ساده در اين روش وقتي شركت خارجي «A» با شركت «B» به عنوان مالك ميدان توافق مي‌كنند كه شركت «A» در حوزه مالكيت شركت «B» براي اكتشاف يا راه‌اندازي ميدان نفتي اقدام نمايد. «در واقع «بيع متقابل» همينجا معنا پيدا مي‌كند به صورتي كه اين نوع از قرارداد حكم مي‌كند تا شركت «A» سرمايه خود را پس از راه‌اندازي خط توليد از همان محصول توليد تامين و مستهلك سازد. اين بازگشت سرمايه طبيعتا همراه با سود و نرخ ويژه‌اي خواهد بود كه قبلا بر اساس معيارهاي مورد توافق طرفين در قسمت مالي قرارداد با همين عنوان ذكر شده است كه مي‌تواند به صورت نقدي نيز به شركت سرمايه‌گذار «A» در صورت رسيدن به توليد تجاري پرداخت شود ولي چنانچه عمليات شركت «A» منجر به اكتشاف نفت نشود و يا ميدان مورد نظر به ميزان مطلوب تجاري طي شده در قرارداد نباشد بازپرداختي صورت نمي‌گيرد.”
 

- توسعه ميادين به روش بيع متقابل در ايران

در صنعت نفت ايران نيز پس از پايان جنگ هشت ساله با عراق از سال 1368 توسعه ميادين و بازسازي سكوها و تجهيزات ميادين تخريب شده در جنگ در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار گرفت “بنابر اظهارات رسمي روابط عمومي وزارت نفت چون طرحهاي بيع متقابل طي چهار تا پنج سال به ثمر خواهد نشست و از طرفي هم افزايش تقاضاي بازار جهاني در آن سالها به هفت ميليون بشكه خواهد رسيد با بررسي كارشناسان نفت بديهي تشخيص داده شد كه سهم 14 درصدي ايران در بين اعضاء اوپك به معناي اجازه افزايش حدود يك ميليون بشكه بدون نياز به خروج از سقف سهميه‌ها در آن تاريخ و از آن مهمتر موضوع افت توليد ميادين نفتي ايران به ميزان هر ساله 300-250 هزار بشكه و ضرورت حفظ و پاسداري از مخازن و تزريق گاز به منظور افزايش بازيافت نفت ضرورت انعقاد قراردادهاي بيع متقابل را با توجه به لزوم سرمايه‌گذاري كلان توسعه ميادين كه طبيعتا با توجه به عدم اكتفا منابع سرمايه‌گذاري داخلي مي‌بايست از طريق عقد قرارداد با شركتهاي نفتي خارجي به عنوان سرمايه‌گذار اوليه صورت گيرد طبق مصوبات مجلس و تبصره‌هاي بودجه بر اساس مناقصه با درج در روزنامه‌هاي داخلي و خارجي شكل گرفت.”2 در اين مبحث چون موضوع قراردادهاي منعقده توسعه ميادين مي‌باشد با آوردن دو جدول پيوست عمده موارد يكي از مهمترين پروژه‌هاي نفتي انجام شده پس از انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد “لازم به يادآوري اين نكته مي‌باشد، اين قرارداد كه در جرايد به «توتال» مشهور گرديده اما در واقع نام اصلي اين قرارداد توسعه فازهاي 2 و 3 ميدان مشترك پارس جنوبي است كه شركت توتال پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد.” 
ضمناً  به دليل اينكه جزئيات بيع متقابل طي مبحث دوم از بخش سوم همين فصل در قسمت «ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي» به طور مفصل آمده است، از توصيف مكرر در اين قسمت خودداري مي‌گردد.

- قرارداد مراحل 2 و3 ميدان مشترك پارس جنوبي

اجراي اين مراحل كه از بالاترين اولويت‌ها برخوردار است از نظر كارشناسان وزارت نفت «نه فقط با هدف تامين مصرف رشديابنده داخلي گاز و تزريق گاز به ميادين نفت را دنبال مي‌كند، بلكه به دليل بهره‌برداري كشور همسايه و مهاجرت گاز و مايعات به آنسوي مرزها از اولويت برخوردار شده است و شركت توتال متعهد به استفاده حداقل 30 درصد مبلغ قرارداد از توانمندي‌هاي داخلي است. «ابزار قراردادي براي تضمين آن نيز از قبيل خريد كالا، خدمات، مشاورين، تصميم پيمانكاران قبل از انجام در كميته مشترك مديريت با حضور شركت نفت و گاز پارس و با تصويب كميته فوق انجام مي‌شود. اين طرح توسعه ميدان گازي براي استحصال روزانه دو ميليون فوت مكعب گاز، حدود 80000 بشكه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد به صورت بيع متقابل در تاريخ 8/7/76 به مشاركت شركتهاي توتال، گازپروم روسيه و پتروناس مالزي واگذار شد. اخيرا شنيده شد گازپروم روسيه سهم خود را به يك شركت آلماني واگذار كرده است.»
 سقف هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين قرارداد 2012 ميليون دلار و بهره بانكي آن با نرخ بهره بانكي ليبور به اضافه 75% حدود 807 ميليون دلار برآورد مي‌شود. حق‌الزحمه مقطوع 1400 ميليون دلار خواهد بود كه 251 ميليون دلار آن براي ساير هزينه‌هاي تامين مالي پيش‌بيني شده است. مدت قرارداد 11 سال كه مطابق آخرين برنامه زمان‌بندي ارائه شده توسط پيمانكار بهره‌برداري از ميدان در چهار مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:

«مرحله اول با ظرفيت 500 ميليون فوت مكعب در روز 
               9/7/1380

‍مرحله دوم با ظرفيت 1000 ميليون فوت مكعب در روز 
10/9/1380

مرحله سوم با ظرفيت 1500 ميليون فوت مكعب در روز 
12/1/1381

مرحله چهارم با ظرفيت 2000 ميليون فوت مكعب در روز 
10/4/1381

هزينه‌هاي غير سرمايه‌اي قرارداد (شامل گمرك، بيمه، هزينه‌هاي آموزش نيروي انساني و تامين اجتماعي) در مجموع 10% هزينه‌هاي سرمايه‌اي برآورد مي‌شود كه در ابتدا به خزانه دولت واريز شده و سپس بايستي به اقساط از محل درآمد پروژه به پيمانكار بازپرداخت شود. 

لازم به يادآوري است كه فقط در مورد اين پروژه چون محصول ميدان گاز طبيعي مي‌باشد كه جهت مصارف داخلي در نظر گرفته شده است و احتمالا محصول ديگر آن يعني مايعات گازي به تنهايي تكافوي هزينه‌ها را نمي‌كند لذا اجازه بازپرداخت از ديگر ميادين بيع متقابل از مراجع قانوني اخذ گرديده.»

توتال متعهد به استفاده حداقل 30% مبلغ قرارداد از توانمنديهاي داخلي شده در مورد بازپرداخت چون با قيمت‌هاي زير 5/22 دلار هر بشكه مايعات گازي به تنهايي نمي‌تواند در مدت محدود بازپرداخت پاسخگوي هزينه باشد زيرا تحويل گاز نياز به سرمايه‌گذاريهاي بعدي مانند احداث خط لوله به كشورهاي همسايه و يا ساخت كارخانه‌هاي مايع سازي گاز دارند و چون تحويل گاز را در اين مرحله ناممكن ساخته است و ثانيا اينكه تمامي گاز توليدي مورد نياز كشور تشخيص داده شده است كه مي‌بايست بخشي از آن نيز جايگزين فرآورده‌هاي نفتي مايع شود «لذا فقط در اين مورد به دليل محدوديت‌هاي عملياتي و ضرورت‌هاي برنامه‌هاي ملي مصرف گاز با اخذ مجوز از مجلس و تصويب شوراي اقتصاد استثنائاً از ميادين گازي ديگر به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد. از ويژگيهاي مهم اين قرارداد بيع متقابل، انجام كار پس از اخذ مجوز از مجلس و در تطبيق با قانون نفت است و اين قرارداد چون با دولت خارجي منعقد نشده است لذا مستلزم مصوبات ويژه قانوني نمي‌باشد و كنسرسيوم مركب از سه شركت خارجي «توتال»، «گازپروم» و «پتروناس» به عنوان شركتهاي مستقل حضور دارند و اين قرارداد از نظر حقوقي و تفسير كلي شوراي نگهبان قرارداد دولت با دولت محسوب نمي‌شود.»

 مبحث دوم ) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان

“اصولا در تعريف ذخيره نفتي مشترك بين‌المللي گفته مي‌شود: يك ميدان يا ساختمان زمين‌شناسي يگانه نفتي كه در قسمت زيرين قلمرو سرزميني دو يا چند دولت اعم از خشكي يا دريا واقع مي‌باشد.”

“تا ابتداي دهه 80 اين موضوع بيشتر يك مبحث علمي محسوب مي‌شد تا موضوعي كه بالفعل و تجاري گردد زيرا كه كشف چنين منابعي تابع معاهده خاصي نبود و بيشتر در آثار حقوق‌ ناشي از معاهدات شخصي دولت‌ها مي‌توان آنرا پي‌گيري نمود مانند معاهده منعقد سال 1960 در خصوص ذخائر مشترك واقع در بستر رودخانه «Ames» ما بين آلمان و هلند و يا معاهده‌اي در همان سال ما بين چكسلواكي و اتريش در منطقه مرزي «Zwernsdorf Vysoka.» چندي نگذشت كه از نحوه تقسيم و بهره‌برداري مشترك در سه ذخيره مشترك تجاري نفت و گاز واقع در مرز مشترك فلات قاره نروژ و انگلستان به نامهاي «Frigg»، «Statj Ford» و «Murichson» و انعقاد معاهداتي در خصوص نحوه تقسيم و بهره‌برداري سالهاي 1976- 1979 و 1981 اهميت موضوع از جنبه آكادميك علمي آن به يك موضوع تجاري و بالفعل تبديل شده و داراي خصيصه‌هاي مشخص بين‌المللي گرديد.”

اما بر خلاف منابع جامد واقع در ميان مرزهاي بين‌المللي كه مي‌توان آنها را طبق مرزهاي خاص جغرافيايي به سهولت تعيين نظام حقوقي و استخراج نمود، منابع معدني چون نفت كه مايعي داراي خاصيت مهاجرت، غير جامد، غير قابل تقسيم است و  با حفر كانالهاي متعدد بدون اينكه نيازي به ايجاد هماهنگي بين اين منابع نفتي باشد دولتها قادرند به نفع خود و بدون رعايت حقوق طرف مشترك به طور يكجانبه از اين معادن سيال متحرك بهره‌برداري يكطرفه نمايند. لذا جهت جلوگيري از وقوع اختلاف بين دول ذي‌نفع و ايجاد رقابت‌ها بين آنان نظريه‌هايي ابراز مي‌گردد همچنانكه ”«اونوراتو» در مقاله خود تحت عنوان «تقسيم يك ذخيره نفتي مشترك بين‌المللي»‌ آنرا با سه راهكار به شرح زير تقسيم‌بندي كرده است:

 1) قواعد و مقررات حقوق داخلي كشورها 

2) قواعد و مقررات حقوق بين‌المللي مربوط به تقسيم منابع طبيعي مشترك بين‌المللي كه داراي خواص فيزكي شبيه و قابل قياس با منابع نفتي باشند.

3)‌ اصول و قواعد ريشه‌دار در عملكرد دولت‌ها كه تا كنون به عنوان «اصول كلي» عمل شده و مورد پذيرش قرار گرفته است چون منعكس كننده Opinio Juris (اعتقاد حقوقي) دولت‌ها در اين موضوع مي‌باشد.”

گفتار اول: شيوة‌ توسعه مشترك منابع نفت و گاز

به طور كلي شيوه‌هاي بهره‌برداري و توسعه منابع مشترك نفت و گاز با اصطلاح كلي «Joint development» يعني «توسعه مشترك» مي‌باشد كه به طرق مختلف ذيل صورت مي‌گيرد.

1- از طريق ايجاد معاهدات مشترك بهره‌برداري كه از اواخر دهه 1950 براي اولين مرتبه در خليج فارس منعقد گرديد و سپس با معاهداتي نظير بحرين/ عربستان به سال 1958، عربستان/ كويت به سال 1965 كه در خصوص منطقه بي‌طرف كه هم در ساحل و هم در درياي مشتركشان امتداد دارد و به موجب معاهده «Aluquair» منقعده در سال 1922 دو دولت داراي سهام مساوي در مالكيت مشترك و بدون تقسيم منطقه و منابع موجود در آن بودند صورت گرفت. معاهده قطر/ابوظبي به سال 1969 و معاهده ايران/ شارجه 1971 پس از آنكه انگليسي‌ها از جزاير سه گانه واقع در خليج فارس رفتند نفت جزيره ابوموسي كه بين شارجه و ام‌القرين تقسيم شده بود با حاكميت يافتن ايران ضمن انعقاد يادداشت تفاهم سال 1971 سهم ايران 50 درصد از منابع ميدان نفتي مبارك و سهم شارجه 35درصد و ام‌القرين 15 از درصد باقيمانده منتفع شدند در مورد بهره‌برداري از منابع نفت جزيره نيز طبق توافقات بعمل آمده تا موقعي كه درآمد شارجه از ذخاير فوق به 3 ميليون دلار برسد.»
 شارجه سالانه 150 هزار دلار از ايران دريافت ميكرد در ساير نقاط جهان نيز مي‌توان به معاهده ژاپن/ كره جنوبي 1974 در خصوص تنگه كره در قسمت جنوبي فلات قاره مجاور دو كشور و همچنين معاهده فريج 1976 بين انگلستان/ نروژ كه اين معاهده متعاقب ماده 4 معاهده تحديد حدود فلات قاره بين دو كشور متعهد كه در سال 1965 منعقد گرديد اشاره نمود.

گفتار دوم: شيوة تعيين يك مقام مشترك 

در اين روش دو دولت كليه حقوق و امتيازات خود را به يك مقام مشترك كه داراي حقوق و اختيارات طبق حقوق بين‌الملل محسوب مي‌گردد اعطا مي‌نمايند.

بهترين نمونه اين شيوه يادداشت تفاهم تايلند و مالزي در سال 1979 مي‌باشد. 

يا  يك دولت اداره عمليات توسعه مشترك را با پرداخت يك سهم از درآمد دولت ديگر به عهده دارد اين روش كه ساده‌ترين راه مي‌باشد و امكان دارد يك كميسيون مشترك از نمايندگان دو دولت تشكيل و اين دو كميسيون كليه اختيارات را به نمايندگي به دولت مدير بدهند.

يا با اتخاذ شيوه‌هاي “ازكن دومينيون” مالكيت مشترك، اجاره داري مشترك يا اشتراك منابع اعمال مي‌شود، به موجب اين روش كه بدون هيچ تقسيمي در جاي‌جاي اين منطقه صورت مي‌گيرد، هر يك از طرفين داراي حقوق حاكميت مساوي در كل منطقه و منابع واقع در آن مي‌باشند كه نمونه اين شيوه معاهده منعقده 1929 بين كويت و عربستان در مورد منطقه بي‌طرف است. طبق اين معاهده، منطقه بي‌طرف ملك مشترك دو طرف و به هر يك از دو دولت «نيمي از سهم تقسيم نشده نفت زيرزميني» و «پنجاه درصد نفت توليد شده در منطقه بي‌طرف» اختصاص داده شده.

ميوشي معتقد است مفهوم توسعه مشترك بين‌المللي به يك شكل يكسان و هماهنگ نيست. او توسعه مشترك را يك اصطلاح كلي مي‌داند كه طيفي است گسترده كه از يونيتي‌زيشن منابع مشترك ميان مرزي گرفته تا بهره‌برداري يك جانبه از منبع مشترك واقع در ميان مرزهاي بين‌المللي را در بر مي‌گيرد و سلسله مراتبي بين اين دو را يك اصطلاح كلي مي‌داند.»

گفتار سوم: شيوة عمليات به روش Unitization 
اولين بار اين اصطلاح در توسعه صنعت نفت آمريكا اعلام شد و معناي تحت‌الفظي آن اين چنين مي‌باشد كه «هر يك از عوامل ذي‌نفع در يك منبع مشترك منافع جداگانه خود را در قالب يك (يونيت) ناحيه واحد براي اداره مشترك آن واحد و تقسيم توليد و تقسيم بهره‌برداري از آن ناحيه مطابق سهمي كه در «يونيتيزيشن» براي هر يك معين شده مجتمع مي‌سازد و در جريان اين اشتراك منافع همه فرآيند از قبيل ميزان توليد، نصب تجهيزات و سكوها، تعداد و فضاي مورد نظر توسط يك كارگزار واحد تنظيم مي‌گردد تا حداكثر بهره‌برداري از چاهها تضمين گردد.»

از مجموع توضيحات فوق در يك نظر گاه كلي اين آخرين شيوه بيش از همه مد نظر مالكين يك حوزه نفتي مشترك مي‌باشد زيرا همانگونه كه در اين مبحث با استناد به موارد عملي مي‌توان دريافت تا به حال هيچ رويه حقوقي پايه‌اي در مورد توسعه ميادين و ذخاير نفت و گاز مشترك بين‌المللي بصورت واحد موجود نبوده است و تنها اتفاق نظر دولتهاي مالك يك مخزن مشترك و رسيدن به يك توافق مي‌تواند از بسياري مسايل بي ارزش و مذاكرات بيهوده بعدي جلوگيري كرده و در عوض منجر به حداكثر بهره‌برداري و افزايش توليد كه متناسب با ظرفيت برنامه توسعه ويژه هر ميدان نفت و گاز مي‌باشد به اجرا درآيد و همانند منطقه آمريكا به منظور مقابله با اعمال قاعده تصرف «capture rule» كه منجر به انجام حفاري‌هاي بي‌مورد و بهره‌برداري‌هاي مسرفانه گرديده است با ارزيابي اوليه منبع (شامل برآورد ساختاري زيرزميني و ميزان ذخيره و تقسيم ذخاير قابل توليد و ارزيابي منظم از ذخاير موجود و تسهيم) آنها داراي نتايج موفقيت‌آميزي بوده است.

فصل سوم

 قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول:
                             قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات
بخش‌دوم: 

                             روش‌رسيدگي‌به اختلافات‌ناشي‌از‌سلب‌مالكيت‌وملي‌كردن

بخش اول:

                     قانون حاكم بر قراردادهاي  بين‌المللي نفتي و شرط ثبات 

مقصود از قانون حاكم در قرارداد بين‌الملي آن است كه قرارداد در چهارچوب آن تنظيم و اعتبار پيدا كرده و اجراي حقوق و انجام تعهدات و الزامات و نيز مسئوليتهاي طرفين قرارداد ناشي از عدم انجام آنها، تابع همان قانون است و همچنين در موارد ابهام و يا اجمال قرارداد و يا اينكه در مزان انعقاد قرارداد تكليف مضوع به روشني مشخص و معين نشده باشد؛ به عبارت ديگر در آن موارد به سكوت برگزار شده و مرجع رسيدگي حل و فصل اختلاف مشخص نگرديده باشد، اين قانون جايگزين اراده طرفين متعاقدين شده و بدين ترتيب مقررات قرارداد را تكميل مي‌نمايد به عبارت ديگر قانون حاكم در قرارداد (امتياز) يك نظام حقوقي است كه در صورت اختلاف طرفين قرارداد در اجرا، تفسير عبارت و الفاظ مورد ابهام، اجمال و در مواقع سكوت قرارداد در مورد مسائلي از جمله مرجع رسيدگي و . . . ، مبنا و اساس حل اين منازعات و فيصله آن با توجه به آن قانون خاص (يا نظام حقوقي خاص) صورت مي‌پذيرد. بنابراين در صورتيكه در اجراي قرارداد اختلاف نظر بين طرفين بوجود آيد بايد ديد براساس قانون حاكم رفع اختلاف در صلاحيت چه مرجعي است تا از طريق رجوع به آن مشكل في‌مابين حل و فصل گردد.

مبحث اول) تعيين قانون حاكم، تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خيز جهان 

«مهمترين قانونهايي كه از طرف علماي حقوق بين‌الملل بعنوان قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي معرفي شده عبارتست از: قانون اراده طرفين، قانون محل اجراي قرارداد، قانون محل تشكيل قرارداد، قانون محل وقوع مورد قرارداد، قانون مقرر دادگاهي كه طرفين براي حل اختلاف تعيين مي‌كنند و قانون دولت طرف قرارداد و . . .»

در قراردادهايي كه طرفين انعقاد آن از اتباع داخلي ايران باشند قانون حاكم بر روابط طرفين قانون ايران است؛ مطابق ماده 968 ق.م ايران كه مقرر مي‌دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجي بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند»

اما اگر در يك قرارداد بين‌المللي كه يك طرف قررداد دولت يا اداره امتياز دهنده و طرف ديگر آن شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي (اتباع) خارجي باشند اصولا حاكميت و استقلال سياسي دولت اقتضاء مي‌نمايد كه قرارداد و تعهدات دولت تابع سيستم حقوقي ديگري نباشد، زيرا همانطور كه گفته شد اين امر با حاكميت سياسي دولت منافات داشته و آنرا خدشه‌دار مي‌نمايد، لهذا بايستي قرارداد را تابع قانون و مقررات دولت امتياز دهنده دانست.

براي اينكه يك شخص يا تبعه خارجي وقتي قراردادي را با دولت منعقد مي‌سازد، در موقع انقعاد قرارداد، كليه جوانب امر را بررسي كرده و شرايط آنرا در نظر مي‌گيرد. يعني حكومت قوانين و مقررات دولت يا اداره امتياز دهنده را بطور ضمني مي‌پذيرد. سپس با آگاهي به اين امر، اقدام به امضاي قرارداد مي‌نمايد. يعني قبول مي‌نمايد كه (بطور ضمني) قانون حاكم و دادگاه صالح، قانون و دادگاه دولت است.

قانون حاكم در قرارداد كنسرسيوم

- ماده 29 قرارداد 1973 كنسرسيوم چنين مقرر مي‌داشت:

«اين قرارداد بر وفق قوانين ايران تفسير خواهد شد حقوق و تعهدات طرفين مطابق مقررات اين قرارداد و تابع آن خواهد بود هرگونه تغيير اين قرارداد يا خاتمه دادن به آن پيش از انقضاء منوط به توافق طرفين خواهد بود.»

يك خصوصيت مهم قرارداد كنسرسيوم آن بود كه برخلاف قرارداد خمكو امضاي دولت نيز درپاي اين قرارداد وجود داشت قرارداد كنسرسيوم تنها قراردادي از قراردادهاي نفتي ايران بود كه در آن از دولت صريحا به عنوان طرف قرارداد نام برده شده بود خواهانها در اين دعوي نيز تاكيد مي‌كردند كه ماهيت و مفاد قرارداد اقتضا مي‌كند كه آن را تحت حكومت حقوق بين‌الملل و اصول عمومي حقوق بدانيم. بنا به استدلال خواهانها چهار عامل در قرارداد كنسرسيوم وجود داشت كه آن را در عداد قراردادهاي «بين‌المللي شده»
 در مي‌آورد عوامل مزبور عبارت بودند از:

“(1) اين كه قرارداد يك قرارداد دراز مدت بود.

(2) اين كه يك طرف قراردارد، دولت يا سازمان وابسته به دولت بود و طرف ديگر يك شركت خصوصي خارجي

(3) اين كه هدف قرارداد كمك به توسعه ذخاير مهم طبيعي بود.

(4) اين كه مقرر بود كه حل و فصل اختلافات حاصل از تفسير و اجراي قرارداد به داوري بين‌المللي ارجاع شود.

خواهانها بر آن بودند كه هر قراردادي كه واجد خصوصيتهاي چهارگانه بالا باشد تابع حقوق بين‌الملل و اصول عمومي حقوق خواهد بود، و در تائيد مدعاي خود به آراء مراجع مختلف داوري و صاحب نظران حقوقي استناد مي‌كردند.

خواهانها همچنين بر آن بودند كه دولت در نتيجه امضاي قرارداد با يك شركت خارجي در واقع مسئووليتي بين‌المللي را بر عهده مي‌گيرد قاعده لزوم قرارداد هم بر قراردادهاي بين دولتها حكومت دارد، هم بر قراردادهايي كه يك طرف ان دولت و طرف ديگر آن اشخاص خصوصي مي‌باشند.

ديوان در بررسي مواضع طرفين نخست به مفاد ماده پنج بيانيه الجزاير مي‌پردازد و متذكر ميشود كه به موجب آن بايد تصميمات خود را براساس قانون مبتني سازد و نيز از قواعد و حقوق بين‌الملل خصوصي (قواعد مربوط به گزينش قانون حاكم) و اصول حقوق تجارت و حقوق بين‌الملل پيروي كند و در همه حال عرف بازرگاني و مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و احوال را در نظر بگيرد.

با توجه به دستورالعمل بالا ديوان ضمن بحث مفصلي از بند 73 تا 78 راي چنين تصميم ‌مي‌گيرد كه رسيدگي به ادعاي مصادره بايد در چهارچوب مقررات عهدنامه مودت انجام پذيرد، ولي رسيدگي به ادعاي نقض قرارداد مستلزم مشخص گردانيدن قانون حاكم بر قرارداد مي‌باشد.”
 بنابراين ديوان مقررات ماده 29 قرارداد را كه پيشتر نقل كرديم مورد دقت قرار مي‌دهد زيرا طي عبارت دوم آن گفته است: حقوق و تعهدات طرفين مطابق مقررات اين قرارداد و تابع آن خواهد بود»، به نظر ديوان، بيان يك امر بديهي است و مشعر بر حكومت هيچ نظامي حقوقي خاصي نمي‌باشد، اما در عين حال نمي‌توان از اين عبارت چنين نتيجه گرفت كه «قرارداد خودكفا بوده و تابع هيچ نظام حقوقي نيست».

«ديوان مي‌گويد: عبارت اول ماده 29 فقط مساله تفسير قرارداد را تابع قانون ايران دانسته است و نمي‌توان آن را به غير مورد تفسير تسري داد زيرا كه «تصريح به امري موجب اخراج غيراست».
 تنها ذكر تفسير، و سكوت از مسايل غيرتفسير، در اين عبارت معلوم مي‌دارد كه طرفين نتوانسته‌اند جز در مورد تفسير قرارداد به توافق برسند، به عبارت ديگر قانون حاكم جز در موارد تفسير معلوم نشده است.»

ديوان پس از بيان اين مقدمات دربند 81 راي خود چنين اظهار نظر مي‌كند:

«با توجه به خصلت بين‌المللي قرارداد كه بين دولت و سازمان دولتي (شركت ملي نفت ايران) از يك طرف و تعدادي از شركت‌هاي عمده خارجي از طرف ديگر منعقد گرديده و نيز با توجه به ابعاد منافع مورد نظر و پيچيدگيهاي حقوق و تعهدات طرفين و همچنين با ملاحظه رابطه‌اي كه ميان اين قرارداد و عوايد حاصله از قراردادهاي ديگر در سرتاسر كشورهاي حوزه خليج‌فارس ايجاد شده است ديوان مناسب نمي‌داند كه چنين قراردادي تحت حكومت قانون يكي از طرفين باشد».

بدينگونه ديوان قرارداد كنسرسيوم را از قلمرو حكومت قوانين ملي خارج مي‌داند و دراين باره به آراء صادر شده در دعاوي «ليامكو» و «امين اويل» و «تاپكو» استناد مي‌ورزد و در عين حال با توجه به صراحت عبارت اول ماده 29 مجبور مي‌شود كه حكومت قانون ايران را بر مسايل تفسيري بپذيرد و قرارداد را در غير ان مسائل تحت حكومت «اصول بازرگاني و حقوق بين‌الملل» مي‌شناسد.

ديوان مي‌گويد: با توجه به خصلت بين‌المللي قرارداد، ابعاد منافع مورد نظر و پچيدگيهاي آن. . . «مناسب نمي‌داند كه چنين قراردادي تحت حكومت قانون يكي از طرفين باشد.» سوال اين است كه آيا اين نظر ديوان با نظر ديگر آن كه تفسير قرارداد بايد منطبق با قانون ايران باشد تا چه حد سازگاري دارد؟

«شعبه سوم ديوان در رسيدگي به دعوي كنسرسيوم تحت رياست ميشل ويرالي قرارداشت كه درباره اصول عمومي حقوق. در آنجا ويرالي گفته بود كه اصول عمومي حقوق بين‌الملل غالبا جنبه سياسي دارد و بعنوان منبع مشخص و مستقل حقوق شناخته نمي‌شود اما وي در راي خود همان «اصول عمومي حقوق بين‌الملل را به اضافه اصول عمومي بازرگاني» كه آن هم مفهومي نامشخص و غيرمستقل دارد و در تحليل نهايي چيزي جز عبارت «اصول عمومي حقوق نيست- حاكم بر قرارداد مي‌داند»؛
 قراردادي كه خود بر اهميت موضوع و پيچيدگيهاي حقوق و تعهدات مندرج دران تاكيد ورزيده است.

ويرالي در استدلال خود به آراء «تكزاكو» و «ليامكو» و «امين اويل» استناد مي‌كند و اين حقيقت را ناديده مي‌گيرد كه در دعوي امين اويل طرفين صريحا توافق كرده بودند بر اينكه قرارداد تابع «حقوق فراملي» تلقي شود، ودر دو قرارداد تكزاكو و ليامكو هم ماده ناظر بر گزينش قانون حاكم صريحا از «اصول عمومي حقوق نام برده بود؛ بعكس آنكه ماده 29 قرارداد كنسرسيوم صريحا از قانون ايران نام مي‌برد.

ويرالي در اين راي به عرف بازرگاني مذكور در ماده پنجم بيانيه الجزاير نيز اشاره مي‌كند ولي نمي‌گويدكه عرف بازرگاني چه ارتباطي با نتيجه‌گيريهاي او دارد و روشن نمي‌كند كه مناسب نبودن حكومت قانون ايران برقرارداد از چه جهت است و نيز معلوم نمي‌دارد كه كاربرد آن «اصول عمومي» كه وي در غير مورد تفسير حاكم برقرارداد مي‌داند از چه قبيل خواهد بود؟

قياس باقراردادهاي نفتي كشورهاي نفت‌خير جهان

«بررسي قراردادهاي نفتي ايران بعد از ملي شدن نفت تا انقلاب اسلامي سه دوره بالنسبه متمايز را به لحاظ قانون حاكم مشخص مي‌سازد. دوره اول شامل قراردادهاي كنسرسيوم وسيريپ است آنگاه با يك دوره سكوت درباره قانون حاكم مواجه هستيم. قانون نفتي هم كه در 1336 به تصويب رسيد در مورد قانون حاكم ساكت مي‌باشد، و سرانجام مي‌رسيم به دوره سوم كه نشانگر كوشش پيگير در راه به كرسي نشانيدن حكومت قانون ايران است.»
 قانون نفت مصوب 1353 نيز بر همين مطلب تاكيد مي‌كند.

اما كشورهاي ديگر توليد كننده نفت در خاورميانه و آفريقا برخلاف ايران ظاهرا حساسيتي در خصوص حكومت قانون ملي نشان نمي‌دادند.

تندروترين اين كشورها در برخورد با شركتهاي خارجي ليبي بود كه در ماده 28 قانون نفت خود چيزي مشابه فرمول قرارداد 1954 كنسرسيون ايران (ماده 46 قرارداد) پيش‌بيني كرده بود كه متن آن را نقل مي‌كنيم.

«حكومت و تفسير اين امتيازات اصول حقوقي مشترك بين قانون ليبي و حقوق بين‌الملل است و اگر چنان اصول مشتركي وجود نداشته باشد اصول عمومي حقوق، و منجمله اصولي كه توسط دادگاههاي بين‌المللي اعمال مي‌شوند بر امتياز و تفسير آن حاكم خواهد بود».

قرارداد 1965 الجزاير و فرانسه نيز به اصول عمومي حقوق ارجاع كرده بود.

همچنين در قرارداد مورخ 1967 بين كويت و شركت هسپانويل به اصول حقوقي كه «معمولا مورد قبول كليه ملل متمدن» باشد مراجعه شده است.

- در اعلاميه مورخ ژوئن 1968 اوپك كه مشتمل بر اصول سياست نفتي كشورهاي عضو بود مطلبي درباره قانون حاكم ديده نمي‌شد.

يكي از سخنرانان
 در سميناري كه همان سال در اوپك تشكيل يافت هبود سكومت مزبور را به اين شرح توجيه كرده است:

         «اعلاميه چيزي درباره قانون حاكم نمي‌گويد زيرا فرض بر اين است كه در صورت مراجعه اختلاف به دادگاههاي ملي، قوانين محل اعمال خوهد شد. قاعده گزينش قانون بر طبق حقوق بين‌الملل خصوصي نيز به اين نتيجه منتهي مي‌شود وقتي درمورد قراردادي سوال مي‌شود كه نظام قانوني حاكم بر اعتبار و اجراي حقوق و تعهدات طرفين كدام است دو ضابطه پيش از هر چيز ملحوظ خواهد بود: ضابطه اول اعمال قانون محل انعقاد قرارداد (Lex Loci contractus) مي‌باشد و اگر به هر علتي اين ضابطه قابل اعمال نباشد ضابطه دوم يعني اعمال قانون محل اجراي قرارداد (lex loci solutionis) مورد نظر قرار مي‌گيرد گاهي نيز هيچيك از اين دو ضابطه راهگشا نمي‌شود و بايد در جستجوي قانوني بود كه ارتباط عيني بيشتري با معامله داشته باشد. حال روشن است كه قراردادهاي نفتي برحسب هر دو ضابطه تحت حكومت قانون  كشور طرف قرارداد خواهد بود كه هم محل انعقاد قرارداد، و هم محل اجراي آن مي‌باشد به گفته يكي از مهمترين مراجع صاحب‌نظر در حقوق بين‌الملل خصوصي «دليل خيلي قوي لازم است تا از اين سيسم (يعني سيستم حقوق ملي) عدول شود».
 ممكن است سوال شود كه آيا اراده مصرح طرفين نمي‌تواند حكومت سيستم ديگري را مقرر دارد؟ قاعده آن است كه اگر اراده طرفين در اين خصوص جنبه تحكمي و نامعقول نداشته باشد بايد محترم شمرده شود به عنوان مثال از قرارداد 1954 كنسرسيوم ايران مي‌توان ياد كرد كه قرارداد را تحت حكومت اصول قانوني مشترك بين ايران و كشورهاي متبوع طرفهاي ديگر دانسته و در صورت فقدان چنان اصولي، اصول عمومي مورد قبول طرفين به روشني بيان شده و با توجه به اختلاف مليتهاي طرفين نامعقول هم تلقي نمي‌شود توافق مزبور جاي قانون محل انعقاد و محل اجراي قرارداد را مي‌گيرد…»

“ در قراردادهايي هم كه پس از 1968 دركشورهاي عضو اوپك به امضا رسيد، نشان روشني از تغيير موضع راجع به قانون حاكم ديده نمي‌شود. مثلا در قرارداد بين كويت و امين اويل (سال 1973) چنين مي‌خوانيم كه طرفين روابط خود را در خصوص قرارداد فيمابين بر اصول حسن نيت و صميمت مبتني مي‌سازند و قانون حاكم بر قرراداد با توجه به اختلاف مليت طرفين، اصول مشترك حقوقي بين كويت و نيويورك است، و در صورتي كه چنان اصول مشتركي موجودنباشد، اصول حقوقي مورد قبول عموم ملل متمدن و منجمله اصولي كه دادگاههاي بين‌المللي بر طبق آنها حكم داده باشند ملاك عمل خواهد بود. در قرارداد بين كويت و ژاپن نيز مشابه همين مقررات را مي‌بينيم با اين تفاوت كه در اينجا به جاي قانون نيويورك قانون ژاپن ذكر شده است نظير همين مقررات در قراردادهاي كشور مصر از اعضاي سازمان اوآپك (سازمان كشورهاي عربي صادر كننده نفت) نيز وجود دارد مثلا قرارداد 1974 مصر با شركت آمريكايي اسو (اكزون) اصول مشترك قانون مصر و ايالات متحده آمريكا را حاكم دانسته و در صورت فقدان چنان اصولي به اصول حقوقي مشترك و شناخته شده ملل متمدن (منجمله اصولي كه دادگاههاي بين‌المللي بر طبق آنها حاكم داده باشند) ارجاع كرده است.”

در برابر اين بي‌تفاوتي و تغافلي كه توليد كنندگان نفت خاورميانه و شمال افريقا در اين باب از خود نشان داده‌اند بررسي قراردادهاي نفتي و قوانين سرمايه‌گذاري در ساير مناطق جهان نشانگر توجه و تاكيد روزافزون بر حاكميت قانون ملي مي‌باشد. نخست نظري به كشورهاي مختلف در نيمكره غربي مي‌افكنيم و سپس به آسيا و اروپا مي‌پردازيم.

قانون ونزوئلا در مورد قرارداد خدمت كه انعقاد ان پس از الغاي امتيازات شركتهاي نفتي از ژوييه 1976 تجويز گرديده است مقرر مي‌دارد:

        «اين شرط در هر يك از قراردادها درج خواهد شد هرگونه ترديد و يا اختلاف نظر مربوط به اين قرارداد در صورتي كه حل دوستانه آن ميسر نگردد به دادگاه صلاحيتدار و نزوئلا مراجعه خواهد شد تا طبق قوانين كشور درباره آن تصميم گرفته شود و اين امر حقي براي اقامه دعوي خارجي ايجاد نخواهد كرد.»

در كشور مكزيك عقد قرارداد براي بهره‌برداري منابع طبيعي مستلزم قبول شرط كالوو از طرف خارجي قرارداد است. به موجب اين شرط (كه به نام دكتر كالوو Calvo از حقوقدانان آرژانتيني نيمه دوم قرن نوزدهم شناخته شده) طرف خارجي قرارداد حق توسل به دولت متبوع خود و يا هر  دولت ديگري را ساقط مي‌كند و صلاحيت محاكم داخلي كشور طرف قرارداد را مي‌پذيرد.

«در شيلي به موجب قانون مورخ 13 ژوييه 1974 كليه اختلافاتي كه درنتيجه مداخله دولت در تغيير يا فسخ قراردادهاي سرمايه‌گذاري حاصل شود منحصراً به «كميسيون سرمايه‌گذاري خارجي» ارجاع مي‌شود در ماده 51 مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري مورخ 1970 معروف به The Andean Investment Code بين برزيل، شيلي، كلمبيا، اكوادر و پرو آمده است:

        « در هيچ قرارداد مربوط به سرمايه‌گذاري يا انتقال تكنولوژي نبايد مقرراتي قيد شود كه با صلاحيت دادگاههاي محلي در رسيدگي به اختلافات حاصل از قرارداد مغاير باشد. دولتهاي متبوع سرمايه‌گذار خارجي مجاز نخواهند بود كه نسبت به حقوق اتباع سرمايه‌گذار خود قائم مقام آنان تلقي شوند.»

در ايالات متحده آمريكا پروانه اكتشاف و استخراج نفت و گاز و ساير ذخاير معدني تنهابه اتباع امريكا و يا شركتهايي كه در آن كشور تشكيل شده باشند اعطا مي‌شود.
 اين مطلب درباره كشور كانادا نيز صدق مي‌كند.

به موجب قرارداد همكاريهاي اقتصادي بين هلند و مالزي (1971) اختلافاتي كه در نتيجه سرمايه‌گذاريهاي طرفين در قلمرو يكديگر حاصل شود، پس از استقصاي طرق اداري و قضايي احقاق حق در محل، به داوري تحت مقاوله نامه مربوط به حل و فصل اختلافات حاصل از سرمايه‌گذاريها (ICSID)
 مراجعه مي‌شود.

در قراردادهاي تشويق و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري بين كره جنوبي و كشورهاي امريكا و آلمان و سويس و هلند نيز مقرراتي به همين مضمون پيش‌بيني شده است.

«چين در فاصله بين 1980 تا 1983 تعداد بيست و سه قرارداد نفتي با شركت‌هاي امريكايي، انگليسي، ژاپني، ايتاليايي، استراليايي و كانادايي، اسپانيايي و برزيلي منعقد كرده است. در كليه اين قراردادها از قانون چين به عنوان قانون، حاكم نام برده شده است، با اين قيد كه در موارد سكوت آن قانون قرارداد تابع اصول حقوقي خواهد بود كه در كشورهاي داراي منابع طبيعي بطور عموم اعمال شود.

به موجب قانون مورخ 21 مارس 1985 قراردادهاي اقتصادي بين چين و موسسات خارجي كه به منظور استخراج و بهره‌برداري منابع طبيعي در قلمرو آن كشور منعقد مي‌شود تحت حكومت قانون جمهوري توده‌اي چين خواهد بود.»

قانون داير بر همكاري جهت توسعه منابع نفتي فلات قاره حل و فصل اختلافات را از طريق داوري در داخل كشور چين تجويز كرده است. انعقاد، اعتبار، تفسير، اجرا و حل و فصل اختلافات مربوط به قراردادها در تحت حاكميت قانون چين خواهد بود.

قرارداد بين شركت ملي نفت بريتانيا و تكزاكو در درياي شمال، حل و فصل اختلافات را به داوري اطاق تجارت بين‌المللي پاريس (ICC) موكول كرده، ليكن قرارداد را تحت حكومت قانون انگليس قرارداده است. در قراردادهاي مشاركت مربوط به عمليات نفتي در بخش نروژي درياي شمال هم حل و فصل بطريق داوري مي‌باشد، اما در بيشتر قراردادها شهر «استاوانگر» واقع در كرانه غربي نروژ بعنوان محل داوري در نظر گرفته شده و نسبت به حاكميت قانون نروژ در كليه قراردادها تصريح گرديده است.

«مركز شركتهاي فرامليتي سازمان ملل متحده در 1976 پس از مطالعه قوانين و مقررات كشورهاي مختلف به اين نتيجه رسيد كه اگرچه غالب كشورهاي مورد بررسي به مقاوله نامه مربوط به حل و فصل اختلافات حاصل از سرمايه‌گذاريها (ICSID) پيوسته‌اند. اما تقريبا در كليه كشورهاي نيمكره غربي، و در برخي از كشورهاي آسيايي و شمال افريقا، بر صلاحيت دادگاههاي محلي در رسيدگي به منازعات سرمايه‌گذاري تاكيد مي‌شود.»

طي پيش‌نويسي كه در 1982 توسط سازمان ملل متحد بعنوان روش كار و آيين سلوك (Code of conduct) شركتهاي فرامليتي تنظيم شد ماده 56 مقرر مي‌دارد:

          «اختلافات حاصل بين هر يك از كشورها، و شركت فرامليتي كه در قلمرو آن كشور كار مي‌كند، در صورتي كه بطرق دوستانه حل نشود، تابع صلاحيت محاكم و مراجع صلاحيتدار محل خواهد بود.»

پروفسور دلوم پس از مطالعه در حدود 200 قرارداد سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي مي‌گويد: در غالب موارد قانون كشور ميزبان صريحا بعنوان قانون حاكم بر قرارداد معرفي شده است، بديهي است در مواردي كه حل و فصل اختلافات در صلاحيت محاكم داخلي قرار مي‌گيرد محاكم مزبور قانون متبوع خود را اعمال مي‌كنند. در مواردي هم كه ارجاع اختلافات به داوري تجويز گرديده، غالبا از قانون ملي دولت طرف قرارداد بعنوان قانون حاكم نام برده مي‌شود؛ به ويژه آنكه در كشورهايي مانند انگلستان و سويس داورها خود را جزيي از سازمان قضايي كشور تلقي مي‌كنند.

“به رغم روالي كه در بالا تشريح گرديد چنين به نظر مي‌رسد كه قراردادهاي خاورميانه هنوز در همان وضعيت كهن دست و پا مي‌زنند. مثالي در اين باب قراردادي است كه در ماه اوت 1985 بين سوريه (يكي از اعضاي اوآپك)  و كمپانيهاي آمريكايي و هلندي و آلماني پكتن (PECTIN) و شل (SHELL) و دمينكس (DEMINEX) به امضا رسيده است. در ماده 18 اين قرارداد آمده است:

         « پيمانكار و طرف قرارداد تابع قوانين و مقررات جاري در سوريه خواهد بود مشروط به آن كه قوانين و مقررات مزبور و تغييراتي كه در آنها صورت مي‌گيرد با مقررات اين قرارداد مباينت يا ناسازگاري نداشته باشد.»

و باز در همين ماده مقرر است كه پيمانكاران فرعي، كه تابعيت سوريه را نداشته باشند، از كليه مالياتها و عوارض و حق تمبر و غيره و در تمام طول مدت دوره اكتشاف معاف خواهند بود اختلافات فيمابين به داوري اطاق تجارت بين‌المللي پاريس (ICC) مراجعه خواهد شد و مقررات داوري كه در ماده 23 قرارداد مندرج است، علي‌رغم خاتمه يافتن قرارداد به اعتبار خود باقي خواهد ماند. «تفسير و اجراي قرارداد بر وفق اصول مشترك حقوقي سوريه و آمريكا و هلند و انگلستان و آلمان خواهد بود و در صورتي كه چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد، به اصول حقوقي مورد قبول ملل متمدن و اصول مورد استناد در دادگاههاي بين‌المللي مراجعه خواهد شد.”

 مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي

از جمله مهم‌ترين و شايع‌ترين روابط حقوقي اشخاص خصوصي و دولتها، روابط ناشي از قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خصوصي خارجي و موسسات و شركتهاي دولتي است كه دو مساله حقوقي مهم را به دنبال آورده و مطرح كرده است: يكي، قانون حاكم بر آنها و دوم، جايگاه حقوقي اسلوب حل و فصل اختلافات ناشي از اين قراردادها كه اغلب داوري است. در مورد مساله قانون حاكم، توضيح مطلب آن است كه هدف نهايي بعضي كساني كه به شيوه‌اي افراطي از حقوق و تكاليف اشخاص خصوصي در حقوق بين‌الملل دفاع مي‌كنند (بويژه حقوقدانان كشورهاي غربي و سرمايه فرست) آن است كه ذيل اين تئوري، حقوق شركتهاي چند مليتي را كه با موسسات دولتي كشورهاي جهان سوم قراردادهايي دارند، تامين كنند و ضمانتهاي حقوق بين‌الملل را نسبت به آنها تسري دهند و براي اين جايگاه حقوقي مساوي با دولتها در حقوق بين‌الملل فراهم نمايند، به نحوي كه اگر طرف دولتي قرارداد آن را نقض يا فسخ كند مسئوليت بين‌المللي داشته باشد. براي حصول اين هدف، لازم بود قرارداد از حكومت قانون داخلي خارج شود و قانون حاكم بر آن حقوق بين‌الملل يا اصول كلي حقوقي و امثال آن باشد. زمينه طرح اين مباحث و پيدايش اين روند به اوائل قرن بيستم بر مي‌گردد و در حقيقت حاصل تجربه تلخي است كه شركتهاي خارجي و غربي از دوران قراردادهاي امتياز داشتند. به دنبال آگاهي قومي ملتها و تحولات اجتماعي و سياسي كه در كشورهاي آسيايي و افريقايي رخ داد، قراردادهاي حق‌الامتياز كه براي شركتهاي خارجي، حق انحصاري استفاده از منابع طبيعي و ملي آنها ايجاد كرده بود، رفته رفته مورد اعتراض و انكار قرار گرفت و طرف دولتي به استناد قانون داخلي يا حق حاكميت ملي خود آنها را يكطرفه لغو و فسخ مي‌كرد و گاه بعضي كشورهاي امريكاي لاتين حتي خود را موظف به پرداخت غرامت نيز نمي‌دانستند. علاوه بر اين روند فراگير ملي كردن‌ها و سلب مالكيت از خارجيان دركشورهاي جهان سوم و امريكاي لاتين كه به ويژه به دنبال انقلاب دهقاني مكزيك در نيمه دوم قرن 19 شروع شده بود از يك سو، و بالاخره جنبش استعمارزدايي و شناسايي حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي و ملي  كه ثمره مهم آن حق ملي كردن آنهاست، از سوي ديگر شركتهاي خارجي را كه با كشورهاي جهان سوم قراردادهايي منعقد كرده بودند، نگران حقوق و منافع خود كرده بود و به فكر چاره‌جويي انداخت كه قراردادهاي جديدي كه به عنوان سرمايه‌گذاري يا مشاركت يا همكاري اقتصادي با كشورهاي جهان سوم منعقد مي‌كنند (و در واقع جايگزين رژيم قراردادهاي امتياز سابق بود) از مصونيت حقوقي بيشتر برخوردار شود. اولين گام در اين راه آن بود كه قرارداد از شمول قانون داخلي كشور مربوطه خارج شود و حق دخالت دولتها در تغيير قرارداد يا فسخ آن به استناد مصالح ملي محدود گردد. «اين بود كه در پرتو روند حضور شخص خصوصي در حقوق بين‌الملل كه در دهه 1940 و 1950 جان گرفته بود سخن از حقوق و تكاليف بين‌المللي شركهاي خصوصي در كنار دولتها گفتند و با تئوري پردازيهاي مفصل سعي كردند اين قراردادها را تابع حقوق بين‌الملل سازند يا به اصطلاح «بين‌المللي» كنند تا بتوانند به مسئوليت بين‌المللي دولت در صورت تخلف و نقض آنها استناد كنند. روند «غيرداخلي كردن» (delocalization) و سپس «بين‌المللي كردن» (internationalization) قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خارجي با موسسات و شركتهاي دولتي و شمول حقوق بين‌الملل به آنها و نيز مطرح كردن تئوري «گزينش منفي» بصورت تلويحي و در پرتو «شرط تثبيت» (stablization) در قراردادهاي نفتي بوجود آمد كه موضوع آن حول مسئله قانون حاكم برقراردادها دور مي‌زند.»

آنان از شمول حقوق بين‌الملل نسبت به قرارداد، بيش از همه به شرط ثبات كه در قرارداد وجود دارد، استناد مي‌جويند و نيز از شيوه گزينش منفي» استفاده مي‌كنند و مي‌گويند همين كه در قرارداد بالصراحه شرط نشده باشد كه قانون داخلي كشور طرف قرارداد به طور كامل قانون ماهوي حاكم باشد، همين كه معمولا سيستم حقوقي بعضي از كشورهاي جهان سوم به اندازه كافي پيشرفته نيست و نمي‌تواند مسائل حقوقي پيچيده حاصل از اين قراردادها را حل و فصل كنند (كما اينكه در قرارداد مربوط معمولا براي موارد محدودي به قانون داخلي اشاره مي‌شود يا قانون داخلي در كنار اصول كلي حقوق، حاكم برقرارداد دانسته مي‌شود) و بالاخره «همين كه براي حل و فصل اختلافات قراردادي، شيوه داوري انتخاب و توافق مي‌گردد؛ بدين معني است كه قصد واقعي طرفين عدم شمول قانون داخلي به عنوان قانون حاكم باشد و بنابراين در چنين حالتي حقوق بين‌المللي كه دولت هم ماخوذ به آن است حاكم بر قرارداد خواهد بود.»2
اين نظريه بيش از همه در راي مرحوم پروفسور دوپويي در پرونده داوري تگزاكو- يكي از سه داوري مشهور عليه دولت ليبي در دهه 1970- بازتاب يافته و مورد تائيد قرار گرفته است. البته اين تئوري چندان دوام نياورد و مورد انتقادات زيادي قرار گرفت، به طوري كه امروزه سخن از «دوباره محلي شدن» (relocalization) قراردادهاي دولتي مي‌رود.
 

اما درباره جايگاه داوري‌هاي مربوط به دعاوي ناشي از قراردادهاي بين شخص خصوصي (شركتها) و دولتها و اصرار بر غيرداخلي دانستن آنها، علي‌رغم تلاشهايي كه مي‌شود هنوز اصل و مباني حقوقي سنتي معتبر است. توضيح مختصر مطلب آن است كه بطور كلي درحقوق بين‌الملل سنتي، شخص خصوصي نمي‌تواند عليه دولت خارجي در مراجع بين‌المللي طرح دعوي كند و در صورتي كه ادعايي عليه يك دولت خارجي داشته باشد بايد به حمايت سياسي دولت متبوع خود متوسل شود. منتهي اگر دولت او حاضر شود ادعاي تبعه خود را عليه دولت ديگر (خوانده) مطرح سازد، ديگر آن ادعا متعلق به خوددولت خواهان است
 و نه اين كه به نمايندگي از طرف تبعه خود وارد عمل شده باشد و در نتيجه، هم حاصل دعوي و هم تصميم‌گيري درباره اداره آن اعم از استرداد يا مصالحه يا ادامه دعوي نيز در اختيار خود دولت است.

امروزه با توجه به حضور وسيع شخص خصوصي در سطح بين‌المللي و به ويژه انواع روابط حقوقي قراردادي كه با موسسات و شركتهاي دولتي خارجي پيدا كرده است، مكانيسم حمايت سياسي كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد  دولتها نيز به ندرت حاضر مي‌شوند حمايت سياسي خود را نسبت به هر گونه ادعاي اتباع خود بر عليه ساير دول اعمال كنند. مروري بر تاريخ رويه قضايي به خوبي نشان مي‌دهد كه دولتها در موارد معدود و در شرايط سياسي خاصي حاضر شده‌اند با حمايت از دعاوي تبعه خود بر عليه دولت ديگر در يك مرجع بين‌المللي مانند ديوان بين‌المللي دادگستري، طرح دعوي كنند.
 به همين لحاظ اغلب به دنبال وقوع جنگ يا انقلاب، كميسيونهاي دعاوي خاص بين كشورهاي ذيربط تشكيل شده و به موجب آن ترتيباتي (اغلب به صورت داوري مختلط) براي حل و فصل ادعاهاي اتباع طرفين كه در كشور ديگر مشغول بوده‌اند اتخاذ گرديده است.

در مواقع بروز اختلافات بين طرفين يك قرارداد بين‌المللي ابتداتلاش مي‌گردد تا طرفين از طريق سازش و چنانچه ميسر نگردد با ارجاع امر به محاكم بين‌المللي و داوري به مورد اختلاف رسيدگي گردد با نگاهي به آراء قضايي بين‌المللي نيز به وضوح به برتري حقوق ملت‌ها بر حقوق شخص تاكيد شده در هيچ نظام حقوقي اجازه داده نمي‌شود كه منافع خصوصي بر منافع حقه عمومي مستولي گشته و برداشتن قدمهاي لازم در جهت منافع عامه را غيرممكن سازد. برعكس، اشخاص خصوصي كه با دولتي قرارداد مي‌بندند فقط حق دارند در مواقعي كه اقدامات دولت در جهت منافع عامه، حقوق قراردادي آنهارا ضايع مي‌كند غرامت عادلانه دريافت كنند. دليلي وجود ندارد كه در مورد علايق خصوصي خارجي به طرز ديگري عمل شود. اصرار بر مصونيت كامل در برابر ضرورتهاي سياست اقتصادي دولت مربوطه به طور حتم منجر به رد و نفي قاعده فوق‌الذكر مي‌گردد.
 براي روشن ساختن اين اصل مهم مذكور در غالب قراردادهاي بين‌المللي نفتي ابتدا به بررسي موضوع مهم شرط ثبات كه ساير موارد را تحت‌الشعاع خود دارد مي‌پردازد.

>  نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي

يكي از استدلال‌هايي كه طرفداران بين‌المللي شدن قراردادهاي توسعه اقتصادي براي اثبات نظر خود مطرح مي‌كنند آن است كه اين قراردادها بطور ضمني يا صريح حاوي شرطي است كه به نفع طرف خصوصي قرارداد درج مي‌شود و به موجب آن طرف دولتي قرارداد مي‌پذيرد در طول مدت اجراي قرارداد، قوانين و مقررات داخلي خود را طوري تغيير يا اصلاح نكند كه تاثيري بر مفاد قرارداد داشته باشد و به عبارت ديگر، قرارداد درچارچوب همان قوانيني كه در زمان انعقاد آن جاري است تثبيت مي‌شود. «شرط ثبات (stablization clause)، در واقع يك استثناء بر حق قانونگذاري و حاكميت دولت است، با درج اين شرط در قرارداد در واقع طرفين قصد خود را نشان مي‌دهند كه نمي‌خواهند قراردادشان مشمول قوانين داخلي طرف دولتي باشد، بنابراين قرينه‌اي است  بر «گزينش منفي» قانون حاكم و نتيجه آن خارج كردن قرارداد از حكومت و شمول قانون داخلي و وارد كردن آن تحت حقوق بين‌الملل است.»
 ضمانت اجراي شرط ثبات، آن است كه اگر طرف دولتي بر خلاف مفاد شرط ثبات، قانوني وضع كند كه مفاد قرارداد را تغيير دهد يا در آن تاثير نهد، و بعد به استناد همان قانون يكطرفه در قرارداد دخالت نمايد و آن را فسخ يا لغو كند يا از طرف خارجي سلب مالكيت نمايد، اين عمل او غيرقانوني و غيرمشروح است و در نتيجه بايد خسارت بيشتري بپردازد.

مسائل و آثار شرط ثبات دردعاوي شركتهاي نفتي و سرمايه‌گذاري در داوري بين‌المللي مطرح شده و به كرات مورد استناد آنها قرار گرفت است. مراجع داوري هم، بجز داوري پرونده امين اويل، معمولا با لحن و لسان جانبدارانه‌اي از آن سخن گفته‌اند. درباره اعتبار و صحت اين شرط كه مستقيما متوجه حاكميت دولت و تحديد آن است، بحث‌هاي زيادي وجود دارد، ولي اجمالا اين مقدار پذيرفته شده كه اگر چنين شرطي در قرارداد وجود داشته باشد، لازم الاجرا است. ولي درباره قلمرو آن و اينكه كجا و در چه مواردي دولت را مأخوذ مي‌كند، و بويژه اين كه قرينه بين‌المللي شدن قرارداد و خارج شدن آن از حكومت قانون داخلي است، البته اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد و امروزه تفسير محافظه‌كارانه آن بيشتر رايج و مقبول است. مثلا در پرونده “امين اويل”، قرارداد مربوطه حاوي شرط ثبات بود كه البته عبارات آن كلي  و گاه مبهم بود اما شركت خواهان به آن استناد مي‌جست و استدلال مي‌كرد به موجب اين شرط قرارداد از حكومت قانون داخلي كويت خارج است. مرجع داوري گفت حق بنيادي دولتها در حاكميت بر منابع طبيعي خود و ملي كردن آنها را نمي‌توان به آساني تحت محاصره شرط ثبات قرارداد و اصولا تعهد دولت به رعايت مضمون شرط ثبات در صورتي مستقر مي‌شود كه اين شرط بالصراحه در قرارداد وجود داشته باشد و شرط ثبات كه جنبه كلي داشته باشد يا مبهم باشد تاثيري نخواهد داشت و بايد در مقررات حاكم بر انعقاد قرارداد نيز پيش‌بيني شده باشد و بهرحال فقط يك دوره زماني محدود را در بر مي‌گيرد
 فسخ قراردادي كه حاوي چنين شرطي است، لزوما بمعناي نقض قرارداد نيست كه آن را به فسخ غيرموجه و غيرمشروح مبدل كند بلكه ضمانت اجرا و اثر شرط ثبات فقط بر ميزان خسارت طرف خصوصي است كه در چنين حالتي احيانا خسارت بيشتري را دريافت نمايد.
 

- در پرونده آموكو، خواهان به ماده 21 قرارداد استناد مي‌كرد كه بند 1 مقرر كرده بود قرارداد طبق اصول حسن نيت اجرا مي‌شود و در بند 2 گفته بود هرگونه اقدام از هر قبيل، براي كان لم يكن كردن يا اصلاح يا تغيير قرارداد، فقط با رضايت متقابل طرفين ممكن خواهد بود. علاوه بر اين، خواهان به بند 2 ماده 30 قرارداد نيز اشاره مي‌كرد كه برطبق آن قوانين و مقررات جاري كه مباين مفاد قرارداد باشند، تا حدودي كه مباينت دارند، نسبت به مفاد اين قرارداد بلااثر است و استدلال مي‌كرد اين مواد ناظر به درج شرط ثبات است و قرارداد او را تابع حقوق بين‌الملل كرده است. به علاوه عمل ايران در لغو قرارداد برخلاف تعهدات قراردادي اوست زيرا تغيير و لغو قرارداد موكول به توافق طرفين بوده است و ايران حق نداشته با وضع قانون جديد، قرارداد را فسخ و از خواهان سلب مالكيت نمايد و چون عمل ايران مغاير حقوق بين‌الملل است، غيرمشروع محسوب مي‌شود و خسارات بيشتري را بايد بپردازد كه شامل عدم‌النفع نيز مي‌گردد.

- ديوان داوري استدلال خواهان را رد كرد و گفت اولا صرف اين كه در قرارداد گفته شده بر طبق حسن نيت اجرا شود، بمعناي شمول حقوق بين‌الملل به آن نيست زيرا اين اصل در مورد همه قراردادها جاري است و مفاد بند 2 ماده 21 نيز ناظر به لزوم همكاري مداوم طرفين در طول مدت اجراي قرارداد است، و متضمن شرط ثبات نيست به نظر ديوان، اين ماده زمينه مذاكرات دو جانبه را فراهم كرده كه با توجه به درازمدت بودن قرارداد و نوسانات بازارنفت، هرگاه لازم شد تغيير در قرارداد داده شود طرفين با همكاري و مذاكره اقدام كنند. در مورد بند 2 ماده 30 نيز ديوان داوري گفت موضوع اين ماده اساسا «شرط ثبات» نيست زيرا ناظر به مقررات و قوانين زمان انعقاد قرارداد است نه آينده.
 و اما در مورد اين كه شرط ثبات مانع از حق ملي كردن دولت است و اگر دولت عليرغم آن، قرارداد را ملي كند عمل او خلاف حقوق بين‌الملل و غير مشروح است،ديوان داوري با راي صادره در پرونده امين اويل آنرا قبول كرده است و مي‌گويد:

«به سادگي نمي‌توان پذيرفت كه از اين حق، كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از آن به عنوان يك خصيصه بنيادي حاكميت دولت و عموما به صورت ابزاري مهم در سياست اقتصادي استفاده مي‌كنند، چشم‌پوشي شده است. در حكم صادره در پرونده امين اويل كه اين ديوان نيز با آن موافق است راي داده شده» با اين كه ممكن است حق دولت در ملي كردن بصورت قراردادي را محدود كرده باشد اما آنچه چنين محدوديتي در بر خواهد داشت تعهدي بسيار جدي است كه بايد صريحا در قرارداد پيش‌بيني شده باشد و . . . بايد انتظار داشت كه فقط دوره نسبتا محدودي را در بر گيرد.»

ديوان داوري سرانجام چنين تشخيص داد كه اساسا دولت ايران طرف قرارداد نبوده، و لذا مخاطب شرط ثبات هم (به فرض كه وجود داشته باشد) نيست.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود، اين كه شرط ثبات (به فرض وجود) به منزله گزينش منفي قانون داخلي است و قرارداد را مشمول حقوق بين‌المللي مي‌كند، مورد قبول ديوان قرار نگرفته است. در هر حال، ديوان ادعاي سلب مالكيت را پذيرفت منتهي آن را از نوع مشروع مطابق قانون داخلي و حق حاكميت دولت دانست.

«شرط ثبات درست آن روي سكه‌اي است كه بلافاصله پيش از اين بحث درباره حق حاكميت و اختيار دولت براي تغيير يا فسخ قرادادها مورد بررسي قرار داديم. مي‌گويند اگر دولت مي‌تواند قرارداد را عوض كند يا ملغي سازد همان دولت نيز بايد بتواند بگويد كه اين قرارداد معين را عوض نخواهم كرد و آن را تا پايان مدت معتبر خواهم شمرد. مي‌گويند التزام دولت به عدم تغيير قرارداد را نيز مي‌توان از مظاهر حق حاكميت دانست.»
 اين گونه شرطها چنانكه به جاي خود آورده‌ايم، بعداز سال 1933 در قراردادهاي نفتي بطور مكرر و روزافزون راه يافته و امروزه در بسياري از قراردادهاي سرمايه‌گذاري غيرنفتي جاپيدا كرده است.

وجود شرط ثبات در برخي از داوريهاي نفتي بعنوان قرينه گزينش منفي درباره قانون حاكم تلقي گرديده است و ما درا ين مقام به نقل شواهدي مي‌پردازيم. مثلا در دعوي تكزاكو اين سوال مطرح شده است كه آيا قرارداد امتياز از نوع قراردادهاي اداري است به اين معني كه دولت مي‌تواند مقررات آن را در جهت منافع عامه مورد تجديدنظر قراردهد. چنانچه پيشتر آورده‌ايم داور پاسخ منفي به اين سوال داد و اظهار نظر كرد كه قرارداد امتياز موضوعا از قراردادهاي مربوط به خدمات عامه جدا است و دولت نمي‌تواند يك طرفه مقررات آنرا تغيير دهد. داور علاوه بر اين متذكر شد كه قرارداد تكزاكو متضمن شرط ثبات است و شرط مزبور مانع از ان است كه دولت بتواند در مقررات آن بدون رضايت طرف ديگر تجديدنظر كند، حال آنكه داشتن چنين اختياري صفت مميزه يك قرارداد اداري است.

مضمون شرط ثبات مندرج در قرارداد تكزاكو به شرح زير بود:

  
«دولت ليبي كليه اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد تا شركت مطمئنا از همه حقوق خود به موجب اين امتياز بهره‌مند گردد. حقوق قراردادي كه صريحا بموجب اين امتياز مقرر گرديده است جز با تراضي طرفين قابل تغيير نخواهد بود تفسير و تعبير امتياز در تمام مدت اعتبار آن تابع قانون نفت و ساير مقررات كشور ليبي است كه در تاريخ اعطاي امتياز موجود بوده است. هيچگونه اصلاح يا الغاي مقررات مزبور نمي‌تواند بدون رضايت شركت در حقوق قراردادي او خدشه وارد كند.»

دولت با امضاي يك قرارداد بين‌المللي شده در برابر يك طرف خصوصي اين حق را از خود سلب كرده باشد، از اين لحاظ تفاوتي بين معاهده و قرارداد بين‌المللي شده وجود ندارد خلاصه آنكه به نظر دوپوي «ملي كردن نمي‌تواند در قرارداد بين‌المللي شده كه داراي شرط ثبات باشد موثر افتد»

- تفصيل اين مناقشات و توجيه آن در تحت عنوان «مفهوم حاكميت و ماهيت ملي كردن» از بند 58 تا 80 از راي تاپكو مندرج است.» اين راي دوپوي بارها از سوي صاحب‌نظران و مراجع معتبر حقوق بين‌الملل مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله «پروفسور ريگو» در مقاله‌اي تحت عنوان «خدايان و قهرمانان» بر اين راي سخت مي‌تازد كه چگونه يك قرارداد خصوصي كه محصول توافق دولت با يك شخص خصوصي است مي‌تواند حق مسلمي را كه بلحاظ حقوق بين‌المللي براي دولت مقرر شده است از بين ببرد؟ و چگونه قراردادي را كه لااقل يك طرف آن يك شخص خصوصي است مي‌توان در حوزه حقوق بين‌الملل جاي داد؟ به نظر پروفسور ريگو اين يك نوع مصادره به مطلوب است كه گفته شود قرارداد بين دولت و يك فرد خصوصي بين‌الملل صرفا بلحاظ تمايل و خواست طرفين آن مي‌تواند در حوزه حقوقي بين‌الملل جاي گيرد چه اولا اصل آزادي اراده طرفين قرارداد خود از اصول عمومي حقوق است، يعني از سيستمهاي حقوق ملي گرفته شده، ولي اين آزادي در هيچ سيستم حقوق مطلق و بي‌قيد و شرط نيست و همواره استثناهائي بر ان وارد مي‌شود. ثانيا چطور يك فرد خصوصي كه طرف قرارداد است تصميم مي‌گيرد كه روابط خود را با دولت به حوزه حقوق بين‌الملل ارتقا دهد؟ به عبارت ديگر قدرت الزام آور قراردادي كه افراد منعقد مي‌كنند ماخوذ از سيستم حقوق ملي است و اين حرف كه گفته شود چنين قراردادي تابع حقوق بين‌الملل خواهد بود تناقض گوئي بيش نيست.»

- در دعوي بي پي عليه ليبي، كارشناس قوانين ليبي اظهارنظر كرده بود كه قرارداد امتياز را بايد جزو قراردادهاي اداري بشمار آورد. نظر كارشناس بر آن بود كه دولت ليبي حق تغيير و يا الغاي اين قراردادها را دارد منتهي اقدام دولت در اين زمينه بايد صرفا بر مبناي حفظ مصالح عمومي باشد و دادگاه مي‌تواند اين جنبه از امر را مورد رسيدگي قرار دهد و مشخص كند كه آيا انگيزه دولت واقعا حفظ مصالح عمومي بوده يا از حق و اختيار قانوني خود سوء استفاده كرده است؟ قاضي لاگرگرن Lagergren كه رسيدگي به دعوي را برعهده داشت از ورود در اين ماجرا خودداري نموده و در راي خود بهمين اندازه اقتصار كرده است كه امتيازنامه را (adirect contractual link) «رابطه قراردادي مستقيم» بين خواهان و خوانده تلقي مي‌كند.

- شرط ثبات و آثار حقوقي آن در دعوي امين اويل به تفصيل بيشتري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و يافته‌هاي دادگاه در اين باره از اهميت و اعتباري فراوان برخوردار مي‌باشد. در ماده 17 امتيازنامه‌اي كه دعوي مزبور مستند به آن بود شرط ثباتي به مضمون زير پيش‌بيني شده بود:

 
«شيخ نه از راه وضع قوانين عمومي يا خصوصي و نه از طريق اقدامات اداري يا وسائل ديگر (جز آنچه در ماده 11پيش‌بيني گرديده) قرارداد را ملغي نخواهد ساخت. هرگونه تغيير در مقررات قرارداد، يا حذف مقررات موجود، يا اضافه كردن مقررات تازه بر آن، تنها در صورتي ميسر خواهد بود كه طرفين چنين امري را به ملاحظه منافع خود لازم بدانند و نسبت به آن توافق كنند.»

معذلك در سپتامبر 1977 دولت كويت به موجب تصويب نامه‌اي قرارداد اميتاز را ملغي كرد و مقرر داشت كه كميته‌اي براي رسيدگي به دعاوي متقابل طرفين و تعيين ميزان غرامت تشكيل شود. امين اويل در مقام اعتراض برامد و سرانجام اختلاف به داوري ارجاع شد. بحث از شرط ثبات و آثار حقوقي آن از مهمترين بخشهاي حكمي است كه درنتيجه اين دعوي صادر گرديد. در بند 88 حاكم داوري آمده است كه شرط ثبات در نظر اول اين معني را در ذهن القا مي‌كند كه دولت نمي‌تواند قرارداد را پايان دهد. دادگاه در بندهاي ديگر از اين راي به تجزيه و تحليل مواضع طرفين مي‌پردازد و استدلالهاي آنها را به محك نقد مي‌زنداز جمله در بند 90 مي‌گويد: 

         «دولت مدعي شده است كه اصل حاكميت دائمي بر منابع ثروت طبيعي بصورت يكي از قواعد آمره حقوقي (jus cogens) درآمده و اين اصل مانع از آن است كه دولت در ضمن قرارداد يا بموجب معاهده تضميناتي منافي اختيارات خود در زمينه ثروتهاي طبيعي بدهد. اين ادعا اساس درستي ندارد.
 حتي اگر قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 1962 را با توجه به اوضاع و احوالي كه در تصويب آن ملحوظ مي‌باشد منعكس كننده وضع موجود حقوق بين‌الملل بدانيم بايد متذكر شويم كه قطعنامه‌هاي بعد، از درجه اعتبار برخوردار نبوده‌اند. حتي اگر برخي از مقررات قطعنامه 1962 را بمثابه اقدامي در تدوين قواعد متداول بين‌الملل تلقي كنيم نمي‌توان به اين تتيجه رسيد كه دولت نتواند خود را متعهد سازد كه در طول مدت محدودي از اقدام به ملي كردن خودداري خواهد نمود.»

- معذلك به نظر هيات داوري شرط ثبات مندرج در قرارداد امين اويل مانع از اقدام دولت كويت براي ملي كردن آن نمي‌شد، زيرا كه شرط ثبات مزبور فاقد صراحت لازم در اين باره بود. بگفته هيات داوري محدود كردن حق حاكميت دولت، مطلبي بسيار مهم است كه محتاج تصريح مي‌باشد.
 و لحن كلي شرط ثباتي كه در قرارداد آمده وافي به اين مقصود نيست.

در راي امين اويل آمده است: شرط ثباتي كه جنبه كلي دارد اين اندازه مي‌تواند موثر باشد كه دولت را از اقداماتي كه صرفا جنبه مصادره و ضبط اموال (confiscation) داشته باشد بازدارد و لزوم پرداخت غرامت را دربرابر ملي كردن تقويت مي‌كند. خلاصه آنكه ملي كردن كه توام با پرداخت غرامت است از مصادره جدا مي‌باشد و شرط ثبات كلي منافاتي با ملي كردن ندارد.

نكته جالب توجه‌تر در راي امين اويل آن است كه جنبه ديناميك و متحول روابط قراردادي در زمينه نفت مورد تاكيد خاص دادگاه قرار گرفته و تصريح شده است كه شرط ثبات مندرج در قراردادها را بايد در چهارچوب شرايط موجود بررسي كرد. يعني اين شرط در روز يكه قرارداد تنظيم مي‌شد يك مفهوم داشت و در اين تاريخ كه سالها بر آن سپري گشته و قرارداد دستخوش تغييرات شده مفهومي ديگر پيدا كرده است. هيات داوري مي‌گويد: تغييرات حاصل در قراردادهاي نفتي را نبايد با مساله rebus sic stantibus در هم آميخت زيرا آنچه در اينجا مطرح هست، تخلف از مقررات قرارداد نيست بلكه تغيير و تحولي است كه در خود قرارداد پيدا شده و آن را از صورت اوليه خارج ساخته است.
 بنابراين شرط ثباتهايي كه در قراردادها پيش‌بيني شده‌اند خصوصيت و معني مطلقي را كه در سابق داشته‌اند از دست داده‌اند.

در دعوي «خمكو» بين شركت آموكوفاينانس و شركت ملي نفت ايران، خواهان مدعي شده بود كه قرارداد متضمن دو شرط ثبات بوده است. خواهان مفاد بند 2 از ماده 21 و بند 2 از ماده 30 قرارداد را بعنوان شرط ثبات معرفي كرده بود بند 2 ماده 21 مقرر مي‌داشت:

          «هرگونه اقدام از هر قبيل براي كان لم يكن كردن يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت متقابل «پتروشيمي» و «آموكو» ممكن خواهد بود.»

بخش دوم: 

                      روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكيت

صرف‌نظر از مباني تاريخي، فلسفي حاكميت و اينكه آيا سلب مالكيت مبتني بر عمل ارادي دولت يا همبستگي و نياز اجتماعي است آنچه كه مسلم است وجود دولتهاي مستقل با حاكميت برابر در جامعه امروز و سلب مالكيت از بيگانگان واقعيت‌هاي عيني هستند كه بدون استدلال و به صورت بديهي مي‌توان آنرا پذيرفت. در حقوق بين‌الملل نوين از جمله اسنادي كه بر اين دونكته يعني حاكميت از يك سو و مالكيت از سوي ديگر صحه مي‌گذارد و مبناي استدلالات حقوقي و آراء محاكم بين‌المللي قرار گرفته، دو قطعنامه سازمان ملل متحد درباره حاكميت دائم بر منابع طبيعي
 و حقوق و تكاليف اقتصادي دولتهاست.
 در اين مبحث آثار حقوقي اين دو قطعنامه‌هاي سرنوشت‌ساز مدنظر مي‌باشد.

اينكه آيا اين دوقطعنامه درصدد تغيير حقوق بين‌الملل عرفي در اين خصوص بوده‌اند يا خير مطمح نظر بسياري از اصحاب فن بوده و هست. اصولا مي‌توان ماحصل محتواي اين دو قطعنامه و حقوق بين‌الملل عرفي را دراين باره به شرح زير جمع‌بندي كرد:

1- دولتها در تنظيم مقررات سرمايه‌گذاري و شركتهاي تجاري و ماليات‌بندي بر آنها در قلمروي سرزميني خود آزادند.

2- دولتها مجاز به ملي كردن استهلاك يا انتقال مالكيت اموال بيگانه درقلمروي سرزميني خود به شرط وجود نفع عمومي و پرداخت خسارت عادلانه مي‌باشند.

3- نظريه حاكميت بر منابع بر اين اصل كه اخذ مال براي مقاصد عمومي مجاز و قانوني است صحه مي‌گذارد و نيز اصول جبران خسارت را هم مي‌پذيرد.

4- شركتهاي خارجي از نظرفعاليتهاي خود در قلمروي هر دولت مشمول قانون داخلي همان دولت هستند.»

گفتار اول: سلب مالكيت مستقيم و مصاديق آن

- بند اول) سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال) 

«ضبط مال يك مسئله درون كشوري است و شامل اخذ اجباري مال از طرف دولت به خاطر منفعت عمومي مي‌شود و پس از انجام عمل، غرامت كامل و عادلانه بايد پرداخت شود.»

اساساً در فرانسه ضبط مال بخاطر احتياجات نظامي در تمرينات و مانورها و در زمان جنگ بود كه تكوين يافت و سپس صورت بيع‌اجباري، استقراض و اجاره اجباري هم به خود گرفت.

«ضبط مال بخاطر احتياجات غيرنظامي سابقه تاريخي طولاني در فرانسه دارد و در خلال انقلاب فرانسه، جنگ فرانسه با پروس و جنگ جهاني اول مصاديق زيادي داشته است.»
 طبق قانون 11 ژوئيه 1938 ضبط مال به صورت متن قانوني مدون در حقوق فرانسه عينيت يافت و رويه قضايي آن سامان در مورد پرداخت غرامت كامل و عادلانه در «ماده 23 همين قانون جلوه‌گر است كه پرداخت غرامت را بابت خسارت اصلي بدون احتساب عدم‌النفع بخاطر وضعيت جنگي تجويز مي‌كند.»

«در انگلستان نخستين نمودهاي ضبط مال نه به صورت ضبط عين بلكه ضبط منفعت در اسكان سربازان خارج از پادگانها و  به خانه‌هاي شهروندان غيرنظامي ديده مي‌شود كه هر سال قانون آن از سوي پارلمان تصويب مي‌شد. در كامن لاضبط مال يك امتياز ويژه سلطنتي»
 است كه در حال اضطرار در صورت نبودن چاره ديگر بموجب قانون مصوب پارلمان اعمال مي‌شود در راي دعواي سالتپتر 1606 كه متفقا توسط تمامي «قضات كامن لا» صادر شده آمده، آنچه كه در حالت عادي جرم تلقي مي‌شود در حالت اضطرار توجيه‌پذير است.
 «بموجب» راي دعواي دادستان كل انگليس با هتل دوكايزر 1920، دولت اختيارات وسيعي در تملك اجباري اراضي وابنيه بدست آورد و البته جبران خسارت هم بابت اين تملكات مورد تائيد و تاكيد قرار گرفت.»
 در 24 اوت 1939 در آستانه جنگ جهاني دوم، پارلمان انگليس قانون اختيارات اضطراري
 را تصويب كرد و به موجب اصلاحيه سال بعد آن تمامي اشخاص و اموال موجود در كشور به كنترل بالقوه دولت در مي‌آمد و باز بموجب قانون جبران خسارت
 1939  غرامت تملك اراضي به صاحبان آن پرداخت مي‌شد.

چشير حقوقدان انگليسي ماهيت ضبط مال را مبتني بر اضطراري و موقتي بودن آن مي‌داند ولي بي‌ثباتيهاي اوضاع كشورها در قرن بيستم باعث تصويب قوانين دفاعي و اقتصادي به شكلي گرديده كه ضبط مال را از خصوصيت اضطراري و موقتي بودن عاري ساخته به آن رنگي دائمي مي‌بخشد.»
 به عقيده دكتر ورتلي بخاطر اوضاع خاص كشورها اين امر اجتناب‌ناپذير است ولي اگر غرامت لازم فورا پرداخت شود آنرا در قالب سنتي سلب مالكيت در مي‌آورد.

همچنين «در حالت جنگ كشورهاي متخاصم مي‌توانند در قلمروهاي دريايي خودكشتي‌هاي تجاري بي‌طرف را به شرط پرداخت غرامت ضبط نمايند.»

- بند دوم) سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال Confiscation )

سلب مالكيت بعنوان مجازات را مصادره مي‌نامند و تفاوت اصلي آن با ساير اقسام سلب مالكيت در آنست كه هيچ جبران خسارتي در مورد آن، صورت نمي‌گيرد.

مصادره نوعا در چهار وضعيت تحقق مي‌يابد و  در اينجا به آنها اشاره مي‌گردد: 

 اقسام مصادره در حقوق بين‌الملل

الف) مصادره بعنوان كيفر جرم:

هر دولتي بموجب قوانين ملي خود اين اختيار را داردكه پاره‌اي از رفتارها و كردارها را جرم و قابل مجازات اعلام كند. اين مجازات مي‌تواند شامل جريمه نقدي يا مصادره اموال مجرم بشود. در اين موارد تنها زماني كه عملي از سوي حقوق بين‌الملل يا شماري از دولتها يا عرف بين الدول جرم قلمداد نشود و براساس آن مالي از بيگانگان مصادره گردد، مي‌تواند مبناي اعتراض ساير دول قرار گيرد.

و «اين نكته در خصوص مصادره بعنوان مجازات از حيث شناسايي و اجراي احكام خارجي يا عدم شناسايي آن از سوي ساير دولتها در مبحث خاص تعارض قوانين در خصوص سلب مالكيت از آن بحث مي‌شود.»

«ورتلي از قول گروسيوس خاطرنشان مي‌كند كه سلب مالكيت بعنوان جريمه و مجازات مي‌تواند عملي قانوني و عادلانه باشد درست به آن نسبت كه سلب مالكيت بعنوان مالكيت مطلق دولت مي‌تواند وجهه قانوني داشته باشد.»

در حقوق ايران نيز با استناد به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ملاحظه مي‌شود كه احصاي موارد متعددي از جرائم سلب مالكيت به عنوان اينكه مالكيت بموجب اعمال خلاف قانون صورت پذيرفته را مجاز شمرده است. اصولا اين حكم مبناي طيف وسيعي از مصادره‌ها در دوران پس از انقلاب در سالهاي 1358 و 1359 قرار گرفته و  قوانين خاص مصوب شوراي انقلاب هم كمابيش مبناي مشابهي را پذيرفته‌اند.

ب) مصادره بعنوان كيفر اعمال خلاف حقوق بين‌الملل در قلمروي ملي

اين نوع از مصادره به موجب قوانين بين‌المللي انجام مي‌شود و ملاك صحت آن حقوق بين‌الملل است. در اينباره پروفسور شو رزنبرگر مي‌گويد:

“تنها هنگاميكه مصادره بعنوان دفاع مشروع در وضعيت اضطرار صورت گيرد و يا آنكه حقوق جنگ دقيقا رعايت شود، در يك چنين صورتي است كه مي‌توان بدان وجهه قانوني بين‌المللي بخشيد.

از جمله مصاديق عيني آن مصادره اموال دزدان دريايي يا تجارت برده و نظاير آن است كه در 

حقوق انگليس در دعواي «آگوستوس مك كلورتي
 راي داده شد.»

ج) مصادره بعنوان اخذ ماليات

اخذ ماليات يكي از مظاهر اعمال حق حاكميت دولت است كه در قلمروي خوداز سوي دستگاههاي اجرائيش بخاطر منافع عمومي ونوعا افزايش درآمد دولت صورت مي‌گيرد.

بعضا دولتها با يكديگر معاهدات دو جانبه در مورد قوانين مالياتي و كمك متقابل منعقد مي‌كنند كه با انعقاد يك چنين معاهداتي اگر سلب مالكيت بعنوان اخذ ماليات نسبت به اموال يكي از اتباع دولت متعاهد صورت گيرد، مبناي اعتراض را از او سلب خواهد كرد.

گفتار دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم (Creeping Expropriation) و ملي كردن

بند اول- سلب مالكيت غير مستقيم 

اين نوع سلب مالكيت كه بدان سلب مالكيت پنهاني و خزنده هم مي‌گويند، هنگامي رخ  مي‌دهد كه بموجب قوانين ملي آثار سلب مالكيت رسمي و مستقيم نسبت به مال حاصل شود و در نهايت موجب دست كشيدن صاحب مال از آن شود.
 زيرا ادامه وضع موجود براي او مقرون به صرفه نخواهد بود و به طور كلي تمتع و استيفاي حقوق مالكانه نسبت به مال غيرممكن مي‌شود. سلب مالكيت خزنده مصاديق زيادي مي‌تواند داشته باشد كه از جمله آنها مي‌توان به محدوديتهاي ارزي، تورم، ركود، كنترل مديريت و محدوديتهاي استفاده از مال اشاره نمود.

از جمله محدوديتهاي استفاده از مال ممنوعيت‌هاي بهداشتي است از قبيل منع فعاليتهاي كارخانه‌هايي كه محيط زيست و بهداشت عمومي را به خطر بياندازد و يا تجارت پاره‌اي كالاها كه از نظر قانون ملي براي سلامت جامعه مضر باشند. «مثلا در دعواي “آيم الان” چون ورود مشروب الكلي به آمريكا ممنوع بود راي به جبران خسارت مالكان داده نشد.»

بايد توجه داشت كه تمامي موارد بالا اولا مشمول حقوق ملي دولت سرزميني هستند و ثانيا اعمالي هستند كه في نفسه مشروعند واز اصل حاكميت سرزميني دولت سرچشمه مي‌گيرند و تا آنجا كه خلاف آن ثابت نشده و سوء استفاده دولت از حق يا تبعيض و خودسري در اعمال دستگاههاي دولتي به اثبات نرسيده نمي‌تواند مطمح نظر حقوق بين‌المللي قرار گيرد. «هر چند كه نسبت به اتباع بيگانه در قلمروي دولت ديگر اعمال شود ولي  بطور كلي بنا به گفته پروفسور براونلي ايجاد وضع خاص و اعمال محدوديت مشمول احكام سلب مالكيت (در مفهوم بين‌المللي آن) نيست.»

در انگلستان در راي دعواي فرنس فنويك مي‌خوانيم:

“صرف جلوگيري (دولت) از انجام عملي، هر چند كه مستلزم دخالت در تمتع مالك از مال خود است، ولي از نظر “كامن لا” حقي براي پرداخت به همراه ندارد. از نظر كامن لا شخص نمي‌تواند به خاطر اينكه از قانون اطاعت مي‌كند درخواست پرداخت غرامت نمايد.”

بند دوم- ملي كردن موضوع مالكيت (Nationalization) 
«سلب مالكيت از طريق ملي كردن مبتني بر دو اصل است:

1) نظام مالكيت خصوصي قادرنباشد منابع يا فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي معيني را اداره كرده و آنرا با مقتضيات منافع و مصالح عمومي وفق دهد.

2) وقتي كه يك منبع يا ثروت ملي يا يك فعاليت اقتصادي، در اقتصاد ملي اهميت قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده و نقش اساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌نمايند.

اصل بر اين است كه منابع و اموال مذكور متعلق به عموم جامعه مي‌باشند.»
 

توضيح اينكه در گذشته ابتدا اصل كلي، آزادي مالكيت خصوصي افراد بر اين منابع بود اما به خاطر اينكه اين اموال متعلق به عموم افراد جامعه بوده و زندگي اجتماعي افراد و ضروريات جامعه اقتضاء مي‌كند اين منابع در دست عده‌اي خاص نباشد. «زيرا در نظام مالكيت خصوصي منافع عامه مردم جامعه مورد توجه قرار نمي‌گيرد و موسسات خصوصي حذف رقيب و ايجاد انحصار در خصوص فعاليت خاصي براي خود منافعي زيادي تحصيل مي‌نمايند و از اين‌رو بخش مهمي از اقتصاد كشور در دست آنهاست»
 و درنتيجه با در اختيار داشتن اكثر فعاليت‌هاي اقتصادي، بر دستگاه حاكم، اعمال نفوذ نموده كه اين عامل تهديدكننده‌اي براي حكومت محسوب مي‌گردد.

بنابراين براي جلوگيري از چنين وضعيتي و تامين مصالح و منافع عمومي و نيز خارج كردن منابع و ثروت‌هاي ملي از دست عده‌اي خاص، ملي كردن و در نتيجه سلب مالكيت خصوصي و متعلق نمودن آنها به عموم ملت، راه‌حل مناسبي مي‌باشند.

باتوجه به اصول فقهي و حقوقي و مطابق اصل 45 قانون اساسي، انفال و ثروت‌هاي ملي مشمول حكم واحد قرارگرفته و در اختيار حكومت اسلامي گذشته شده تا طبق مصالح عامه به مصرف برسد، زيرا متعلق به عموم بوده و قابل تملك خصوصي نمي‌باشند.

به موجب حقوق بين‌الملل هم اين حق براي دولت پذيرفته شده است از جمله: 

«طي بند 2 قطعنامه 626 سال 1952 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه بموجب آن هرگاه مردم و دولت‌ها مطلوب يا لازم تشخيص دهند، بتوانند آن گونه فعاليت‌ها را مجاز بشمارند يا محدود كنند و يا بكلي متوقف سازند و نيز همچنين است قطعنامه شماره 1803، سال 1962 مجمع مذكور كه به موجب آن «حق حاكميت دائم ملت‌ها بر ثروت‌ها و منابع طبيعي خود، بايد در جهت توسعه ملي و رفاه آن مردم اعمال شود»

  مباني حقوقي

عمل ملي كردن از جمله اعمال حاكميت دولت مي‌باشد عمل حاكميت اعمالي است ك دولت با بهره‌گيري از حق حاكميت خود به منظور برآوردن و تامين نيازهاي عمومي افراد جامعه به عنوان حاكم انجام مي‌دهد.

به عبارت ديگر اعمال حاكميت اعمالي هستندكه دولت در انجام دادن آنها حاكم و قدرت مطلق است و از طريق آن بر مردم فرمان داده و تحكم مي‌كند مانند برقراري ماليات و عوارض، وضع قانون و آئين‌نامه‌ها و سلب مالكيت، به طور كلي اعمالي هستند كه غير از دولت شخص ديگر نمي‌تواند انجام دهد يعني اين اعمال از نظر حقوقي شبيه اعمال متداول بين افراد نمي‌باشند.

مباني فقهي ملي كردن

سوره انفال آيه يكم، مالكيت انفال و منابع و ثروت‌هاي عمومي را متعلق به خدا و رسول دانسته است براساس نظر مشهور فقهاي اماميه، انفال متعلق به امام (ع) مي‌باشد و در زمان غيبت، منافع آنها متعلق به حق عموم قرارمي‌گيرد ولي مالكيت واقعي آنها متعلق به امام (ع) است.

در حديثي از امام محمد باقر آمده كه فرموده‌اند انفال مال ماست سوال شد انفال چيست؟ «فرمودند: ازجمله آنها معادن و نيزارها، جنگلها و تمام زمينهاي بي‌صاحب و هر زميني كه اهالي و صاحبان انها منقرض شده يا آنجا را ترك كرده‌اند.»

بنابراين براي جلوگيري از تضييع حقوق عمومي، دولت‌ها حق دارند هر گونه سرمايه‌گذاري داخلي يا خارجي را در چهارچوب قوانين خود تنظيم نمايند و براساس منافع و مصالح عمومي و اهداف ملي خود عمل نمايند.

براي نمونه ديوان داوري دعاوي ايران-آمريكا در قضيه “خمكو” باتوجه به قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال 1962 در بخشي از راي خود آورده است: «در هيچ نظام حقوقي اجازه داده نمي‌شود كه منافع خصوصي بر منافع حقة عمومي مستولي گشته، برداشتن قدمهاي لازم در جهت منافع عامه را غيرممكن سازد؛ برعكس، اشخاص خصوصي كه با دولتي قرارداد مي‌بندند فقط حق دارند در مواقعي كه اقداماتي در جهت منافع عامه، حقوق قراردادي آنها را تضييع مي‌كند غرامت عادلانه دريافت كنند؛ دليلي وجود نداردكه در مورد علايق خصوصي خارجي به طرز ديگري عمل شود، اصرار بر مصونيت كامل در برابر ضرورتهاي سياسي اقتصادي دولت مربوطه، به طور حتم منجر به رد و نفي قاعده فوق‌الذكر (اصل الزام‌آور بودن قراردادها) مي‌گردد.»

بنابراين عمل دولت در ملي كردن معتبر مي‌باشد و طرف قرارداد (صاحب امتياز) دربرابر اين عمل مستحق دريافت غرامت خواهدبود.

بند سوم- پرداخت غرامت به صاحب امتياز:

هر چند كه عمل ملي كردن جزء اعمال حاكميت و حق انكارناپذير، دولت شناخته شده و به منظور رفاه عامه و منافع عمومي عمل مي‌گردد اما اين عمل براي دولت ملي كننده يك تعهد حقوقي به وجود مي‌آورد و آن پرداخت غرامت به صاحب امتياز مي‌باشد.

همانطور كه عمل ملي كردن با تجويز و تصويب قوه قانون‌گذاري صورت مي‌گيرد، مسئله تعيين ميزان غرامت هم از طرف قانونگذار تعيين مي‌گردد. البته بر خلاف ساير موارد سلب مالكيت (مصادره، ضبط و  . . . ) كه سلب مالكيت بعد از تعيين بهاي عادله امكان‌پذير مي‌باشد. اما در ملي كردن ممكن است بها قيمت عادله نباشد. زيرا قانونگذار با بررسي قضيه و در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومي جامعه (كه هدف ملي كردن هم همين است) ميزان غرامت را به صورتي كه نه صاحب امتياز (طرف قرارداد) متضرر گردد و نه به آن حد و اندازه‌اي كه زياده‌روي شده و به ضرر منافع عمومي تمام شود تعيين مي‌كند درغير اين صورت نقض غرض خواهد بود، به هر حال طوري باشد كه حقي از كسي تضييع نگردد، يعني قانونگذار ميزان غرامت را مناسب تعيين كند.

اينكه طرف قرارداد تبعه خارجي باشد يا داخلي به عقيده عده اي مسئله پرداخت غرامت فرق مي‌كند. بدين‌معني كه اگر از اتباع داخلي باشند و دولت موضوع قرارداد را ملي اعلام كند، اگر غرامت پرداخت نشده يا خيلي كم پرداخت گردد حقش تضييع نمي‌گردد زيرا او از عمل ملي كردن همانند عموم مردم جامعه منتفع خواهدشد «اما اگر طرف قرارداد اتباع خارجي باشند و موضوع امتياز ملي شود، اگر غرامت مناسب پرداخت نگردد. عادلانه نيست، زيرااينجا وضعيت فرق دارد و اتباع خارجي طرف قرارداد اصولا از نتيجه ملي كردن همانند ساير افراد جامعه منتفع نخواهند شد: بنابراين دليلي براي عدم پرداخت غرامت عادلانه وجود ندارد.»

به هر حال دولت ملي كننده نمي‌تواند به تشخيص خود و به طور يكجانبه و بدون درنظر گرفتن منافع صاحب امتياز، ميزان غرامت را تعيين نمايد بلكه بايد با بررسي جوانب امر و ملحوظ قرار دادن منافع طرف مقابل و تقويم ارزش واقعي اموال ملي شده به طور منصفانه ميزان غرامت را تعيين نمايد تا توسط دولت پرداخت شود. اين اصل طي بند 2-2 آئين‌نامه اجراي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران آمده است. اگر ملي كردن به جهت وجود نارسائيها و كافي نبودن امكانات لازم براي اداره موضوع ملي شده صورت گرفته است؛ دراقع دولت براي جبران نارسائيهاي موجود اقدام به ملي كردن آن مي‌نمايد پس اصولا نمي‌بايد به صاحب امتياز غرامتي به عنوان جبران خسارت پرداخت گردد. (يعني ملي كردن را در اينجا بعنوان مجازات براي صاحب امتياز تلقي نماييم).

«اما اگر دولت به منظور اينكه منافع خود را افزايش داده تا از اين طريق عموم استفاده بيشتري از آنهاببرند نه عده خاص، اقدام به ملي كردن آن نمايد در اينجا مسئله فرق دارد زيرا در اين مورد، ضعف و نارسائيهاي صاحب امتياز و عدم توانايي او براي اداره امتياز علت ملي كردن نبوده است؛ بنابراين معقول و منطقي است كه دولت غرامت مناسب را به طرف بپردازد، اما برخلاف نظر فوق رويه و اصول كلي چنين است كه در هر جهت عمل ملي كردن مستلزم پرداخت غرامت از طرف ملي كننده مي‌باشد كه بايستي بطور منصفانه ميزان آن تعيين گردد»؛
 اما چون ميزان پرداخت غرامت از طرف قوه قانونگذار صورت مي‌گيرد انصاف و عدالت اقتضاء دارد كه با در نظر گرفتن منافع و مصالح طرف مقابل و باتوجه به ميزان سرمايه‌گذاري و قيمت واقعي اموال ملي شده و نيز با توجه به شرايط اقتصادي زمان ملي شدن ميزان غرامت مناسب تعيين شود تا حق كسي ضايع نگردد.

بند چهارم-  آثار حقوقي عمل ملي كردن

اولين اثر حقوقي ناشي از ملي كردن در حقيقت جايگزيني مديريت عمومي به جاي مديريت سرمايه‌داري است چون از جمله اهداف دولت در ملي كردن موضوع امتياز اين است كه بخشي از ثروتها و خدمات مهم كشور از اختيار عده محدود خارج شده واختيار اين منابع و فعاليت‌ها وخدمات و . . . را تحت مديريت عمومي قراردهد تا از اين طريق آنرا تحت نظارت مستقيم خود بگيرد.

بنابراين دولت پس از اينكه موضوع امتياز را ملي كرد خودعهده‌دار موسسه امتياز شده و سرمايه صاحب امتياز (غرامت) را پرداخت مي‌نمايد؛ به عبارت ديگر مديريت عمومي را جايگزين مديريت خصوصي (سرمايه‌داري) مي‌نمايد يعني اقدام به ايجاد يا تاسيس شخص حقوقي جديدي تحت عنوان موسسه عمومي نموده و آنرا تحت نظارت و كنترل مستقيم خود در مي‌آورد براي مثال دولت ايران در گذشته شركت نفت، برق، تلفن و . . . را ملي كرد و اداره آنها را برعهده گرفت كه هم اكنون اداره آنها توسط وزارتخانه‌هاي مربوطه دولت (وزارت نفت، نيرو، پست و . . .) مي‌باشد، علاوه بر آن در سال 1358 به موجب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، برخي صنايع مانند فولاد، آلومينيوم، مس، ساخت و مونتاژ كشتي و هواپيما و . . . و معادن بزرگ و برخي كارخانجات و موسسات، به هدف رعايت نظام اسلامي در حقوق كار، توسعه و گسترش زمينه كار و اشتغال و فرصت‌هاي شغلي و نيز به منظور خارج نمودن اقتصاد از وابستگي به فروش نفت و صنايع مذكور . . . را ملي اعلام كرد.
 در تاريخ 21/2/1358 نيز دولت به دليل اهميت و نقش بانكها در اقتصاد كشور تمام سهام بانكها را به مالكيت خود درآورد و با تعيين اعضاي هيات مديره و مديران بانكها، اداره آنها را تحت نظارت مستقيم دولت درآورد و به عنوان نمونه بارز در قبل از انقلاب اسلامي نيز قانون ملي شدن نفت ايران را مي‌توان نام برد.

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

اصولا هر گاه در خصوص تفسير، تعبير و اجراي قرارداد و تعهدات آن بين طرفين اختلافي پديد آيد، براي حل و فصل آن چاره‌اي جز رجوع به دادگاهها يا مراجع قضائي ذيصلاح نيست، مگر در صورتيكه طرفين، توافق نمايند كه از طريق ديگري اختلاف في‌مابين را فيصله دهند.

براساس ماده 454 قانون آئين دادرسي مدني باب هفتم مقرر مي‌دارد: «كليه اشخاصيكه اهليت اقامه دعوي را دارند مي‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد بتراضي بداوري يك يا چند نفر رجوع كنند.»

و يا به موجب ماده 178 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسي مدني، طرفين دعوي مي‌توانند منازعه خود را به طريق سازش خاتمه دهند.»، لهذا طرفين اختلاف علاوه بر رجوع به دادگاه براي حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد، مي‌توانند از طريق سازش يا رجوع به داوري قضيه را فيصله دهند؛ در صورتيكه صاحب امتياز از اتباع داخلي باشد حل اختلاف از طريق رجوع به محاكم و مراجعه داخلي صورت مي‌پذيرد. (از طريق دادگاه يا سازش و يا داوري)، در صورتيكه طرف خارجي باشد حل اختلاف از طريق رجوع به محاكم داخلي و يا مراجع قابل قبول طرفين و نيز تحت شرايطي رجوع به محاكم بين‌المللي (تحت حمايت ديپلماتيك قرار گرفتن طرف خارجي) صورت مي‌پذيرد.

بنابراين اختلاف طرفين ناشي از قرارداد امتياز به سه طريق قابل حل و فصل است كه عبارتنداز: طريقه رجوع به دادگاهها، طريقه سازش و طريقه رجوع به داوري؛ كه به شرح هر يك مي‌پردازيم.

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

در صورت اختلاف بين طرفين قرارداد در تفسير، تعبير و اجراي تعهدات، خواهان با رجوع به محاكم داخلي بر عليه خوانده اقامه دعوا مي‌نمايد، مطابق ماده 48 قانون آئين دادرسي مدني براي شروع رسيدگي دعاوي در دادگاهها محتاج به تقديم دادخواست مي‌باشد؛ كه ماده فوق مقرر مي‌دارد: «شروع به رسيدگي در دادگاههاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است.»

دادگاه پس از دريافت دادخواست براساس ادله و مدارك و . . .اقدام به رسيدگي و سرانجام اتخاذ تصميم و راي مي‌نمايد راي دادگاه اگر قطعي باشد محكوم عليه مكلف به اجراي آن است؛ اگر قابل تجديد نظر باشد پس از طي مراحل مطابق قانون آئين دادرسي مدني سرانجام برابر حكم نهائي محكوم عليه مكلف به اجراي حكم خواهد شد؛ بهرحال مطابق قانون مدني ايران، وقتي طرفين اختلاف در قرارداد (امتياز) ايراني باشند (البته در بحث ما كه موضوع امتياز است مسلما يك طرف دولت و يا اداره امتياز دهنده است) و محل تشكيل قرارداد در ايران باشد، قانون حاكم و دادگاه صالح و دادگاه ايران و قانون داخلي حاكم خواهد بود. ماده 968 قانون مدني، در اين خصوص بيان مي‌دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرارداده باشند.”

و ماده 971 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصل محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي‌شود مطرح بودن همان دعوا در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.»

“بنابراين در صورتيكه طرف قرارداد (صاحب امتياز) خارجي باشد با رجوع به محاكم داخلي و تقديم دادخواست برعليه دولت يا اداره امتياز دهنده، تقاضاي احقاق حق مي‌نمايد و دادگاه بدون هيچگونه تبعيضي به رسيدگي دعواي مطروحه پرداخته و براساس قوانين داخلي قضيه را فيصله مي‌دهد؛ اما صاحب امتياز خارجي در مواردي و تحت شرايطي مي‌تواند به مراجع بين‌المللي براي احقاق حق رجوع كند و آن در صورتي است كه صاحب امتياز تمام راههاي طرق احقاق حق را در داخل كشور امتياز دهنده طي كرده باشد (يعني استقضاي طرق احقاق حق كرده باشد) و ثابت شود كه تمام راهها را طي كرده است؛ در اين صورت تحت حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود قرار گرفته و براي احقاق حق به مراجع بين‌المللي رجوع مي‌نمايد.”

در اين صورت تبعه خارجي طرف قرارداد تحت حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود مي‌تواند به ديوان دادگستري بين‌المللي مراجعه نمايد بنابراين طرف خارجي خود نمي‌تواند مستقلا به ديوان رجوع كند؛ چراكه  ماده 34 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري  مقرر مي‌دارد: «فقط دولتها مي‌توانند به ديوان بين‌المللي دادگستري رجوع كنند.

لذا دولت متبوع صاحب امتياز خارجي جانشين وي شده و بعنوان طرف دعواي به ديوان طرح دعوا مي‌نمايد.

گفتار دوم: روش سازش

راه حل دوم در حل و فصل اختلافات حاصل از قراردادهاي بين‌المللي نفتي اين است كه طرفين اختلاف در هر مرحله از مراحل دادرسي مي‌توانند با صدور اعلاميه سازش به اختلافات خود پايان دهند. در حقوق داخلي ايران نيز بر طبق ماده 178 قانون آئين دادرسي مدني مقرر داشته در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسي مدني طرفين دعوا مي‌توانند منازعه خود را به طريقه سازش خاتمه دهند لازم به ذكر است كه بر طبق ماده 180 قوانين و مقررات آيين دادرسي دادگستري عمومي انقلاب در امور مدني، سازش طرفين مي‌تواند در دادگاه باشد و يا خارج از دادگاه مطابق ماده 182 قانون مذكور هر گاه طرفين در دادگاه سازش كنند دادگاه سازش را به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس نوشته كه به امضاي طرفين و دادگاه مي‌رسد و طبق ماده 183 قانون مذكور اگر طرفين در خارج دادگاه سازش كنند در صورتيكه طي صلح‌نامه غيررسمي كنند بايد در دادگاه اقرار نموده كه در صورت مجلس نوشته مي‌شود و به امضاي طرفين و دادگاه مي‌رسد؛ اگر در دفترخانه اسناد رسمي سازشنامه را تنظيم نمايد (ماده 181) رونوشت آنرا به دادگاه تقديم كرده تا دادگاه براساس آن سازشنامه ختم دادرسي را اعلام نمايد.

گفتار سوم: روش رجوع به داوري

راه حل سوم براي حل و فصل اختلاف ناشي از قرارداد رجوع به داوريست يعني طرفين با توافق مي‌توانند اختلاف خود را در خصوص تفسير، تعبير و اجراي قرارداد و تعهدات آن از طريق داوري فيصله دهند؛ قانون آئين دادرسي مدني ايران از مواد 454 تا 501 اختصاص به داوري دارد.

 به موجب ماده 454 اين قانون مقرر مي‌دارد: «كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا را دارند مي‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند.»

“هر چند كه قانونگذار 48 ماده قانون مذكور را به داوري اختصاص داده اما مسئله داوري يا شيوه داوري حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد در ايران محجور مانده است، علت اين امر، عدم آگاهي عمومي نسبت به مسئله داوري مي‌باشد؛ چراكه اگر طرفين ضمن قرارداد يا به موجب قرارداد جداگانه‌اي، اختلاف پيش آمده يا در آينده پيش خواهد آمد را، از طريق رجوع به داوري حل و فصل نمايند براي آنها بهتر خواهد بود اما مسئله داوري در خصوص قراردادهايي كه طرف آن خارجي باشد رجوع به داوري بيشتر مورد پيدا مي‌كند. و اصولا در قراردادهاي امتياز نفتي و . . . بنا بر مراجعه به دادگاه نمي‌باشد بلكه رجوع به داوري است.”

در حقوق داخلي ايران به بحث داوري و محدوديتهاي ارجاع به داوري طي اصل 139 قانون اساسي اشاره گرديده است.

در اينجا به منظور مستند نمودن گفتار به ترتيب نمونه‌هايي از آراء صادره قضايي در مراجع بين‌المللي را در موضوع داوري به سه روش اصلي حل و فصل اختلافات نفتي يعني اولاً رجوع به روش‌هاي سازش، دوماً بررسي روش مراجعه به داوري بين‌المللي و ارزيابي ابعاد حقوقي آراء صادره ديوان داوري از اين جهت كه تشريح كننده اهميت قانون حاكم در قراردادهاي بين‌المللي نفتي نيز مي‌باشد به عنوان نمونه گوياي هر دو مقصود آمده است و در خاتمه اين فصل سومين روش يعني نمونه روش مراجعه به دادگاه بين‌المللي لاهه در قضيه دعواي انگلستان و اختلاف در قرارداد نفتي 1933 با ايران بيان شده. در خاتمه اين گفتار باتوجه به موضوع اصلي اين رساله كه موضوعي تطبيقي در حقوق بين‌الملل مي‌باشد با قياس كردن اصل مهم قانون حاكم در قراردادهاي نفتي كشورهاي خاورميانه و ساير كشورهاي جهان اين گفتار را به اتمام مي‌رساند.

بند اول- حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش در دعوي سافاير

در دعوي سافاير، شركت ملي نفت ايران (خوانده) جريان داوري را باطل اعلام كرد و از حضور در جلسات رسيدگي و اقامه دلايل و ارائه اسناد و مدارك خودداري نمود و بنابراين داور (به نام پير كاون، قاضي دادگاه فدرال سويس در لوزان) تنها براساس مطالب و اسنادي كه از سوي يكي از دو طرف دعوي، يعني خواهان، تقديم شده بود به رسيدگي پرداخت و مبادرت به صدور راي كرد. راي كاون از طرف دادگاه شهرستان تهران ابطال شد و كوششهاي خواهان در خارج از ايران نيز كه در مقام اجراي راي در كشورهاي سويس و هلند برآمده بود. به نتيجه نرسيد و سرانجام دعوي از طريق سازش خاتمه پذيرفت. طرفين توافق كردند كه راي كاون را كان لم يكن تلقي كنند، شركت ملي نفت ايران غرامتي به خواهان نپرداخت، اما مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار كه به عنوان وثيقه حسن انجام كار توسط خواهان در يكي از بانكهاي ايران سپرده گذاشته شده بود با پنج درصد بهره به او پس داده شد و اين تنها پولي بود كه در نتيجه سازش نصيب خواهان گرديد.

بند دوم- بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي و سازش نفتي

طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 1973 ايران

دعاوي مربوط به قراردادهاي خمكو و كنسرسيوم در برابر ديوان داوري ايران- آمريكا (لاهه) مطرح شده بود و ديوان در هر دو دعوي به صدور راي به اصطلاح «جزيي» (partial award) مبادرت ورزيد.

«منظور از راي جزيي حكمي است كه تكليف امر را در بخش يا بخشهايي از يك دعوي روشن مي‌كند، صدور اين قبيل راي در دعاوي بسيار پيچيده و بزرگ، امري معقول است كه نسبت به مسائل مختلف تا آن حد كه ميسر است تصميم گرفته مي‌شود و تصميم‌گيري در مورد بقيه مسايل به مرحله بعدي موكول مي‌گردد.»2 در دو دعوي مذكور، خواهانها مدعي بودند كه خواندگان (شركت ملي نفت ايران و دولت ايران) مرتكب نقض قرارداد شده‌اند و نيز دست به سلب مالكيت و مصادره اموال و حقوق خواهانها زده‌اند. ديوان در راي جزيي تمام مسائل مرتبط با صلاحيت و ايرادات را رسيدگي كرد و بحث در ماهيت دعوي را هم تا تعيين تكليف مسئووليت يا عدم مسوليت خوانده پيش برد. ديوان ادعاي نقض قرارداد را در هر دو دعوي، و ادعاي مصادره را در يكي از آنها (دعوي كنسرسيوم) مردود شناخت، ولي در دعوي ديگر (دعوي خمكو) سلب مالكيت و مصادره حقوق قراردادي خواهان را ثابت دانست، معذلك ادعاي خواهان را كه مصادره نامشروع بوده است نپذيرفت بلك مصادره را از باب اعمال حق حاكميت دولت در ملي كردن اموال مشروع تلقي كرد، ديوان در اين راي مباني و ضوابطي را كه در پرداخت غرامت در قبال ملي كردن بايد ملاك عمل قرار گيرد نيز مشخص گردانيد و از طرفين دعوي خواست كه مدارك و اطلاعات لازم را در محدوده معين مذكور، به ديوان بدهند تا محاسبه رقم غرامت ميسر شود هر دو دعوي پس از صدور آراء جزيي مورد بحث از طريق سازش فيصله پيدا كرد و نيازي به ادامه بررسي واظهارنظر ديوان درقسمت اخير باقي نماند.

تجزيه و تحليل راي خمكو درباره قانون حاكم

اينك به بررسي تجزيه و تحليل راي خمكو درباره قانون حاكم مي‌پردازيم: ديوان در اين دعوي مساله مصادره يا سلب مالكيت را از مساله نقض قرارداد جدا گرفت، و بر آن شد كه مشروعيت يا عدم مشروعيت اقدام دولت در سلب مالكيت از خارجيها مساله‌اي است كه بايد بر طبق موازين حقوق بين‌الملل مورد رسيدگي قرار گيرد. به تعبير ديوان در بند 87 راي مذكور «موضوع اصلي مورد بحث در اين زمينه به ماهيت قواعد حقوق بين‌الملل حاكم بر پرونده حاضر مربوط مي‌شود».

در اين حكم جزئي ماهيت قواعد قابل اعمال در زمينه سلب مالكيت، هم به لحاظ حقوق بين‌الملل عرفي و هم به لحاظ عهدنامه مودت بين ايران و آمريكا، مورد بحث قرار گرفته است، منظور از عهدنامه مودت عهدنامه‌اي است كه در 15 اوت 1955 (24 مردادماه 1334) بين ايران و ايالات متحده آمريكا به امضا رسيد و از 16 ژوئن 1957 (26 خردادماه 1336) رسميت يافت. خواندگان مفادعهدنامه را معتبر و قابل اعمال نمي‌دانستند و برآن بودندكه حداقل از نوامبر 1979 به بعد به دليل تخلفات امريكا و اقداماتي كه از طرف آن دولت عليه داراييهاي ايران به عمل آمد و همچنين به دليل تغيير كلي اوضاع و احوال عهدنامه اعتبار خود را از دست داده است.

«ديوان استدلال ايران را در اين باره نپذيرفته و متذكر شده است كه در انعقاد اين عهدنامه اجبار يا تقلب در كارنبوده است و مقررات آن نيز با قواعد آمره حقوق بين‌الملل (jus cogens) منافات ندارد. پيشتر نيز، ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) در راي مورخ 24 مه 1980 (3 خردادماه 1359) در دعوي مربوط به كاركنان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحده در تهران اعتبار عهدنامه مودت را مسجل دانسته، و با توجه به بحران روابط طرفين تاكيد كرده بود كه عهدنامه دقيقا در موقع بروز مشكلات اهميت پيدا مي‌كند. اين تاكيد از آنجهت بودكه روابط ايران و آمريكا در آن زمان به هيچ وجه مودت‌آميز تلقي نمي‌شد و از اين‌رو استناد به عهدنامه «مودت» در چنين موقعيتي غيرطبيعي و بي‌مورد به نظر مي‌رسيد.»
 ديوان داوري دعاوي ايران- آمريكا نيز با توجه به اين سابقه، احتمال فسخ يا خاتمه يافتن عهدنامه را بر اثر «تغيير اوضاع و احوال و يا تخلفات ادعايي» قبول نكرد و در راي خود يادآور شدكه طرفين به رغم بحران شديدي كه در سالهاي 1979 و 1980 روابط آنها را مختل ساخت از فسخ عهدنامه خودداري نمودند، و حتي رفتاري كه به روشني حاكي از نيت فسخ باشد و رد و نفي ضمني عهدنامه را برساند از خود نشان ندادند. ديوان متذكر گرديد كه پس از صدور راي ديوان دادگستري، دولت ايران اگر مقتضي مي‌دانست به سهولت مي‌توانست موضع خود را اعلام كند، ولي به چنين اقدامي دست نزد. در بيانيه‌هاي الجزاير هم تكليف آزادي پنجاه و دو تبعه آمريكا و رفع انسداد از داراييهاي ايران مقرر گرديد، ليكن ذكري از عهدنامه به ميان نيامد.

آخرالامر، پس از بحث مفصل در اين زمينه (بند 87 تا 112) ديوان چنين نتيجه‌گيري كرد:

        «در روابط دو كشور عهدنامه به عنوان قانون خاص جايگزين قانون عام يعني حقوق بين‌الملل عرفي شده است. معذلك اين بدان معني نيست كه جايي براي حقوق بين‌الملل عرفي در پرونده حاضر وجود ندارد. برعكس، قواعد حقوق عرفي ممكن است در تكميل موارد سكوت احتمالي عهدنامه و بدست دادن معني عبارات تعريف نشده در متن آن و به طور كلي در كمك به تفسير و اجراي شرايط مفيد باشند.»

نظر بر اين كه راجع به مصادره، و مشروعيت يا نامشروعيت ان، مفصل‌تر سخن بايد گفت در اينجا به همين اندازه بسنده مي‌كنيم و بحث خود را در مورد قانون حاكم برقرارداد خمكو ادامه مي‌دهيم، متن ماده 30 قرارداد خمكو توافق طرفين راجع به گزينش قانون حاكم را نقل مي‌كنيم:

«1- اين قرارداد مطابق معاني صريح عبارات و اصلاحاتي كه در آن بكار رفته تعبير و تفسير خواهد شد ولي با تبعيت از آنها طبق قوانين ايران تعبير و تفسير شده و تابع قوانين ايران خواهد بود.

2- قوانين و مقررات جاري كه كلا يا بعضا مباين با شرايط اين قرارداد باشد تا حدودي كه مباينت دارد نسبت به مقررات اين قرارداد بلااثر مي‌باشد.»

- خواهان چنين استدلال مي‌كرد: 

«قرارداد خمكو در زمره گروه خاصي از قراردادهاي بين‌المللي است كه به قراردادهاي توسعه اقتصادي معروفند . . .  اين قبيل قراردادها بنابه ماهيتي كه دارند بايد از اثرات مخل تغييرات قوانين داخلي مصون باشند و لذا قانوني كه الزام‌آور بودن اين قراردادها از آن ناشي مي‌شود (Loi d’enracinement) حقوق بين‌الملل است».

پس ديوان بايد از اعمال قوانين ايران جز در مواردي كه با مفاد قراراد منطبق باشد خودداري نمايد. نتيجه آن كه قرارداد خمكو تابع اصل حسن نيت و قاعده لزوم (pacta sunt servanda) مي‌باشد و هر گونه تخلف از مفاد آن نقض حقوق بين‌الملل تلقي مي‌شود و مسئوليت بين‌المللي دولت را بدنبال مي‌آورد.

ديوان استدلال خواهان را در اين باره مردود مي‌داند و مي‌گويد كه قانون حاكم بر قرارداد با قانون حاكم بر مساله مصادره فرق دارد. قرارداد خمكو تابع قانون ايران است:

«ديوان نمي‌تواند استدلال خواهان را داير بر اين كه قوانين ايران فقط نقش ثانوي ايفا مي‌كنند بپذيرد. ديوان همچنين قانع نشده است كه قرارداد خمكو بايد قراردادي كه ماهيتاً تابع حقوق بين‌الملل است تلقي و توصيف شود چنين تفسيري آشكارا مغاير با معني صريح عبارات و اصطلاحات بند 1 ماده 30 است، روشن است كه طرفين قانون ايران را به عنوان قانون قرارداد انتخاب كردند و دليلي براي تفسير مقررات قرارداد به وجهي ديگر وجود ندارد.»

- بنابراين ديوان مي‌گويد: تفسير و اجراي قرارداد خمكو (و احتمالا اعتبار آن نيز) تابع قانون ايران است و طرفين از اين لحاظ ملتزم به حكومت آن قانون مي‌باشند اما ديوان دولت ايران را طرف قرارداد نمي‌شناسد.درست است كه قرارداد خمكو به تائيد و تصويب دولت ايران رسيده است اما تائيد مزبور صرفا بدين منظور بوده است كه خمكو را از معافيتها و امتيازات معيني برخوردار گرداند و دولت به هيچ وجه قصد نداشته است كه خود را به عنوان طرف قرارداد متهعد سازد.

«ديوان در اينجا ادعاي خواهان را داير بر اين كه قرارداد خمكو مشتمل بر شرط ثبات (stabilization clause) مي‌باشد بررسي مي‌كند و چنانكه در بحثهاي گذشته آورده‌ايم به اين نتيجه مي‌رسد كه در قرارداد خمكو شرط ثباتي كه براي دولت الزام‌آورباشد وجود ندارد و موادي كه از اين نظر مورد استناد خواهان بوده تنها براي طرفين قرارداد ايجاد تعهد مي‌كرده و آنها را از اقدامات يك جانبه به منظور فسخ يا تغيير قرارداد مانع مي‌شده است.»

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي ايران

به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش

در 26 مه 1951، دولت انگلستان پس از قانون ملي شدن نفت ايران طي شكايتي به ديوان بين‌المللي دادگستري مدعي شد قرارداد 1933 منعقد في‌مابين صاحب امتياز (كمپاني) و دولت ايران در عين حالي كه ناظر بر روابط طرفين متعاقدين مي‌باشد، در حكم معاهده بين دولت ايران و انگليس تلقي مي‌گردد و در توجيه ادعاي خود چنين اعلام كرد كه قرارداد فوق بعد از شكايت دولت انگليس به شوراي جامعه ملل و با پا در مياني «دكتر بنش» مخبر شوراي مذكور تنظيم شد و پس از امضاي قرارداد جديد و تصويب آن در مجلس مقننه ايران و گزارش رسمي به شورا مبني بر پايان اختلاف بود كه شكايت انگليس از شوراي جامعه ملل مسترد شد؛ اما ديوان بين‌المللي دادگستري اين نظر را نپذيرفت و آنرا رد كرد و طي راي مورخ 22 ژوئيه 1952 (31 تيرماه 1331) اعلام كرد: «ديوان نمي‌تواند اين نظر را بپذيرد كه قرارداد امضا شده بين دولت ايران و شركت نفت انگليس و ايران داراي دو جنبه است؛ اين سند چيزي جز يك قرارداد امتياز بين يك دولت و يك شركت خارجي نيست؛ دولت انگليس طرف قرارداد نيست و قرارداد رابطه‌اي بين دولت ايران و دولت انگليس ايجاد نمي‌كند؛ و دولت ايران نمي‌تواند به استناد اين قرارداد حقي را كه در برابر شركت دارد از دولت انگليس بخواهد. دولت انگليس هم نمي‌تواند در مقام مطالبه ايفاي تعهدي كه دولت ايران در برابر شركت دارد برآيد؛ سندي كه امضا نمايندگان دولت ايران و شركت در پاي آن است موضوع آن  تنها روابط دولت و شركت در خصوص امتياز است و ربطي به روابط بين دولتين ندارد.»

«از اين‌رو چون دولت انگليس نتوانست دعواي مذكور را در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح نمايد شركت نفتي صاحب امتياز، از رئيس ديوان درخواست كرد كه طبق ماده 22 قرارداد يك نفر داور براي رسيدگي اختلاف انتخاب نمايد (ماده 22 مذكور رئيس ديوان دادگستري را به عنوان مقام تعيين كننده داور نام برده بود) اما رئيس ديوان استدلال فوق را نپذيرفته و بيان داشته با توجه به راي صادره قبلي ديوان مبني بر اينكه قرارداد امتياز 1933 بعنوان يك معاهده (عهدنامه) بين دو دولت ايران و انگليس محسوب نمي‌گردد؛ از اينرو رئيس ديوان نمي تواند بدون موافقت دولت ايران اقدام به تعيين داور نمايد.»

اختلاف مذكور بين طرفين (دولت و صاحب امتياز) براي ملي كردن نفت تا سه سال ادامه يافت و سپس بعد از كودتا بر ضد دولت دكتر مصدق و سقوط دولت وي قرارداد 1333 (1954) كنسرسوم با دولت ايران به امضاء رسيد. 


فصل چهارم

بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول:
                                         بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در 

                                              قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش دوم:
                                      بررسي تطبيقي «نرخ بازگشت سرمايه» در 

                                            قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
بخش سوم: 

         بررسي تطبيقي نمونه قراردادهاي نفت و گاز 

         جمهوري آذربايجان

بخش اول : 

                    بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

با گذشت 150 سال از طول عمر صنايع نفت جهان رعايت يكسري از موازين پذيرفته شده بين‌المللي بعنوان اصول اوليه و بديهي بمنظور صيانت، افزايش كارآيي و بهره‌برداري متناسب با منابع توليد، مورد پذيرش دولتهاي مالك مخازن نفت و گاز قرار گرفته است. همزمان با اكتشاف يك ميدان نفتي بديهي است كه دولت‌ها با توجه به بازار عرضه و تقاضاي جهاني نفت در درجه اول به توليد رسانيدن و فروش آنرا مدنظر خواهند داشت و به همين منظور ناگزيرند در جهت هماهنگي درآمد و فروش نفت براساس موازين و معيارهاي شناخته شده جهاني در عرضه صنعت نفت و گاز به مسئوليت خود در قبال برداشت از اين ثروت ملي جامة عمل بپوشانند. طي اين بخش براي هر چه بهتر ارايه نمودن برخي از مهم‌ترين اين شرايط و مقررات حاكم كه طبيعتاً در بين شروط و ساير مواد قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز مندرج مي‌گردد، آن را ابتدا به دو دسته مالي و غيرمالي تقسيم‌بندي كرده و ويژگي‌هاي هر يك از مطالب در قالب اين دو موضوع مربوطه بررسي مي‌‌گردد، سپس هر كجا كه لازم بنظر رسيده است نمونه‌اي از آن مورد را با نمونه مورد نظر در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران مقايسه كرده و با تطبيق ساير موارد نيز در راستاي موضوع اصلي اين رساله كه بررسي و قياس حقوقي قراردادهاي نفتي است اقدام مي‌نمايد.

مبحث اول) شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز 

گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت 

محاسبه درآمد و هزينه در قراردادهاي نفتي اهميت خاص دارد زيرا در اين نوع قراردادها كه طرفين هميشه به نسبت معيني شريك در منافع خالص حاصله از عمليات هستند اساس كار آنها بر مبناي بدست آوردن نتيجه است و پيوسته با مشكل محاسبه  چگونگي بدست آوردن ارقام منافع و مخارج روبرو مي‌باشند و برخلاف سابق حق‌الامتياز معين مي‌شود، زيرا تا قبل از 1950 تنها كافي بود تا طرفين مقدار نفت استخراج شده را بدست آورده، سپس بلافاصله مبلغ حق‌الامتياز معين مي‌شد.

در قراردادهاي اوليه نفتي هرگز بنظر نمي‌رسيد كه مسئله تعيين قيمت اهميت داشته باشد ولي بتدريج كه زمان مي‌گذشت موضوع تعيين قيمت اهميت خود را نشان مي‌داد زيرا “در بعضي از قراردادهاي نفتي مثل قرارداد 1933 مقرر بود علاوه بر حق‌الامتياز كه به صاحبان نفت پرداخت مي‌شود مبلغي هم از بابت پورسانتاژ منافع پرداخت گردد و چون هميشه آنگونه پرداخت‌ها تابع قيمتي بود كه در دفاتر براي نفت تعيين مي‌گرديد شركت‌ها بهر طريق كه مايل بودند قيمتها را ثبت مي‌كردند و چون اساس مورد قبولي هم بين طرفين نبود لذا صاحبان نفت هميشه بآن قيمت‌هاي تعيين شده اعتراض داشتند”
 و درنتيجه يك اختلاف دائم بين صاحبان امتياز و صاحبان نفت موجود بود. 

شرايط فيزيكي و شيميايي و مقدار مواد معدني موجود در نفت و نسبت تركيب انواع محصولاتي كه از تقطير نفت خام بدست مي‌آيد و وزن مخصوص نفت هم در قيمت آن موثر است كه ذكر آن گونه نكات فني از بحث ما خارج هستند.

تقسيم منافع نفت در قراردادهاي بين‌المللي نفتي

منشاء اصل تقسيم منافع بطريق 50-50 از امريكاي جنوبي بود بدين‌ صورت كه سال 1948 دولت و نزوئلا قانون ماليات آن كشور را تغيير داد و بر طبق قانون جديد مقرر گرديد كه هرگاه درآمد خالص شركت‌هاي نفتي از مبلغ معيني تجاوز نمايد شركت‌هاي مزبور بايد پنجاه درصد از مبلغ اضافي را بعنوان ماليات بردرآمد بدولت بپردازند. و همين قانون منشاء تقسيم منافع شركت‌هاي نفتي براساس اصل پنجاه-پنجاه گرديد و پس از اينكه مقررات قانون ماليات بردرآمد و نزوئلا در امريكاي جنوبي عموميت يافت اولين كشوري كه در منطقه خليج‌فارس آنرا بمرحله اجرا درآورد عربستان سعودي بود.

در اكتبر 1950 پادشاه عربستان سعودي فرماني را امضا كرد كه به موجب آن مقرر گرديد كه شركت‌ها بايد بيست درصداز منافع خود را بعنوان ماليات بر در آمد بدولت بپردازند. «شركت نفت آرامكو به فرمان مزبور اعتراض كرد و مدعي بود كه  بر طبق شرايط امتيازنامه دولت عربستان نمي‌تواند هيچگونه افزايش مالياتي بر او تحميل نمايد ولي دولت سعودي با استناد به حق حاكميت ملي خود مدعي بود كه وضع ماليات جديد از اختيارات حاكمه آن كشور بود و حق مزبور بهيچوجه تحديدپذير نيست.»

پس از چندي بين طرفين مذاكراتي شروع و درتاريخ 30 دسامبر 1950 به عقد يك قرارداد الحاقي مبادرت كردند و شركت آرامكو متعهد شد كه پس از كسر ماليات پرداختي شركت مزبور بدولت آمريكا از باقيمانده منافع خالص پنجاه درصد آنرا بابت كليه حقوق مختلف و ماليات به دولت عربستان بپردازد ولي قرارداد مذكور هم ديري نپائيد و پس از مدت كوتاهي در مقررات آن تجديدنظر و قرار شد كه شركت نفت آرامكو قبل از پرداخت ماليات‌هاي مربوط به دولت امريكا پنجاه درصد از منافع را به دولت عربستان بپردازد. و همين قرارداد نقطه عطفي در تاريخ نفت خاورميانه شد و بموجب آن اصل برابري تساوي منافع بين شركتهاي نفتي و صاحبان نفت برقرار گرديد.

قرارداد عربستان بتدريج به نقاط ديگر خاورميانه سرايت كرد و تحول عظيمي در تمام قراردادهاي نفتي اعم از آنها كه موجود بودند يا بعدا تنظيم شدند ايجاد كرد و درآمد دولت‌ها را از منافع نفت به چهار برابر سابق بالا برد.

اين نكته قابل ذكر است كه تغيير مزبور دو جزء عمده را شامل بود.

اول اينكه دارنده امتياز بايد مجموعا مبلغ پنجاه درصداز منافع خالص خود را بابت ماليات به صاحب نفت پرداخت نمايد.

دوم اينكه قبول اصل مذكور در نوع وجوهي كه قبلا پرداخت مي‌شد از قبيل حق‌الامتياز و حق‌الارض و غيره تغييري نداد بلكه پرداخت‌هاي قبلي به حال خود باقيمانده و در عوض قرار شد كليه وجوهي كه به نام‌هاي ديگر پرداخت مي‌شود باعتبار ماليات بردرآمد پرداخت شده و آخر سال از مبلغ پنجاه درصد كم شود لذا اصول سابق موجود در قراردادهاي نفتي مبتني بر پرداخت‌هاي مختلف موجود است و پنجاه درصد از منافع شامل همه وجوهي است كه شركت‌هاي نفتي مي‌پردازند و هر يك از پول‌هاي تعهد شده بر طبق قراردادها در آخر سال جمع زده مي‌شود و بقيه تا پنجاه درصد منافع خالص به صاحبان نفت پرداخت مي‌شود و بااين مقررات جديد اصول پرداخت‌هاي سنتي موجود در قراردادهاي نفتي را كه مهمترين اصل آن حق‌الامتياز بود بر هم نزده است بلكه بر مبناي همان اصول مبلغ زيادي بعنوان ما به ازا پرداخت مي‌شود.

اصل تقسيم منافع بر پايه 50-50 در همه كشورهاي خاورميانه براساس توافق و از راه مذاكرات دوستانه انجام شد و در همه قراردادهاي موجود بمانند قراردادهاي الحاقي تجديد نظر بعمل آمد و “تنها كشوري در اين منطقه كه مسئله تقسيم منافع 50-50 به آن صورت يعني بصورت قرارداد الحاقي حل نگرديد ايران بود كه در همان زمان مبادرت به ملي كردن صنايع نفت در سراسر كشور نموده و بساط شركت سابق نفت ايران و انگليس را تعطيل و خود مستقيما كنترل تمام عمليات نفتي را در دست داشت و سپس در سال 1954 قرارداد بعنوان فروش نفت و گاز با كنسرسيوم بين‌المللي نفت منعقد و در قرارداد مذكور اساس تقسيم منافع بر پايه 50-50 قرار گرفت”

اصل تقسيم منافع براساس پنجاه – پنجاه در زمان حكومت دولت رزم‌آراء و قبل از ملي شدن نفت در ايران از طرف شركت نفتي انگليس و ايران پيشنهاد گرديد ولي پيشنهاد مذكور در آن تاريخ به تصويب مجلس نرسيد.

با توجه به مشكلات بالا چون تعيين قيمت نفت يك مشكل همگاني در كشورهاي خاورميانه و حتي مي‌توان گفت كشورهاي نفت‌خيز همه جهان است حل آن بصورتي كه حقوق صاحبان نفت را تامين نمايد پيوسته مورد بحث و گفتگو بين كشورهاي مذكور و سازمان اپك بوده است و نظر صاحبان نفت اين است كه اساس قيمتها بايد طوري باشد كه هميشه هم‌آهنگي با قيمتهاي ساير كالاهاي صنعتي در كشورهاي خريدار عمده نفت داشته باشد ولي هنوز نتيجه‌اي از اقدامات انجام شده آنطور كه مورد نظر كشورهاي نفت‌خيز است بدست نيامده لذا در قراردادهاي جديد ضوابط و موازيني براي تعيين قيمت نفت و ميزان هزينه‌هاي قابل قبول شركتهاي صاحب امتياز مقرر شده است.

گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت

بطور كلي مي‌توان گفت در هر يك از قراردادهاي نفتي خاورميانه با توجه به شرايط قرارداد براي تعيين قيمت نفت يكي از روشهاي زيرين را موردعمل قرار مي‌دهند.

الف) قيمت اعلان شده 






              POSTED PRICE 

ب) قيمت واقعي 







          REALIZED RPICE 

ج) تعيين درآمد با توجه به حد متوسط قيمت فروش 

MEASURING INCOME WITH REFERENCE TO WEGHTED’ AVERAGE SALE PRICE
د) قيمت مرز يا بندر 



        


                               BORDER VALUE 

ه‍) قيمت قراردادي يا مربوطه 

                                       VALUE OF REFERENCE يا REFERENCE PRICE
و) قيمت خليج مكزيك

ز) قيمت روماني

ج) قيمت نيمراه                                                                                                               HALF-WAY  PRICE 

“قيمت اعلان شده كه اساس محاسبه بيشتر نفت محصول خاورميانه است اولين بار در امريكا متداول گرديد بدين طريق كه قيمتهاي نفت را در ميدان‌هاي نفتي به تيرهائي ((posts مي‌آويختند وهمين عمل باعث گرديد كه به آن قيمتها Posted price يا «قيمت تير» گفته شود كه به معناي قيمت اعلان شده بوده و بهمين نام هم در فارسي تلفظ گرديد.”

پس از اينكه در نقاط ديگر جهان هم نفت براي فروش عرضه شد قيمت اعلان شده بر منباي قيمت نفت در خليج آمريكا بود كه در هر كجا نفت را با محاسبه تفاوت‌هاي حمل و نقل بر آن مبنا حساب مي‌كردند ولي پس از جنگ دوم جهاني، نفت خاورميانه از لحاظ قيمت تنزل كرد بطوريكه با نفت موجود در سواحل شرقي امريكا قابل رقابت شد و فرمول وقاعده‌اي بوجود آمد كه عبارت بود از بهاي نفت خاورميانه مساويست با بهاي نفت مشابه در سواحل آمريكا منهاي كرايه خاورميانه به آمريكا و باز درا ثر افزايش قيمتي كه در دوران جنگ در ميزان كرايه حمل و نقل پديد آمد دوباره نقطه مقايسه از آمريكا به اروپا منتقل گرديد.

در ماده 1 قرارداد كنسرسيوم و ايران مصوب 1954 قيمت اعلان شده چنين تعريف شده است: 

1- در مورد نفت خام كه براي صدور از ايران بار كشتي نفت‌كش شده باشد، قيمت اصلي عبارت است از «قيمت فوب كشتي نفت‌كش» در مركز نهائي ساحلي و آن قيمتي است كه شركت بازرگاني يا وابسته آن برابر آنرا چه از حيث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص بمنظور فروش و تحويل به خريداران عموما تحت شرايط مشابه و در همان مركز نهائي ساحلي عرضه مي‌دارد.

2- در مورد نفت خام تحويلي به پالايشگاه عبارت است از قيمت نفت خام مشابه آن چه از حيث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص كه بشرح فوق كشتي در بندر پالايشگاه براي فروش عرضه شود منهاي مبلغي (حداكثر هشت پنس براي هر مترمكعب) كه بطور عادلانه و منصفانه بعنوان هزينه بارگيري نفت خام در بندر پالايشگاه مزبور قابل احتساب باشد.

3- بهاي اعلان شده مربوطه در مورد نفت خام ايران عبارت است از بهاي اعلان شده ويژه هر يك از شركت‌هاي بازرگاني يا شركت وابسته آن براي اين قبيل نفت خام در تاريخ صدور يا در موقع تحويل به پالايشگاه برحسب مورد.

در قانون نفت ايران هم اساس محاسبه بر پايه قيمت‌هاي اعلان شده برقرار و در بند ط از ماده 11 مقرر گرديده هر عاملي بهاي اعلان شده نفت را با توجه بهرقيمتي كه قبلا براي محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناويژه او معادل ارزش كليه نفتي كه صادر نموده براساس بهاي اعلان شده و نيز آن مقدار نفتي كه براي مصرف داخلي تحويل داده براساس بهاي مصرح در بند (ي) اين ماده تلقي خواهد شد ولي هر گونه تخفيفي كه شركت ملي نفت ايران تصويب نمايد و هر مقدار نفتي كه عالم در ضمن عمليات صنعت نفت بمصرف برساند جزو عوائد مزبور محسوب نخواهد شد.

در قرارداد پان امريكن و سافاير قيمت اعلان شده چنين تعريف شده است: 

قيمت اعلان شده عبارت از قيمت اعلان شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و هر نوع از نفت كه به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه مي‌شود، خواهد بود قيمت مزبور با توجه لازم به قيمت‌هاي اعلان شده براي نفت مشابه كه وزن مخصوص و مشخصات آن در مورد نقطه صدور مربوطه قبلا منتشر شده باشد تعيين خواهدشد.

آنچه گفته شد تعريف قيمت اعلان شده از لحاظ قوانين ايران و رويه منتخب اين كشور بود و در مورد ساير نقاط خاورميانه و شمال افريقا هم با وجود اختلاف در كلمات و جملات تعاريف مربوطه مي‌توان گفت كه ان تعاريف با تعاريف قراردادهاي ايران تفاوت اصولي ندارد.

اساس قيمت اعلان شده براي تعيين ارزش نفت اولين بار در خاورميانه در قراردادي كه در سال 1952 بين دولت عراق و گروه شركت‌هاي نفتي آن كشور راجع به تقسيم منافع بر پايه اصل پنجاه- پنجاه منعقد گرديد بكار رفت و پس از آن فرمول مذكور در بسياري از كشورهاي اين منطقه اساس محاسبه براي تعيين منافع شركت‌هاي نفتي شناخته شده است.

در قراردادهاي عراق قيمت اعلان شده چنين تعريف شده است: 

قيمت اعلان شده عبارت از قيمتي است كه نوع نفت عراق در بند صدور با در نظر گرفتن قيمت بازارهاي بين‌المللي بفروش خواهد رفت و اگر نتوانستند بهاي اعلان شده را با مراجعه به قيمت معمول در بازارهاي جهان تعيين نمايند بر مبناي اصول عدالت و برحسب توافق تعيين خواهد شد و اگر توافق نشد بداوري ارجاع خواهد شد.

”در عراق در مورد قيمت نفت پيوسته تجديد نظر شده و بعداً هم بموجب قرارداد فيمابين بايد تجديدنظر شود مثلا در سال 1955 يعني سه سال پس از تنظيم قراردادالحاقي بين دولت توافق گرديد كه شركتهاي نفتي آن كشور مذاكراتي راجع به قيمت اعلان شده انجام و بالاخره توافق گرديد كه بهاي هر تن نفت عراق در مرز سوريه و عراق از نود و چهار شيلينك كه تا آن تاريخ قيمت داشت تجاوز كرده و به يكصد و هشت شيلينگ و سه پنس افزايش يابد و قيمت نفت عراق در منطقه خليج‌فارس كه ان زمان قيمت آن 81 شيلينگ و 9 پنس بود به يكصد و نه شيلينك و يازده پنس افزايش يافت و باقيمتهاي جديد هر تن نفت عراق در مرز سوريه به 15 دلار و در منطقه خليج‌فارس به 15 دلار و 38 سنت رسيد.”

لازم به توضيح است كه قيمت اعلان شده نفت در خليج‌فارس در سال 1957 دو دلار و چهار سنت بود و در فوريه 1959 به يك دلار و هشتاد و شش سنت و در اوت 1960 به يك دلار و هفتاد و هشت سنت رسيد و قيمت سال 1960 در هر بارل چهل سنت كمترا ز 1947 بود كه در خليج‌فارس بمبلغ دو دلار و هيجده سنت بفروش رسيده بود.

“در خاورميانه بعد از عراق مي‌توان گفت ايران قيمت اعلان شده را بعنوان اساس قيمت محصول خود انتخاب كرد و بموجب قانون نفت اين قيمت به رسميت شناخته شد و بهمين جهت هم در همه قراردادهاي ايران باسنثناي قراردادهاي پيمانكاري اخير اساس تعيين درآمد بر پايه قيمت اعلان شده گذارده شده است.”

كويت هم پس از ايران قاعده “قيمت اعلان شده” را قبول كرد و آنرا اساس تعيين منافع خود قرارداد و بتدريج كشورهاي نفت‌خيز ديگر هم كم و بيش قيمت مزبور را قبول كردند زيرا با وجوداينكه هيچوقت بازار آزادي براي نفت وجود نداشته تعيين درآمد كشورهاي صاحب نفت اگر بر مبناي قيمت‌هاي اعلان شده باشد بيشتر از هر نوع قيمت ديگر بنفع كشورهاي مزبور است بدليل اينكه اين قيمت از ساير قيمتها هميشه بالاتر است.

“موضوع مهم در تعيين قيمت نفت بر مبناي قيمت‌هاي اعلان شده اين است كه بعضي از شركت‌هاي نفتي ظاهرا براي جلب مشتريان بيشتر در قيمت‌هاي اعلان شده خود جوائز يا تخفيفاتي قائل مي‌شوند و سپس در موقع محاسبه در آخر سال مي‌خواهند آنگونه تخفيفات را از قيمت اعلان شده كسر نمايند در صورتيكه خريداران هم جز خود آنها كس ديگر نيست و به ندرت خريداري خارج از قلمرو امپراطوري نفت فروشان پيدا مي‌شود.”

“روش دادن جايزه و يا تخفيف در كشورهاي مختلف و شركت‌هاي مختلف با هم تفاوت دارد مثلا بموجب قانون نفت ليبي، “تخفيف” قانوني و قابل قبول است مشروط بر اينكه از لحاظ تجارتي مفيد و از لحاظ مقايسه با قيمت‌هاي روز بازار معقولانه باشد ولي در اغلب كشورهاي ديگر مقررات مدوني در اين زمينه وجود ندارد.

پس  از برقرار شدن سازمان كشورهاي صادر كننده نفت مسئله تخفيف از سال 1962 در دستور كار آن سازمان قرار گرفت تا در سال 1964 بموجب تصميمي كه به تصويب رسيد مقرر شد شركت‌هاي نفتي از لحاظ پرداخت ماليات بر درامد بدولت‌ها مي‌توانند در مواردي كه قيمت‌هاي اعلان شده اساس محاسبه قرار مي‌گيرد مبالغي بابت جوائز فروش محسوب نمايند و اين نوع تخفيفات فقط تا سه سال ادامه خواهد داشت و پس از آن با توجه به تغييرات اقتصادي بايد در آنها تجديدنظر بعمل آيد.

“در سال 1966 اوپك به اعضا خود توصيه كرد كه موضوع تخفيف يا جائزه را حذف نمايند و بعداز آن ديگر قبول ننمايند و بعلاوه در توصيه مزبور يك مسئله ديگر هم كه قبلا راجع بآن توافق شده بود تائيد گرديد و آن مسئله عبارت از اين بود كه درباره نفت خام فقط نيم سنت آمريكائي بعنوان جائزه منظور شود.”

“دولت ليبي در سال 1965 قانون خود را تغيير داد و در اصلاحاتي كه بعمل آمد توصيه اوپك را اساس تخفيف در آن كشور قرار داد.

مسئله ديگر كه در قطعنامه 1966 اپك مورد توجه واقع شده اين است كه به اعضاء توصيه شده كه براي تعيين ميزان ماليات و منافع خود اساس محاسبه را بر مبناي قيمت اعلان شده و باقيمت قراردادي قرار دهند و “براي آتيه هم توصيه كرده‌اند كه اعضاء اپك هيچگونه قرارداد جديدي را امضاء نكنند مگر اينكه اساس محاسبه بر مبناي قيمت‌هاي اعلان شده و يا قيمتهاي قراردادي برقرار شده باشد.”

گفتار دوم: چگونگي پرداخت حق‌الامتياز در قراردادهاي نفتي
اكنون كه تا حدي چگونگي پرداخت حق‌الامتياز و تكامل آن در قراردادهاي نفتي خاورميانه روشن شد انواع حقوق امتياز و مقررات قراردادهاي مختلف را مورد بحث قرار مي‌دهيم. بموجب ماده دهم قانون اعطاء امتياز نفت به كمپاني ايران وانگليس 1933 وجوهي كه صاحب اميتاز بايد بدولت ايران پرداخت نمايد عبارت بود از: 

حق‌الامتياز ساليانه كه از اول ژانويه 1933 شروع مي‌شود بمبلغ چهار شيلينك براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در ايران بفروش برسد و يا از ايران صادر گردد.

“غير از شيلينگ طلا كه اساس حق‌الامتياز نفت خاورميانه بود، روپيه هندي  هم از وجوهي بود كه در بعضي از قراردادهاي ديگر خاورميانه اساس پرداخت حق‌الامتياز بود و بطور كلي مي‌توان گفت در قراردادهاي اوليه خاورميانه حق‌الامتياز يا بر مبناي شيلينك طلا بود و يا روپيه هندي.”

“قراردادهائي كه واحد پرداخت حق‌الامتياز به روپيه هندي تعيين شده بود عبارت بودنداز: 

1- قرارداد امتياز نفت كويت به شركت نفت كويت 1934

2- قرارداد امتياز نفت قطر به شركت نفت انگليس و ايران 1935

3- قرارداد امتياز سلطان مسقط و عمان به شركت نفت محدود 1937

4- قرارداد امتياز نفت ابوظبي به شركت نفت ابوظبي 1939

كه در تمام چهار قرارداد مذكور حق‌الامتياز كشورهاي نفت‌خيز عبارت بود از سه روپيه براي هر تن نفت استحصالي ولي در عين حال كه در آن سالها حق‌الامتياز سه روپيه يا چهار شيلينك نرخ ثابت در همه خاورميانه براي هر تن نفت بود در امتياز 1934 بحرين به شركت بابكو مبلغ حق‌الامتياز 80/3 روپيه تعيين گرديد.

نرخ حق‌الامتياز تا سال 1948 به چهار شيلينك و سه روپيه ثابت بود ولي در قراردادهائي كه از سال 1948 ببعد منعقد گرديد يكباره نرخ حق‌الامتياز به مبلغ معتنابهي تغيير يافت و در دو قرارداد منطقه بيطرف كه اولي از طرف كويت در سال 1948  با شركت امين اويل منعقد گرديد حق‌الامتياز براي هر تن دو دلار و نيم امريكايي تعيين گرديد “و در قرارداد دومي كه در سال 1949 بين عربستان و شركت نفتي گتي منعقد شد ميزان حق‌الامتياز براي هر بارل نفت 55 سنت امريكائي معين شد كه با توجه باينكه هر تن نفت به نسبت وزن مخصوص آن 6/6 تا 8 بارل تقريبي است نتيجه‌اي كه بدست مي‌آيد اين است كه نرخ حق‌الامتياز عربستان سعودي هر تن تقريبا 63/3 تا 40/4 دلار امريكائي تعيين شده بود كه حد متوسط آن براي هر تن چهار دلار است در صورتيكه قيمت چهار شيلينگ طلا بنرخ هر ليره دو دلار و هشتاد سنت پنجاه و شش سنت تقريبي مي‌شد.”

در قرارداد امتياز قطر سال 1952 با كمپاني شل با وجود سابقه قراردادهاي منطقه بيطرف در مورد تعيين ميزان حق‌الامتياز از روش قديم پيروي شد و حق‌الامتياز براي هر تن نفت چهار شيلينگ و شش پنس تعيين گرديده است.

قبلا گفته شد كه در قرارداد ايران و شركت نفت انگليس و ايران 1933 علاوه بر حق‌الامتياز كمپاني تعهد كرده بود معادل بيست درصد از آنچه اضافه بر مبلغ 250/671 ليره بين صاحبان سهام عادي كمپاني نفت انگليس و ايران توزيع مي‌گردد خواه آن مبلغ توزيعي بعنوان منافع يكي از سنوات بوده و يا از وجوه ذخيره اضافه بر ذخائري كه در آخر سال 1932 موجود داشته است بدولت ايران بپردازد و در حقيقت مبلغ مذكور اضافه بر حق الامتياز مندرج در قرارداد بودكه تعهد پرداخت شده بود.

براي روشن شدن موضوع توضيح مي‌دهد كه شركت نفت انگليس و ايران كه بعدا بنام شركت نفت بريتانيا Britsh Petroleum Company معروف گشت دو نوع سهام دارد كه عبارت است از سهام عادي Ordinary Shares و سهام ممتاز يا مرجع Proference Shares.

سهام عادي به آن عده از سهام گفته مي‌شود كه هميشه در بورسهاي جهان موجود بوده و خريد وفروش مي‌شود و هر كس مي‌تواند آنرا خريداري نمايد و هر سال هم مبلغي بعنوان سود آن سهام به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجموع عمومي با توجه به فعاليت و درآمد شركت با آنها پرداخت مي‌شود ولي سهام ممتاز عبارت از سهامي است كه در دست اشخاص خاص است و سود ساليانه آن هم بمبلغ خيلي زيادتر با توجه به اينكه تا يكمقدار معين بعنوان حداقل و ثابت است پرداخت مي‌شود و در صورتي هم كه شركت ضرر كرد و يا منحل گردد صاحبان سهام ممتاز براي دريافت سرمايه خود حق تقدم داشته و هيچوقت هم ضرر نمي‌كنند و وجهي كه مقرر بود بايران پرداخت شود از سود پرداختي به سهام نوع اول بود كه هميشه پس از اينكه سود سهام ممتاز پرداخت شد اگر چيزي باقي بماند و هيئت مديره موافقت نمايد به ايران پرداخت مي‌شود.

“ترتيب فوق‌الذكر در تنها قراردادي كه در خاورميانه ذكر شده بود همان قرارداد 1933 ايران بود كه هم حق‌الامتياز پرداخت مي‌شد و هم اينكه يك مبلغ از پورسانتاژ منافع پرداخت مي‌شد و ترتيب فوق تا ملي شدن نفت ادامه داشت.

پس از اينكه صنايع نفت ايران ملي گرديد و سپس قرارداد كنسرسيوم امضاء شد در قرارداد مذكور و در هيچ يك از قراردادهاي بعدي ذكري از حق‌‌الامتياز نيست زيرا دولت ايران پس از ملي شدن نفت اصولا ديگر اجازه اعطاء امتياز نفت ندارد  تا بتواند حق‌الامتياز دريافت دارد و “بهمين دليل هم از لحاظ دولت ايران نه قرارداد كنسرسيوم امتياز تلقي مي‌شود و نه كنسرسيوم حق‌الامتياز مي‌پردازد ولي در قرارداد مذكور اساس تقسيم منافع براصل 50-50 بنا نهاده شده است و  بشرحي است كه ذيلا گفته مي‌شو بجاي حق‌الامتياز جمله پرداخت مشخص Stated Price ابداع گرديده است.”

بعد از قرارداد كنسرسيوم كليه قراردادهائي كه با ايران تنظيم شده يا براساس مشاركت براي تشكيل سازمان‌هاي مشترك و دستگاه‌هاي مختلط بوده كه سهم ايران در هيچيك كمتر از پنجاه درصد نيست و يا بر طبق مقررات قانون نفت اينگونه طرف‌هاي قرارداد حتي‌الزام به فروش جنس بمقدار يك هشتم محصول به شركت ملي نفت هم ندارد و يا براساس پيمانكاري بوده كه در اين قراردادها هم اصولا تمام نفت استحصالي در سر چاه متعلق به ايران است معهذا در قرارداد آجيب مقرر شده كه مبلغي معادل دوازده و نيم درصد قيمت اعلان شده نفت استحصالي بايد بابت حداقل ماليات و حقوق بدولت ايران پرداخت شود كه اين مبلغ باز درحقيقت بجاي حق‌الامتياز پيش‌بيني شده است.

در بعضي از قراردادهاي ايران منجمله  قراردادهاي پنجگانه در ماده 2 مقرر گرديده كه: 

طرفين اول و دوم قرارداد بدينوسيله تواما دستگاه مختلطي را ايجاد مي‌كنند و بطوريكه در قانون نفت پيش‌بيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه‌اي بوجود نخواهد آمد و هيچيك از طرفين ملزم نخواهند بود كه هيچگونه پرداخت مشخصي كه بموجب قانون نفت مقرر گرديده و در حال حاضر ميزان ان دوازده و نيم درصد است به نقد يا جنس بپردازند.

پرداخت حق‌الامتياز در ساير كشورها

“در قراردادهاي نفتي عراق كه پس از ايران قديم‌ترين كشوري است كه به اعطاء امتياز استخراج نفت اقدام كرده است دونوع حق‌الامتياز پيش‌بيني شده بودكه يك نوع آن تنها در عراق ظهور كرد و در همان كشور باقي ماند و نه تنها به خارج از عراق سرايت نكرد بلكه در خود آن كشور هم در قراردادهاي بعدي وارد نشد و آن عبارت از حق‌الامتياز متغير بود كه در قراراد امتياز شركت نفت عراق پيش‌بيني شده بود و همانطور كه قبلا گفته شد صاحب امتياز تعهده كرده بود كه تا بيست سال براي هر تن نفت استحصالي چهارشيلينگ طلا بعنوان حق‌الامتياز بپردازد و پس از بيست سال هر ده سال يكبار در ميزان حق‌الامتياز تجديد نظر بعمل آيد و با توجه به اوضاع و احوال روز قيمت كم يا زياد شود

نوع دوم حق‌الامتياز كه در عراق ظهور كرد عبارت بود از تحويل مقدار معيني از نفت استحصالي از طرف صاحب امتياز به كشور اعطاء كننده امتياز و “اين نوع حق‌الامتياز اولين بار در 20 آوريل 1932 در قرارداد امتياز شركت نفت توسعه بريتانيا كه بعدا بنام شركت نفت موصل ناميده شد شرط گرديد و سپس عين همان شرط در قرارداد 29 ژوئيه 1938 شركت نفت بصره وارد شد.”

حقوقي كه براي دولت در اين دو قرارداد شناخته شده بود عبارت بود از چهار شيلينگ طلا براي هر تن نفت خام و بيست درصد از تمام نفت توليد شده در سر چاه بدين طريق كه هر مقدار نفت كه بدست مي‌آمد اول بيست درصد دولت عراق را كنار مي‌گذاشتند و سپس نسبت به بقيه يعني هشتاد درصد ديگر هر تن چهار شيلينگ طلا پرداخت مي‌گرديد و راجع به مقدار بيست درصد هم دولت حق داشت كه يا جنس دريافت كند و يا سهم خود را به كمپاني فروخته و قيمت آنرا نقدا دريافت دارد.

در قرارداد الحاقي كويت و شركت نفت كويت كه در سال 1955 امضاء شد حق‌الامتياز دوازده و نيم درصد را بصورت نقد اساس حق‌الامتياز قرار دادند بدين توضيح كه “ قرار شد شركت براي هر تن نفت استخراجي مبلغ يازده شيلينگ بدولت كويت بابت حق‌الامتياز بپردازد و يازده شيلينگ معادل قيمتي است كه يك هشتم تن نفت خام در آن تاريخ ارزش داشت يعني قيمت متوسط هر تن چهار ليره و هشت شيلينگ بود و در همان قرارداد مقرر شدكه قيمت حق‌الامتياز با توجه به قيمت‌هاي ساليانه نفت ترقي  و تنزل خواهد كرد لذا در صورتيكه قيمت نفت نسبت به سال 1955 ارزان تر شد دولت كويت بهمان نسبت بمبلغ كمتري دريافت خواهد داشت واگر بالاتر رود دولت مبلغ بيشتري دريافت خواهد كرد.”

نكته‌اي كه در قرارداد كويت جلب توجه مي‌كند اين است كه دولت مذكور از حق‌الامتياز دوازده‌ و نيم درصد خود هيچوقت حق دريافت جنس نخواهد داشت.

بموجب مقررات قانون نفت ليبي  تا قبل از 1961 مقرر بود كه هر صاحب امتياز مكلف است قيمت اعلان شده دوازده و نيم درصد از محصول نفت خود را بعنوان حق‌الامتياز نقدا بدولت ليبي بپردازد ولي “در سال 1961 قانون مذكور اصلاح گرديد و بدولت اختيار داده شد كه دوازده و نيم درصد حق‌الامتياز را به ميل خود نقد يا جنس دريافت دارد و تغيير ديگر قانون نفت در اين مورد تغيير اساس قيمت نفت بود كه تا سال 1961 پايه محاسبه قيمت‌ها بر اساس قيمت واقعي بود ولي در آن سال اساس قيمت هم تغيير كرد و مقرر گرديد كه قيمت نفت حق‌الامتياز در سر چاه به حد متوسط قيمت بازار آزاد در حال رقابت و در آخرين بندر ليبي بايد بنرخ فوب محاسبه شود ولي موضوع فوق هم باز در تجديد نظري كه در سال 1965 در قانون بعمل آمد تغيير كرد و اساس محاسبات بر پايه قيمت اعلان شده برقرار گرديد.”

در قرارداد امتياز كويت وشل 1961 مقرر گرديده است تا زمانيكه صادرات نفت منطقه مورد امتياز بطور مرتب شروع نشده است از هر تن نفت استخراجي پنج شيلينگ حق‌الامتياز پرداخت شود وپس از اينكه ميزان صادرات مرتب شروع شد مبلغ حق‌الامتياز دوازده و نيم درصد از محصول خواهد بود كه صاحب امتياز بايد قيمت آنها ببهاي اعلان شده بپردازد.

در جمهوري متحده عرب هم حق‌الامتياز بطرق مختلف درقراردادهاي آن كشور پيش‌بيني شده است بدين توضيح كه براي امتيازاتي كه بين سالهاي 1912 و 1933 اعطاء شده حق‌الامتياز چهار درصد از محصول ذكر شده بود و امتيازي كه در سال 1923 به سنديكاي نفت مصر داده شد، حق‌الامتياز دوازده و نيم درصد از جنس تعيين گرديد و در قرارداد 1948 با شركت نفت انگليس و مصر حق‌الامتياز چهارده درصد تعيين شد و قراردادهاي بعدي هم عبارتند از: 

- در قراردادهاي كه با فيليپس و پان امريكن 1963 و 1964 تنظيم شده مقرر گرديده كه صاحب امتياز بايد پانزده درصد از محصول را بابت حق‌الامتياز باختيار دولت با جنس يا نقد بپردازد.

در الجزاير بموجب قانون نفت صحرا ميزان حق‌الامتياز در قراردادهاي نفتي دوازده و نيم درصد تعيين گرديده است. درا ين كشور اساس تعيين قيمت‌ها بر پايه قاعده “قيمت واقعي” بود  تا در سال 1958 كه قانون نفت صحرا تصويب شد مقرر گرديد كه اساس محاسبه بايد بر مبناي تعريفي كه در هر قرارداد جداگانه پيش‌بيني مي‌شود تعيين شود و اگر در قرارداد تعريف نشده باشد “اساس قيمت بر مبناي قيمتي است كه در مدل قراردادهاي آن كشور پيش‌بيني گرديده است و در آخرين مدل مقرر گرديده كه حق‌الامتياز باتوجه به قيمت نفت آن كشور هر سه ماه يكبار بر پايه حد متوسط قيمت تجارتي و قيمت صادرات و فروش كه در بازار بدست مي‌آيد تعيين خواهد شد.”

در تونس بموجب قانون 1948 حق‌الامتياز براي طرفهاي قرارداد آن كشور ده درصد از محصول تعيين شده بود. ولي قانون مزبور بعدا اصطلاح گرديد و حق‌الامتياز به 15 درصد ترقي يافت و در امتيازي كه در سال 1958 از طرف دولت به شركت نفت “كورو نودا” و در سال 1959 به شركت نفت مينرالي اعطاء شد قانون مزبور بمرحله اجرا درآمد و حق‌الامتياز پانزده درصد از محصول تعيين شده است.

در قانون نفت مراكش مورخ 1958 ابتكار جديدي بكار رفته و مقرر داشته كه حق‌الامتياز بايد با توجه به مقدار نفت توليدي بطور تصاعدي بالا رود و هر مقدار نفت كه استخراج مي‌شود با توجه به ان مقدار صاحب امتياز حق‌الامتياز مي‌پردازد و ميزان حق‌الامتياز هم ازشش درصد تا چهارده درصد تعيين شده و حداقل استحصال هم پنجاه هزار تن ساليانه تعيين شده كه تا آن مقدار بطور كلي از پرداخت حق‌الامتياز معاف است.

در قرارداد منعقده بين شيخ خضرالموت و شركت پان امريكن 1961 هم حق‌الامتياز دوازده و نيم درصد تعيين شده و دولت اختيار دارد كه آنرا به جنس يا نفد دريافت دارد.

در قرارداد امتياز شيخ راس‌الخيمه با شركت نفت “كوآمكو” حق‌الامتياز عبارت است از دوازده  نيم درصد محصول كه صاحب امتياز بايد براساس قيمت اعلان شده وجه آنرا به شيخ بپردازد.

در قرارداد شيخ راس‌الخيمه باشل 1969 هم ميزان حق‌الامتياز دوازده و نيم درصد تعيين شده است.

در قراردادي كه بين دولت اردن و “شركت نفت مكن” منعقد گرديده حق‌الامتياز بمقدار شانزده درصد و دوسوم از يك درصد از نفت استحصالي تعيين شده و دولت مختار است هر يك را كه مايل است عمل كند.

گفتار سوم: ماليات در قراردادهاي بين‌المللي نفتي 

قراردادهائي كه با بعضي از شيوخ خليج‌فارس تنظيم شده است فاقد هر گونه شرط و حكمي راجع به ماليات بودند و دليل اين امر هم آن بود كه امتياز دهندگان از موضوع ماليات بكلي بي‌اطلاع بودند و امتياز “گيرندگان هم بدليل اينكه فكر ميكردند تا ساليان دراز بعد از آن هم بحث راجع به ماليات در آن نواحي مكتوم و ناشناخته خواهد بود لازم نميدانستند شرطي در قرارداد درج و طرف را با نام ماليات آشنا سازند.”
 يك چنين شرايطي است باعث گرديد كه صاحبان امتياز در اوائل كار سهم درآمد حاصله براي صاحبان نفت را بطريق پورسانتاژ از مجموع درآمد يا حق‌الامتياز نسبت بمقدار توليد نفت قبول مي‌كردند ولي بلافاصله پس از اينكه متوجه شدند كه كشورهاي مزبور مي‌توانند يا محتمل است كه بتوانند با وضع ماليات بردرآمد قسمتي از درامدهاي انها را تصاحب كنند شرايط امتيازات را عوض كردند  در همه آن نوع قراردادها كه سهم صاحب نفت از طريق پورسانتاژ تعيين شده بود قرار گذاشتند مبلغي با توجه به مقدار توليد حق‌الامتياز بپردازند تا اصولا هيچگونه مدركي براي تعيين درامد در اختيار صاحبان نفت نباشد و در هر موقع كه فرصت يافتند در آن دسته از قراردادها هم كه شرط معافيت مالياتي نبود آن شرط را گنجانيدند.

“از جمله آن قراردادها مي‌توان قرارداد امتياز نفت عراق 1925 را ذكر كرد كه در موقع امضاء شرط شده بود هيچگونه ماليات اضافه بر آنچه به ساير موسسات صنعتي و اموال و كارمندان آنها تحميل مي‌شود  به شركت صاحب امتياز و اموال و كارمندان آن تحميل نخواهد شد ولي شرط مذكور در 24 مارس 1931 كه طريق تقسيم سود بين طرفين تغيير كرد بموجب نامه‌هاي متبادله بين صاحب امتياز و دولت عراق لغو و به جاي آن مقرر گرديد شركت صاحب امتياز ساليانه مبلغ معيني بابت ماليات بدولت بپردازد.”
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  شرط پرداخت ماليات بميزان پنجاه درصد از منافع

وضع فوق‌الذكر تا سال 1950ادامه داشت تا در تاريخ 27 دسامبر 1950 اولين بار در خاورميانه بموجب فرمان پادشاه عربستان سعودي قواعد سابق در هم شكسته شد.

بطوريكه قبلا اشاره كرده و بعدا هم بحث خواهيم كرد فرمان مذكور مقرر مي‌داشت شركت‌هائيكه بكار توليد نفت يا ساير مواد هيدروكاربورها مشغول هستند بايد كليه پرداخت‌هائي كه بهر عنوان از قبيل حق‌الامتياز، حق‌الارض و ماليات و غيره مي‌پردازند با هم جمع شده و بقيه آن تا ميزان پنجاه درصد از مجوع منافع خالص آنها بعنوان ماليات بر درآمد وصول گردد. سه روز پس از صدور فرمان مزبور شركت آرامكو تسليم مقررات فرمان شد و قرارداد الحاقي جديدي بين طرفين امضاء و ضمن اينكه شركت تعهد پرداخت پنجاه درصد درآمد خالص خود را بدولت عربستان نمود دولت هم تعهد كرد كه در آينده مجموع ماليات بردرآمد و ساير ماليات‌ها و حقوق‌ها و عوارضي كه از شركت مزبور دريافت مي‌شود نبايد درهيچ مورد زيادتر از پنجاه درصد منافع خالص شركت باشد.

پس از قرارداد عربستان و آرامكو پرداخت ماليات بشكل مزبور در قراردادهاي نفتي اين منطقه معمول گشت مشروط به حدود و شرائطي كه جداگانه توضيح داده مي‌شود.

قاعده كلي در روش جديد براي تعيين ماليات به ميزان معين كه حداقل آن پنجاه درصد منافع خالص است از دو صورت خارج نيست: 

“صورت اول اين است كه در قرارداد شرط مي‌شود شركت صاحب امتياز بايد مجموع وجوهي را كه به عناوين مخلتف بدولت مي‌پردازد در آخر سال حساب كرده و مابه‌التفاوت مجموع را تا پنجاه درصد منافع عمليات خود بعنوان ماليات بر درآمد بدولت بپردازد.

صورت دوم آنستكه مقرر مي‌شود تا مجموع درآمد حاصله از عمليات نفتي بين طرفين به تساوي تقسيم خواهد شد و سپس در شروط ديگر صاحب‌ امتياز از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و حقوق معاف مي‌شود.”

براي روشن شدن موضوع، شرائطي چند از قراردادهاي نفتي را  مورد تحقيق قرار مي‌دهيم: 

1- در قرارداد دارسي 1901 در فصل هفتم مقرر شده بود: 

           تمام اراضي كه به صاحب امتياز واگذار شده و همچنين اراضي كه صاحب امتياز بموجب فصل ششم استملاك خواهد كرد و همچنين محصولات آنها كه به خارجه حمل شود از هر نوع ماليات و عوارض در مدت اين امتيازنامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و الات لازمه براي تفتيش و تفحص و استخراج معادن و بسط آنها و كذالك بجهت تاسيس لوله‌ها در وقت دخول به ايران بهيچوجه من‌الوجوه حقوق گمرك را نخواهند پرداخت.

2- در ماده 11 قرارداد ايران و شركت نفت انگليس و ايران مقرر گرديده كه:

كمپاني تا مدت پنجاه سال اول عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه ماليات كه بنفع دولت و ادارات محلي قبلا برقرار و يا در آيته وضع شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذيل را بدولت تاديه خواهد كرد: 

 
الف: در مدت 15 سال اول اين قرارداد تا تاريخ 28 فوريه هر سال و براي اولين مرتبه در 28 فوريه 1934 نه پنس بابت هر تن از شش ميليون تن نفتي كه بابت سنه گذشته مسيحي مشمول حق‌الامتياز مذكور در جزو الف از ماده 10 مي‌گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تاديه خواهد نمود

 
ب: كمپاني تعهد مي‌كند مبالغي را كه بر طبق جزوهاي فوق‌الذكر تاديه مي‌نمايد هيچ وقت از مبلغ دويست و بيست و پنج هزار ليره استرلينگ كمتر نباشد.

 
ج: در مدت 15 سال بعد يك شيلينگ بابت هر تن از شش ميليون تن نفتي كه بابت سنه گذشته مسيحي مشمول حق‌الامتياز مذكور در جزو الف از ماده 10 ميگردد و نه پنس بابت هر تن اضافه بر رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهند نمود.

3- قبل از سال 1963 راجع به ميزان مبالغي كه كمپاني در ازاي معافيت كامل عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتي بنفع دولت و يا ادارات محلي در مدت امضاء قرارداد كنسرسيوم كه توافق راجع به تقسيم مساوي منافع بعمل آمد بر طبق روش معمول آن زمان كه ترتيب تقسيم منافع را از طريق تحميل ماليات برقرار كرده بودند در ايران هم آن روش عمل گرديد.

”لازم بتوضيح است كه قبل از نيمه قرن حاضر تنها قراردادي كه در مورد معافيت از پرداخت ماليات در آن ابتكار بكار رفته و قاعده‌اي اضافي در آن درج شده بود قرارداد عربستان با گتي 1949 است كه در آن ذكر شده تمام فعاليت‌ها و اموال و كارمندان شركت از پرداخت ماليات معاف هستند ولي دولت عربستان سعودي حق خواهد داشت در صورتيكه شركت مالياتي از هر نوع بدول ديگر بپردازد تا همان ميزان ماليات بر شركت تحيمل نمايد و با استفاده از اين شرط دولت هميشه مي‌توانست مبلغي ماليات اضافه بر شركت تحميل كند زيرا غير ممكن بود كه صاحب امتياز بتواند منافعي كسب كند و در كشور مربوطه‌اش ماليات نپردازد.”

مقررات جديد مربوط به ماليات بردرامد در قراردادهاي نفتي خاورميانه با  اينكه مظهر يك اصل جديد براي دريافت حق بيشتر از طرف صاحبان نفت است هيچيك از طرق كسب درآمد و منافع سابق را كه قبل از وضع ماليات‌هاي جديد براي دولت‌ها ميسر بود بر هم نزده است و همه بجاي خود موجود هستند.

بند اول- نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران 1333

در موقع تنظيم قرارداد كنسرسيوم روش مورد توافق بر اين پايه قرار گرفت كه چون در آن تاريخ يعني سال 1954 قانون ماليات بر درآمد مصوب تيرماده 1328 در ايران مجري بود و در ماده 4 قانون مزبور نرخ ماليات بردرآمد از ده درصد شروع و به پنجاه درصد ميرسيد و درامدهائي كه زيادتر از يك ميليون ريال بود بايد نسبت به مازاد يك ميليون ريال پنجاه درصد ماليات بپردازند و در ماده 7 آن قانون مقرر شده بود كه نرخ ماليات شركت‌ها همان نرخ مقرر بدون رعايت حداقل بخشودگي است. “باتوجه به مقررات قانون مزبور در ماده 28 قرارداد كنسرسيوم شرط گرديد كه ايران متعهد مي‌شود در مدت اين قرارداد مقررات قانوني و ميزان ماليات بردرآمدي كه طبق آن شركت‌هاي بازرگاني و شركت‌هاي عامل بايد ماليات بر درامد ايران را بپردازند از آنچه در قوانين موجود در تاريخ دهم مرداد 1333 مطابق با اول اوت 1954 و اصلاحات مندرج در ضميمه شماره 2 اين قرارداد تصريح گرديده نامساعدتر نباشد و نيز مقرر گرديدكه مراتب ذيل با مفهوم قانون ماليات بردرآمد ايران كه طبق ضميمه 2 قرارداد اصلاح شده مطابقت دارد.”

در مورد پرداخت مشخص يا بهره مالكانه كه بجاي حق‌الامتياز است مقرر شده: 

كلمه «پرداخت مشخص» مربوط به نفت خام و گاز طبيعي كه در اين قرارداد منظور شده در حدود مفهوم ماده 35 قانون ماليات بردرامد و اصلاحاتي كه در ان بعمل آمده يا هر مقررات ديگري كه بجاي آن وضع شود بعنوان «پرداخت مشخص» شناخته خواهد شد.”

بند دوم - چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه

موضوع تحميل ماليات بنرخ پنجاه درصد و يا تقسيم منافع بر پايه پنجاه- پنجاه در قراردادهاي نفتي خاورميانه پس از عربستان سعودي كه مكرر شرح داده شده به ساير كشورهاي خاورميانه هم سرايت كرده و يكي پس از ديگري از روش عربستان پيروي كرد ند بدين طريق كه بعدا هر قرارداد جديد كه تنظيم شده حداقل سهم درآمد صاحب نفت پنجاه درصد تعيين گرديده و در قراردادهاي سابق هم بتدريج تجديدنظر و بموجب قراردادهاي الحاقي جديد كه بين طرفين تنظيم شده شركت‌هاي نفتي تعهد كرده‌اند سهم منافع كشورهاي نفت‌خيز را براساس پنجاه درصد منافع بعنوان ماليات بردرآمد و ساير حقوق‌ها تضمين كنند كه به بعضي از آنها ذيلا اشاره خواهد شد.

“پس از عربستان شيخ كويت در تاريخ 29 دسامبر 1951 فرماني صادر و بموجب آن مقرر داشت كه شركتهاي نفتي كه در خاك كويت مشغول توليد و خريد و فروش مواد نفتي هستند بايد تا ميزان پنجاه درصد منافع خالص خود را پس از وضع ساير وجوهي كه بدولت مي‌پردازند بعنوان ماليات بردرآمد پرداخت نمايند و در تاريخ 30 دسامبر 1951 شركت نفت كويت تسليم به مقررات فرمان گرديد و قرارداد الحاقي تنظيم شد سپس در سال 1952 هم فرمان ديگري در مورد تحميل ماليات به شركت‌هاي نفتي صادر و تمام منافع حاصله از عمليات مربوط به نفت را مشمول ماليات دانست و بالاخره در سال 1955 قانون ماليات بردرامد كويت تصويب گرديد.”

در قرارداد كويت و شل كه در سال 1961 تنظيم شده از قاعده تقسيم منافع بر مبناي پنجاه – پنحاه خارج و مقرر شده در صورتيكه قيمت‌هاي نفت استحصالي بر پايه قيمت‌هاي اعلان شده محسوب شود سهم امير از مجموع منافع بايد زيادتر از پنجاه درصد منافع خالص باشد قيمت واقعي تعيين شود پنجاه و هفت درصد از منافع شركت شل متعلق به شيخ كويت وچهل و سه درصد متعلق به شركت طرف قرارداد خواهد بود و بعلاوه شركت شل حداقل سهم منافع امير را در هر سال تا دو ميليون ليره انگليسي تضمين كرده است و در صورتيكه سهم منافع امير كمتر از دو ميليون لير ساليانه شود شركت بقيه را خواهد پرداخت.

در قرارداد شيخ قطر و شركت شل هم كه «صاحب امتياز نفت قطر بود» در سال 1952 توافق بعمل آمد و بموجب يك قرارداد الحاقي كه بين طرفين تنظيم شد شركت تعهد كرد كه هر سال پنجاه درصد از منافع خالص خود را بابت حقوق و ماليات به شيخ قطر بپردازد و ضمنا حداقل پرداخت منافع به سالي ششصد و پنجاه هزار ليره انگليسي تضمين شده است.

بموجب يك قرارداد كه در سال 1953 بين سلطان‌عمان و مسقط تنظيم و بموجب آن امتياز نفت آنكشور به شركت خدمات شهري اعطاء گرديده ابتكارات جديدي بكار رفته است و در شرايط قرارداد قيد و طرفين موافقت كرده‌اند تا زمانيكه كليه هزينه‌هاي لازم براي انجام عمليات شركت از طريق استخراج و فروش نفت تامين نشود و بالنتيجه منفعتي نصيب شركت نمي‌گردد از كليه محصولي كه توليد مي‌شود معادل دوازده‌ و نيم درصد آن به نقد يا جنس بعنوان حق‌الامتياز به سلطان پرداخت شود و وقتي درآمد شركت  به حدي رسيد كه با محاسبه همه هزينه‌ها منفعتي براي شركت حاصل گردد “سهم منافع سلطان مساوي خواهد بود با سهم منافعي كه در آن زمان شركت آرامكو به دولت عربستان سعودي پرداخت مي‌كند و در حقيقت در اين قرارداد با درج شرايط كامله الوداد منافع دولت صاحب نفت را مساوي منافع عربستان سعودي قرار داده‌اند.

در قانون نفت ليبي كه در سال 1955 تصويب و سپس در سال 1961 اصلاحاتي درآن بعمل آمد مقرر گرديده كه هرگاه مجموع پرداخت‌هاي صاحبان امتيازات نفتي كه هر سال بابت حق‌العمل و حق‌الارض و حق‌الامتياز و ماليات‌هائي كه مجبور بپرداخت آنها هستند بدولت كمتر از پنجاه درصد منافع خالص آنها باشد بايد بقيه آن را تا پنجاه درصد بعنوان ماليات اضافي بدولت پرداخت كنند و در صورتيكه در هر سال مجموع پرداختي‌هاي صاحبان امتياز بابت حق‌العمل، حق‌الارض، حق‌الامتياز و ماليات بر درآمد و ساير مالياتها كه پرداخت مي‌شود زيادتر از پنجاه درصد منافع خالص آنها باشد صاحبان امتياز حق دارند مبلغ اضافي بر پنجاه درصد از ماليات پرداختي خود بدولت كسر نمايد.”
 در سال 1970 در بعضي از قراردادهاي ليبي و شركت‌هاي نفتي تجديدنظر بعمل آمد و نرخ ماليات از پنجاه و دو تا پنجاه و پنج و نيم درصد ترقي يافت.

در الجزاير هم قاعده دريافت تا پنجاه درصد از منافع خالص بعنوان ماليات مورد قبول قرار گرفته  و در قانون نفت صحرا مقرر شده است كه هر دارنده امتياز يك معدن از هر نوع از جمله معدن نفت ملزم بپرداخت حق‌الامتيازي است به نرخ دوازده‌ونيم درصد از محصول و بعلاوه بپرداخت يك ماليات بردرآمد مستقيم بشرح زير: 

“1- اگر مبلغ درآمد هر سال زيادتر از مبلغ حق‌الامتياز مورد پرداخت باشد نسبت به مابه‌التفاوت آن دو مبلغ بايد پنجاه درصد ماليات مستقيم پرداخت شود.

2- اگر مبلغ حق‌الامتياز پرداختي براي هر سال زيادتر از مبلغ درامد آن سال باشد ممكن است يا معادل نصف مابه‌التفاوت آن دو مبلغ از حق‌الامتياز كسر شود و يا اينكه مبلغ اضافه پرداختي بهمان نسبت به حساب پرداختي‌هاي ماليات سال‌هاي آينده محسوب شود.”

قانون نفت مراكش كه در سال 1958 تصويب گرديده قاعده دريافت ماليات را تا ميزان پنجاه درصد منافع صاحبان امتياز مورد قبول قرار داده و مقرر داشته كه اگر مجموع منافع پرداختي‌هاي صاحبان امتياز بابت حق‌الامتياز و ساير حقوق‌ها و عوارض  و ماليات‌ها كمتر از پنجاه درصد منافع خالص آنها باشد صاحب امتياز مكلف است يك ماليات اضافي باندازه مابه‌التفاوت آن دو مبلغ به دولت بپردازد و در هيچ مورد منافع دولت نبايد كمتر از پنجاه درصد منافع عمليات باشد.

بند سوم- ادوار سه گانه «تقسيم منافع» در قراردادهاي نفتي تا قبل از انقلاب اسلامي

در خاتمه بحث راجع به چگونگي تقسيم منافع عمليات نفتي در قراردادهاي خاورميانه بين صاحبان امتياز و كشورهاي نفت‌خيز اين نكته را هم لازم است توضيح دهيم كه بطور كلي چگونگي تقسيم منافع بين صاحبان امتياز و صاحبان نفت را از شروع قرن بيستم تا زمان وقوع انقلاب اسلامي 1979 مي‌توان به سه دوره اصلي تقسيم كرد و مسلما دوره‌هاي مذكور در آتيه به سه دوره منحصر نخواهد بود و در راه تكامل به پيش خواهد رفت تا زمانيكه بكلي بهره‌برداري از منابع ملي مربوط به نفت از صورت فعلي خارج و كليه عمليات مربوط بطور همه جانبه در دست صاحبان نفت قرار گيرد.

سه دوره مورد نظر مزبور عبارت است از: 

دوره اول
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 از تاريخ اعطاء امتياز دادرسي شروع و صفت مميزه آن دوره آنستكه شركتهاي نفتي از هر جهت صاحب امتياز مطلق بودند و مي‌توانستند هر كار كه مايل هستند و بهرطريق كه بصلاح آنها است انجام داده و از منابع نفتي بهره‌برداري كرده و حق‌الامتياز ناچيزي هم به صاحبان نفت مي‌پرداختند.

دوره دوم
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 از تاريخ صدور فرمان پادشاه عربستان سعودي در سال 1950 شروع و صفت مميزه اين دوره آنست كه اصل تقسيم مساوي منفعت برقرار شده و همه كشورهاي نفت‌خيز و دولت‌هاي خاورميانه توافق كردند كه روابط آنها براساس تقسيم منافع بر مبناي اصل 50-50 باشد و در همين دوره است كه با قطعنامه اپك اساس تقسيم بر مبناي 50-50 هم بنفع صاحبان نفت تغيير كرد و حقوق امتيازات مربوط كه سابقا به حساب سهم صاحبان نفت گذاشته مي‌شد به حساب هزينه عمليات محسوب گرديد و در نتيجه طبق محاسبه‌اي كه شده درآمد كشورهاي نفت‌خيز تا 56 درصد يا بيشتر بالا رفته است.

دوره سوم
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 از سال 1957 و با امضاء قرارداد ايران و آجيب مينراريا شروع مي‌شود و از اين تاريخ است كه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي وزنه سنگين خود را در جهت منافع صاحبان نفت متمايل ساخت و بطور چشم‌گيري اساس تقسيم منافع بنفع كشورهاي نفت‌خيز تغيير  و يكباره از 50-50 به 75-25 رسيد و در حقيقت وضع تقسيم منافع در مقايسه با قبل از 1950 تغيير جهت داد و برعكس قراردادهاي سابق كه هميشه منافع صاحبان امتياز بيشتر از منافع صاحبان نفت بود قراردادهاي مزبور منافع صاحبان نفت را زيادتر از منافع صاحبان امتياز نمود.

“تغيير عمده ديگري كه در دوره سوم پديد آمد مشاركت و مباشرت كشورهاي نفت‌خيز مستقيما در عمليات نفتي است و گو اينكه نوعي مباشرت و مشاركت قبلا هم وجود داشته است ولي طريقي كه از سال 1957 به بعد پيموده شده است بهيچوجه قابل مقايسه با اوضاع سابق نيست، پس از سال 1957 نيز اصل تقسيم منافع بر مبناي 75-25 قرار گرفت.”

 مبحث دوم) شرائط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

دسته‌اي از شرايط عمومي قراردادهاي نفتي را كه  شرايط غيرمالي ناميده‌ايم آنهائي هستند كه گرچه مستقيما مربوط به درآمدها  و مخارج نقدي نيستند و از اين جهت مي‌توان آنها را غيرمالي ناميد ولي غيرمستقيم تمام شرائطي كه در قراردادهاي نفتي درج مي‌گردد منشاء نوعي منافع و درامد مالي براي يكي  از طرفين است لذا شرائط مذكور طي تقسيم‌بندي بنام شرائط غيرمالي آورده شده است.

شرائط اين قسمت از مهمترين شرائط قراردادهاي نفتي خاورميانه از اولين قرارداد تا زمان حال است كه هر يك از آنها جداگانه مورد بحث قرار مي‌گيرند، ابتدائاً به دو موضوع مهم “مدت” و “مساحت” در قراردادهاي بين‌المللي نفتي پرداخته و سپس مسائل پنجگانه شامل“ استرداد اراضي” “استخدام اتباع”، “ترك قرارداد”، “مباشرت دولت” و “حق انتخاب هيئت مديره” طي پنج گفتار مجزا مورد بررسي و تطبيق نظر  حقوقي قرار مي‌گيرند.
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  موضوع «مدت» در قراردادهاي بين‌المللي نفتي

مدت يا دوره يا زمان يا دوران اعتبار قراردادهاي نفتي كه صاحبان امتياز با طرف‌هاي خصوصي قرارداد مي‌توانند در آن مدت محدود عمليات نفتي راانجام دهند در قراردادهاي اوليه نفت نسبت به زمان حاضر به دو برابر و سه برابر مي‌رسيد ولي بتدريج كه صاحبان نفت به اهميت مسئله واقف مي‌گرديدند كوشش كرده‌اند حتي‌المقدور آنرا كوتاه‌تر كنند.

“اولين قرارداد نفتي خاورميانه كه قرارداد دارسي باشد مدت آن در فصل اول شصت سال تعيين شده بود. ولي در قراردادهاي بعد از آن مدت بالاتر رفت بطوريكه در قرارداد عراق و شركت نفت عراق 1925 به 75 سال رسيد و در قرارداد امتياز عربستان با ارامكو كه در وحله اول شصت سال بود بعد به 66 سال تغيير پيدا كرد.

نخستين قرارداد كويت و شركت نفت كويت براي 75 سال بود و بعد طرفين توافق كردند كه مدت آن به 92 سال توسعه يابد.
”

امتياز نفت بحرين در سال 1933 براي مدت 55 سال اعطاء شد و بعدا طرفين موافقت كردند كه به نود سال بالا رود.

قرارداد امتياز قطر و شركت نفت قطر در سال 1935 براي مدت 75 سال منعقد گرديد. 

امتيازات نفتي منطقه بيطرف اعطاء شده از طرف عربستان سعودي و كويت در سال‌هاي 1948 و 1949 هر دو براي مدت شصت سال است.

قرارداد امتياز ايران با شركت نفت انگليس و ايران سال 1933 هم براي مدت شصت سال امضاء شد كه اگر مدت قبلي آنرا كه بعنوان قرارداد دارسي عمليات انجام مي‌شد به حساب آوريم به 92 سال بالغ مي‌گرديد.

لازم بتذكر است كه قراردادهائي كه قبل از نيمه قرن حاضر منعقد گرديده همه داراي يك دوران طولاني است كه حداقل آنها شصت سال است ولي از نيمه قرن ببعد قراردادهائي كه منعقد شده همه بالنسبه داراي زمانهاي كوتاهتري هستند ولي “باز در اين دوره هم قراردادهائي ديده مي‌شود كه از لحاظ زمان اعتبار، روش قبل از نيمه قرن را پيروي كرده‌اند از جمله در قرارداد قطر و شل 1952 مدت امتياز براي 75 سال ذكر شده و اين تنها قراردادي است كه بعد از سال 1950 براي يك چنان مدت طولاني تنظيم گرديده است.”

در قرارداد ايران و كنسرسيوم مدت قرارداد از تاريخ اجرا 25 سال ذكر و در ماده 49 مقرر شد هرگاه در انقضاي 23 سال پس از تاريخ اجرا و يا قبل از آن شركت اكتشاف و توليد كتبا به ايران اخطار كند كه اعضاي كنسرسيوم مايلند قرارداد پس از دوره 25 ساله اصلي ادامه يابد، قرارداد براي پنجسال تمديد خواهد شد مشروط بر اينكه اولا هيچيك از اعضاء كنسرسيوم تخلف از اجراي آراء داوري در صورتيكه چنان آرائي صادر شده باشد و در مدت قرارداد نكرده باشند.

در ماده 7 قانون نفت ايران مدت قراردادهاي نفتي به 25 سال و سه دوره اضافي هر يك پنجسال كه جمعا چهل سال مي‌شود محدود شده است مشروط بر اينكه در دوره‌هاي پنجساله اضافي شرايط واوضاع و احوال روز موردنظر قرار گرفته باشد.

“تاريخ شروع 25 ساله در اين قرارداد از تاريخ شروع فروش نفت است و بعلاوه مدت قرارداد در هر ميدان از تاريخ شروع بهره‌برداري در آن ميدان شروع مي‌شود و چه بسا كه ممكن است در يك ميدان تاريخ شروع از آخرين سال شروع در اولين ميدان باشد كه در اين صورت مي‌توان گفت دوره اوليه اصلي قرارداد در آن ميدان مخصوص پنجاه سال خواهد بود كه با سه نوبت تمديد به شصت و پنج سال مي‌رسد به اضافه دوره اكتشاف اوليه (مواد 35 و 36).”

در قراردادهاي پان آمريكن و سافاير و شش قرارداد 1965 شرايطي مشابه ذكر و مقرر شده كه مدت قرارداد در هر يك از نواحي كه ميدانهاي قابل بهره‌برداري بميزان تجارتي در آن كشف شده باشد 25 سال از تاريخ شروع بهره‌برداري تجارتي در آن ناحيه خواهد بود و قبل از سال بيست و سوم طرف دوم مي‌تواند قصد خود را بمنظور تمديد بطرف اول ابلاغ و درا ين صورت تمديد قرارداد براي پنجسال از پايان سال بيست و پنجم خود به خود عملي خواهد شد و تمديد اضافي پنجساله نيز يكي از خاتمه سال سي‌ ام و ديگري از خاتمه سال سي‌وپنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم بايد قصد خود را مبني بر تمديد قبل از پايان مدت جاري بشركت ملي نفت ايران اطلاع دهد.

بطوريكه ملاحظه مي‌شود در قراردادهاي بالا هم مدت بيست و پنج‌سال اول درهر ميدان از تاريخ بهره‌برداري آن ميدان شروع مي‌شودو ممكن است طرف دوم قرارداد در بعضي از نقاط تا 65 سال بعد از اجراي قرارداد به عمليات نفتي مشغول باشد.

در قراردادهاي پيمانكاري ايران با اراپ، شركت‌هاي اروپائي و شركت كانتيننتال مدت قراردادها به دومرحله تقسيم شده كه يك مرحله براي اكتشاف و مرحله دوم براي توليد است مرحله توليد كه در هر سه قرارداد مدت آن بيست و پنجسال است درهر يك از نواحي از تاريخي شروع مي‌شود كه كشف چاه تجاري محرز شده باشد . درمورد مرحله اول كه براي عمليات اكتشافي است در قسمت مربوطه ذكر شده است.”

از آنچه گفته شد در قراردادهاي ايران كه پس از اولين قانون نفت به امضاء رسيده چنين فهميده مي‌شود كه حداقل مدت براي بهره‌برداري 25 سال و حداكثر ممكن است تا 65 سال ادامه پيدا كند ولي در هيچ يك از قراردادها براي يك ناحيه از تاريخ بهره‌برداري كه در آنجا شروع مي‌شود قرارداد بيشتر از چهل سال نيست.

در ساير مناطق خاورميانه هم قراردادهائي كه بعد از نيمه قرن تنظيم شده مدت آنها نسبت به قبل از نيمه قرن بطور قابل توجهي كاهش يافته كه به تعدادي از آنها اشاره مي‌كنيم: 

در قرارداد كويت و شل، مدت قرارداد در وحله اول 45 سال از تاريخ اجراي قرارداد است.

قرارداد كويت و شركت نفت عربي براي مدت چهل و چهار سال و شش ماه تنظيم شده و شروع ان از تاريخ امضاء قرارداد است.

قرارداد شيخ‌راس‌الخيمه و شركت نفت كوآمكو براي مدت چهل سال تنظيم شده است.

قرارداد عربستان با شركت آكسيراپ براي مدت سي سال از تاريخ كشف نفت به مقدار تجارتي است.

قرارداد عربستان با شركت فيليپس براي مدت چهل سال از تاريخ كشف نفت بمقدار تجارتي است.

قرارداد عربستان با شركت نفت ژاپن براي مدت چهال سال از تاريخ كشف نفت بمقدار تجارتي است.

قرارداد مصر و شركت فيليپس براي مدت سي‌سال بعنوان مرحل اول تنظيم و براي مرحله دوم به مدت پانزده سال اضافه قابل تمديد است.

در قانون نفت ليبي هم دوره قراردادهاي نفتي پنجاه سال معين شده است با تجويز اينكه هر قرارداد براي مدت ده سال اضافي كه جمعا شصت سال مي‌شود قابل تمديد است.

بموجب قانون نفت و معادن مصر 1953 كه در سال 1956 اصلاحاتي در ان بعمل آمده است.

“مدت امتيازات نفتي را به دو مرحله تقسيم كه مرحله اول سي‌سال و مرحله دوم را هم به دو دوره تقسيم كرده است كه هر دوره تا مدت 15 سال با توافق طرفين قابل تمديد است.

در قرارداد حاكم راس‌الخيمه با شل 1969 و قراردادهاي شيخ‌ام‌القيون با شركت “شل” 1969 و با شركت “اكسيدنتال” 1969 مدت قراردادهاي امتياز چهل‌سال ذكر شده است.”


[image: image9.wmf]ñ

  مساحت اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي

طي قراردادهاي اوليه نفت خاورميانه كه در سالهاي شروع اين صنعت تنظيم شده غالبا حوزه امتياز شامل تمام يا قسمت مهمي از خاك زير قلمرو كشور طرف قرارداد بوده است و در حقيقت آن زمان حدود مورد امتياز مساوي بود با حدود كشور طرف قرارداد كما اين كه در قرارداد دادرسي در فصل اول. ملاحظه مي‌شود آن امتيازنامه شامل همه كشور ايران باستثناء چند استان است و آن چند استان هم بخاطر اين استثناء نشده‌اند كه نخواسته‌اند همه مملكت را مشمول كنند بلكه از فحواي كلام پيداست كه آن نواحي را بعلت اينكه در مرزهاي روسيه واقع بوده به تبعه انگليس واگذار نكرده‌اند و در عوض شرط شده كه در ان نواحي به هيچكس اجازه نخواهند داد كه لوله‌هاي نفت بطرف جنوب تاسيس نمايد.

مجموع اراضي مورد امتياز دارسي را به چهارصد و هشتاد هزار ميل مربع تخمين زده‌اند كه تقريبا پنج برابر جزائر بريتانيا است.

شرط مذكور در قرارداد 1933 به مساحت تقريبي يكصدهزار ميل مربع تقليل يافت و درماه دوم قرارداد ايران و شركت نفت انگليس و ايران مقرر شده كه حدود امتياز “عبارت خواهد بود از حوزه‌اي كه واقع است در جنوب خط بنفشي در روي نقشه كه طرفين امضاء كرده  و منضم به قرارداد است رسم شده و كمپاني بايد در مدت پنجسال در حوزه مذكور يك يا چند قطعه زمين را بهرشكل و وسعتي و در هر نقطه كه مقتضي بداند انتخاب نمايد و مجموع قطعات مزبور نبايد از يكصدهزار ميل مربع انگليسي زيادتر باشد.”

در همان قرارداد ذكر شده كه كمپاني حق مانع‌للغير تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتياز و حق‌انحصاري تصفيه و هر نوع عملي را در نفتي كه خود تحصيل كرده براي تجارت خواهد داشت، همچنين دولت در تمام خاك ايران به كمپاني حق غير انحصاري حمل و نقل نفت و تصفيه و هر نوع عملي در آن و تهيه آن براي تجارت و همچنين فروش آن در ايران و صادر كردن آنرا اعطاء مي‌نمايد.

قراردادي كه در سال 1925 بين عراق و شركت نفت عراق امضاء شد شامل كليه اراضي شرقي رودخانه دجله واقعه در عراق باستثناي استان بصره و اراضي انتقالي از ايران بود.

قرارداد 1933 عربستان سعودي  و شركت نفت استاندارد كاليفرنيا كه بعدا به نام آرامكو ناميده شد شامل تقريبا سيصد و هفتاد و يكهزار ميل مربع از اراضي عربستان سعودي بود كه در سال 1939 بموجب قرارداد الحاقي ديگري بمقدار چهارصد و نودو شش هزار ميل مربع ارتقا يافت.

در برابر اين امتياز جديد عربستان يكصد و چهل هزار ليره طلا پذيره دريافت و مال‌الاجاره يا حق‌الارض كه سالي پنج هزار ليره بود به سالي 25 هزار ليره افزايش يافت.

قرارداد امتياز نفت بحرين 1934 شامل يك مقدار اراضي بود كه به صد هزار ايكر مربع تخمين زده مي‌شد (يك ايكر انگليسي در حدود چهار هزار متر مربع است) ولي بعدا ميزان آن زيادتر شد و شامل كل اراضي تحت قلمرو شيخ گرديد اعم از آن مقدار اراضي كه شيخ در آن تاريخ مالك بوده و يا بعدا به مالكيت اودر آيد.

قرارداد امتيازي كه بين شيخ قطر و شركت نفت انگليس  ايران در سال 1935 امضاء شد شامل تمام اراضي زير قلمرو حكومت شيخ قطر بود.

“قراردادهاي جديدي كه بعد از نيمه قرن بيستم تنظيم شده‌اند هيچ يك از آنها شامل تمام اراضي كشور طرف قرارداد نيست و دراين مورد در قراردادهاي جديد اصول و ضوابطي برقرار شده كه كشورهاي نفت‌خيز يك مقدار معين و محدود از اراضي خود را بيشتر به يك طرف قرارداد واگذار نمي‌كنند و تنها از ميان همه قراردادهاي نيمه دوم قرن بيستم كه شامل همه خاك كشور طرف قرارداد است قرارداد امتياز دولت اردن و “شركت نفت مكون” است كه در سال 1964 امضاء شد و بموجب آن امتياز تمام سرزمين زير قلمرو و حكومت اردن به صاحب‌امتياز واگذار گرديده است.

در قراردادهاي اخير نفتي چنين معمول است كه كشورهاي صادر كننده نفت اراضي آزاد خود را به نواحي مختلف تقسيم و سپس هر ناحيه را جداگانه با يك ترتيب رقابت‌آميز بين شركت يا كنسرسيوم مركب از چند شركت واگذار مي‌نمايند و از تاريخي كه قانونگذاري نسبت به نفت مرسوم شده اين موضوع در كليه قوانين نفتي منعكس شده است كه از جمله آن قوانين مي‌توان از قوانين ايران، ليبي، الجزاير، جمهوري متحده عرب، تونس و مراكش نام برد.”

قاعده مندرج درماده پنجم قانون نفت ايران اين است كه شركت  ملي نفت مي‌تواند بمنظور اجراي عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج نفت اراضي آزاد كشور را ببخشهائي تقسيم كند كه مساحت هر يك حداكثر از هشتاد هزار كيلومتر مربع تجاور ننمايند، شركت ملي مي‌تواند از بخشهاي مزبور آنچه را كه مقتضي بداند از نظر اجراي عمليات مقرر درا ين قانون آزاد اعلام نموده و نسبت به آن پيشنهاد انعقاد قرارداد بپذيرد و ليكن در كليه اوقات بايد معادل يك سوم مجموع اراضي و فلات قاره قابل استفاده بعنوان ذخيره ملي باقي بماند شركت در هر موقع مي‌تواند در تعيين حدود و آزاد و بسته بودن بخشها تجديدنظر كند و هر گونه تصميمي در اين موارد بايد اقلا سه ماه قبل از تاريخ اجراي تصميم اعلان شود.

. . . پيشنهادهائي كه بر طبق اين قانون در مورد يك بخش يا قسمتي از آن ظرف شصت روز از تاريخ صدور اعلان بشركت ملي نفت ايران تسليم شود بدون رعايت تقدم و تاخر تاريخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرد.

بموجب قانون نفت ليبي كشور از لحاظ منابع نفتي به چهار ناحيه تقسيم و مشخصات آنگونه اراضي كه ممكن است به يك شخص واگذار شود به مقدار معيني محدود شده است و از تاريخ تصويب قانون مذكور دولت ليبي در تمام امتيازات جديدكه اعطاء كرده است بر وفق قانون نفت بوده است.

“در ساير كشورهائي هم كه قوانين نفتي دارند مقرراتي مشابه مقررات قانون نفت ايران و ليبي در ان قوانين پيش‌بيني شده و بطور كلي روش سابق كه واگذاري اراضي يك مملكت بمقدار زياد و بطور دربست بود از خاورميانه رخت بر بسته است و حتي در آن نواحي هم كه نه قانون نفت دارند و نه قوانين مدون و دنيا پسند جديدديگر از اصول سابق پيروي نمي‌كنند كما اينكه در قرارداد امتياز 1969 شيخ‌ام‌لقيون به شركت اكسيدنتال مساحت اراضي مورد امتيار به 775 ميل مربع با حدود و مشخصات معين محدود شده است.”

گفتار اول: مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي

مسئله استرداد تدريجي اراضي مورد امتياز از جمله شرائط عمومي مندرج در قراردادهاي نفتي است كه در سالهاي اخير تكامل بسيار يافته در صورتيكه در قراردادهاي اوليه بعلت عدم اطلاع به موضوع توجهي به آن نمي‌شد و اصولا در آن زمان حتي تصور هم نمي‌شد كه ممكن است قسمتي از اراضي كه براي مدت معيني براي استخراج نفت به يك شخص داده شده از تصرف او خارج و به شخص ديگري براي همان منظور داده شود.

مسئله استرداد اراضي در قراردادهاي خاورميانه مثل بسياري از مسائل ديگر از خارج منطقه باين نواحي مهاجرت كرده و بتدريج بمنزله يك شرط عمومي قراردادها در آمده است بدين توضيح كه در سال 1933 در قانون نفت و نزوئلا در امريكاي جنوبي تجديدنظر شد و بموجب اصلاحيه قانون جديد بدولت اجازه داده شده كه در آتيه در هر مورد كه دولت اراضي نفتي به شخص واگذار كند نبايد از دو هزار هكتار بيشتر باشد و بايد در همه قراردادها شرطي قيد گردد كه از تاريخ امتياز تا مدت معيني هر دارنده امتياز مكلف باشد قطعاتي از اراضي مورد امتياز را كه مجموع مساحت آن بيش از نصف مساحت مجموع اراضي مورد قرارداد نباشد انتخاب و بقيه را بدولت مسترد دارد.

“شرط استرداد اراضي در امريكا سابقه قديمي تر از درج در قانون نفت و نزوئلا هم دارد و در خاورميانه اولين بار عنوان اين موضوع در قانون مربوط به شرائط اساسي امتياز نفت شمال ايران بيك كمپاني امريكائي كه در سال 1302 به تصويب رسيده ظهور كرده بدين ترتيب كه در قانون مذكور مقرر شده بود كه صاحب امتياز بايد ظرف هشت سال صورت اراضي كه براي استخراج انتخاب كرده به وزارت فوائد عامه تسليم نمايد و بقيه اراضي را بدون هيچگونه دعاوي بدولت ايران واگذار و دولت مختار خواهد بود اراضي مذكور را براي عمليات استخراج به اشخاص ديگر واگذار نمايد (ماده 11).

ولي بطوريكه مي‌دانيم قرارداد مزبور بمرحله اجرا در نيامد و ذكر شرط استرداد تدريجي اراضي در قراردادهائي كه بمرحله اجراء رسيده اولين بار در قرارداد دولت عراق و شركت نفت تركيه بود كه بعدا نام صاحب امتياز به شركت نفت عراق تبديل گرديد و در قرارداد مذكور مقرر شده بودكه دولت عراق اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه پس از چهار سال بعداز تاريخ اعطاء امتياز هر سال بيست و چهار قطعه از اراضي مورد امتياز را كه هر كدام داراي مساحتي در حدود هشت ميل مربع باشد به ميل خود انتخاب كرده”
 و به اجاره برگزار نمايد كه البته مقصود از اجاره آن بود كه براي استخراج نفت بديگران واگذار شود و در همان ماده شرائطي براي اجاره دادن اراضي استرداد شده ذكر شده بود از جلمه اينكه در چنان صورتي بايد شرايط استيجاري آگهي شده و به اطلاع عموم برسد و طوري عمل شود كه هر كس مايل باشد بتواند در قرارداد اجاره مذكور شركت نمايد و نيز مقرر شده بود كه شرايط و مقررات واگذاري اراضي به اجاره بايد مساوي و معادل شرايط و مقرراتي باشد كه در مورد اصل قرارداد امتياز مورد عمل قرار گرفته است.

شرط مندرج در قرارداد عراق راجع به استرداد اراضي تا سال 1931 اعتبار داشت و در آن سال بموجب قرارداد الحاقي كه بين طرفين تنظيم شد شرط مذكور لغو و اصولا موضوع استرداد اراضي منتفي شد.

در قرارداد 1933 ايران و شركت نفت انگليس و ايران ضمن تعيين حوزه امتياز بموجب يك نقشه مقرر شده بود كمپاني بايد تا 31 دسامبر 1938 يك يا چند قطعه زمين را در حوزه مزبور در هر نقطه كه مقتضي بداند مشروط بر اينكه مجموع مساحت انها از يك صد هزار ميل مربع انگليسي تجاوز ننمايد انتخاب و تا تاريخ مذكور بدولت اطلاع و از تاريخ 1938 ببعد شركت ديگر حق تفحص و استخراج را جز در قطعاتي كه انتخاب كرده نخواهد داشت كه با توجه به شرط مذكور آن شرط را نمي‌توان بمنزله شرائط استرداد اراضي موجود در قراردادهاي نفتي تلقي كرد.

در قرارداد ايران و كنسرسيوم كه در سال 1954 تنظيم شد هيچگونه شرطي كه بتوان گفت مقصود از آن استرداد تدريجي اراضي است وجود ندارد زيرا در ماده دوم ناحيه عمليات را تشريح و سپس بموجب ضميمه 1 حدود آن ناحيه بطور دقيق معلوم و مشخص شد و سپس در ماده 49 كه مربوط است به چگونگي تمديد قرارداد پس از پايان 25 سال دوره اوليه امتياز مقرر شده در صورتيكه كنسرسيوم تقاضاي تمديد نمايد از جمله شرائط تمديد آنستكه شركت اكتشاف و توليد ضمن ارسال اخطار مقرر در قرارداد براي تمديد بايد نقشه‌اي ترسيم نمايد كه ناحيه عمليات دوره اضافي را نشان دهد و آن ناحيه نسبت به ناحيه دوره قبلي محدودتر و بهيچوجه نبايد از هشتاد درصد مساحت مقرر در ماده 2 تجاوز نمايد.

در قراردادهاي پان‌آمريكن و سافاير هم مقرر شده در پايان سال پنجم بعد از تاريخ اجراء قرارداد از كل ناحيه مورد قرارداد بيست و پنج درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثر ضمن يكدوره پنج ساله ديگر ناحيه مزبور مجددا بيست و پنج درصد تقليل داده خواهد شد و چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهره‌برداري تجارتي انجام نشده باشد تمام اراضي مورد امتياز مسترد خواهد شد و چنانچه در آن تاريخ بهره‌برداري تجارتي انجام شده باشد فقط ان قسمت از اراضي كه از نقطه نظر تجارتي منابع قابل بهره‌برداري در آن كشف شده باشد در اختيار طرف قرارداد باقي خواهد ماند.

در قراردادهاي پنجگانه نفت فلات قاره و در قرارداد شركت نفت خليج‌فارس هم شرايطي مشابه شرايط قراردادهاي پان‌آمريكن  و سافاير قيد گرديده است.

در قراردادهاي پيمانكاري ايران و شركت‌هاي نفتي شرايط مندرج در قراردادهاي قبلي در مورد استرداد اراضي بهم خورده و قواعد جديد جانشين آنها شده است مثلا بموجب ماده 14 قرارداد اراپ بايد در پايان سال اول مرحله اول ناحيه اصلي واقع در دريا بميزان سي درصد تقليل پيدا كند و پيمانكار به علميات اكتشافي در قسمت باقيمانده بپردازد و در پايان مرحله سه ساله اول ناحيه واگذاي در دريا بميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت و هرگاه در پايان مرحله سه ساله دوم عمليات اكتشافي طبق مقررات قرارداد وارد مرحله سوم شود قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در دريا بار ديگر بميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت و در ناحيه خشكي هم مقرراتي مشابه موجود است.

در قرارداد شركت‌هاي اروپائي در ماده 18 مقرر شده كه در پايان مرحله اول بايد ناحيه واگذار شده بميزان چهل درصد كسر شده و هرگاه در پايان مرحله دوم عمليات اكتشافي قرارداد وارد مرحله سوم شود باقيمانده ناحيه واگذار شود.

در قرارداد ايران و شركت نفت كنتينتال در ماده 13 مقرر شده كه ناحيه واگذار شده در پايان مرحله اول بميزان پنجاه درصد تقليل خواهد يافت.

در پايان دوره اكتشاف ناحيه واگذار شده بطور نهائي تقليل خواهد يافت بنحوي كه فقط محدود به ناحيه يا نواحي بهره‌برداري شده باشد.

“مسئله استراداد تدريجي در ساير قراردادهاي نفتي خاورميانه مربوط به كشورهائي ديگر هم سابقه عمل دارد و هر كشور بطريقي موضوع را در قراردادهاي خود ذكر كرده است كه براي اطلاع چند نمونه از آنها را ذكر مي‌كنيم.
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 عربستان سعودي

در عربستان سعودي مسئله استرداد تدريجي از سال 1933 در اولين قرارداد با آرامكو درج گرديده است و بموجب شرط مندرج در آن قرارداد آرامكو متعهد شده بود آن قسمت از اراضي مورد امتياز خود را كه مصمم نيست در آنجا عمليات اكتشافي انجام دهد و براي مصرف ديگري هم بكار او نيايد بدولت عربستان سعودي مسترد دارد.”

قرارداد 1948 عربستان در خاورميانه مهمترين قدم در استرداد تدريجي اراضي بود زيرا با وجود ذكر موضوع در بعضي از قراردادها ولي هرگز استرداد بمرحله اجرا در نيامده بود و پس از قرارداد 1948 كم‌كم مسئله استرداد بصورت يك شرط عمومي در قراردادهاي نفتي جديد درآمد و حتي در قراردادهاي سابق هم تاثير كرد و در همه آنها تجديدنظر بعمل آمد.

در قرارداد امتياز عربستان سعودي و شركت تجارتي نفت ژاپن در مورد استرداد تدريجي اراضي مقرر گرديده كه صاحب امتياز بايد پس از سه سال از تاريخ كشف نفت بمقدار تجارتي بيست درصد از اراضي مورد امتياز را مسترد دارد و پس از آن تاريخ هم هر پنج سال يكبار بيست درصد از اراضي باقيمانده در اختيار شركت بايد مسترد شود واين برنامه تا آخرين سال مدت امتياز ادامه خواهد داشت.

در قرارداد امتياز عربستان سعودي و آكسيراپ هم مقرراتي مشابه شرط مندرج در قرارداد با شركت تجارتي نفت ژاپن منعكس گرديده است.


[image: image11.wmf]á

 كويت

در قرارداد دولت كويت با شركت تجارتي نفت ژاپن هم از شرط مندرج در قرارداد عربستان سعودي با آن شركت پيروي گرديده است.

در قرارداد كويت و شركت شل هم بازاز شرايط موجود در قراردادهاي آن دولت و دولت عربستان با شركت نفت تجارتي ژاپن پيروي گرديده و شرط مشابهي با جزئي اختلاف كه مربوط است به چگونگي انتخاب اراضي در قرارداد منعكس شده است.

در سال 1963 يك قرارداد الحاقي بين كويت و شركت نفت كويت منعقد گرديد كه بموجب آن درشرط قرارداد اصلي اوليه تغيير داده شده و حوزه امتياز شركت نفت كويت تقريبا به نصف تقليل پيدا كرد و بموجب همان قرارداد مقرر گرديد كه تا سال 1967 مقدار ديگري از اراضي مورد امتياز به دولت مسترد شود كه آن هم انجام گرديده است.
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 عراق 

در عراق كه اولين بار موضوع استرداد اراضي در سال 1935 بشرحي كه گفته شد در قرارداد آنكشور با شركت نفت عراق سابقه داشت كمپاني نفت عراق در 1956 مناطقي را مسترد داشت و “بار ديگر موضوع استرداد اراضي و يكعده مسائل ديگر در سالهاي قبل از 1961 مورد مذاكره قرار گرفت ولي پس از سالها مذاكره بالاخره توافق حاصل نشد و مذاكرات قطع شد و سپس دولت عراق كه از توافق با شركت‌هاي نفتي نا اميد شده بود در سال 1961 اقدام به تصويب قانوني كرد كه به قانون شماره هشتاد و سوم موسوم است و بر طبق مقررات قانون مذكور كه اجبارا اجرا شد اراضي مورد امتياز گروه شركت‌هاي نفتي عراق منحصر گرديد به آن نواحي كه در آنجا مشغول استخراج نفت بود ند و طبق برآوردي كه شده مجموع اراضي باقيمانده در دست شركتهاي نفتي تقريبا معادل يك درصد مجموع اراضي مورد امتياز آنها بود كه در قرارداد اوليه ذكر شده است. قانون مذكور مورد اعتراض شركت‌هاي نفتي قرار گرفت تا بالاخره در سال 1967 قانون شماره 92 تصويب وآن مقدار اراضي استرداد شده كه در آنها  نفت كشف نشده بود بحال معلق باقي ماند و بقيه به شركت نفت عراق واگذار گرديد.”

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد

در مورداستخدام اتباع كشور طرف قرارداد هم نخست مقررات معمولي در ايران را مورد بحث قرار داده و سپس به ساير كشورها مي‌پردازيم.

در فصل دوازدهم قرارداد دارسي مقرر شده بود عمله وفعله كه در تاسيسات مورد قرارداد كار مي‌كنند بايد رعيت شاهنشاه باشند باستثناي اجزاي علمي از قبيل مدير و مهندس و عماق و مباشرين و بدين‌ترتيب اولين شرط در مورد استخدام اتباع كشور طرف اعطاء كننده امتياز در قراردادهاي نفتي خاورميانه ظهور كرد.

“در قرارداد 1933 ايران مقرر گرديده: مسلم است كه كمپاني صنعتگران و مستخدمين فني و تجاري خود را باندازه‌اي كه اشخاص ذيصلاحيت و با تجربه در ايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب خواهد كرد و اين نيز مسلم است كه مستخدمين غيرفني كمپاني منحصرا از اتباع ايران خواهند بود و طرفين موافقت مي‌نمايند كه با مطالعه يك طرح عمومي تهيه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمين غيرايراني را تقليل داده و بجاي آنها بطور تصاعدي در كوتاهترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارند (ماده 16) 

در قرارداد فروش نفت و گاز  با كنسرسيوم در ماده 4 كه مربوط بحقوق و وظائف طرف‌هاي قرارداد است آنها تعهد كرده‌اند كه استخدام كارمندان خارجي را به حد اقل رسانيده و تا حدودي كه معقولانه عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه شركت‌هاي عامل نتوانند ايرانيان حائز معلومات و با تجربه كافي براي احراز آن مقامات پيدا كنند.

و طرف‌هاي قرارداد بايد با تهيه طرح‌ها و برنامه‌ها و با مشورت شركت ملي نفت ايران براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و تشريك مساعي براي اجراي آن بمنظور اينكه ايرانيان با فراگرفتن تعليمات لازم در كوتاهترين مدتي كه عملا ممكن باشد جايگزين كارمندان بيگانه شوند و هر نوع فرصت ممكن براي اين كه ايرانيان در اين گونه عمليات شركت‌هاي عامل شاغل مقامات مهم شوند فراهم گردد.

در قرارداد آجيب “دستگاه عامل سازمان مشترك يعني شركت سيريپ مكلف به تقليل استخدام كارمندان خارجي شده و مقرر گرديده براي اين منظور سيريپ دقت خواهد نمود كه استخدام اين نوع كاركنان تا حدودي كه بطور معقول عملي باشد منحصرا براي تصدي مشاغلي صورت گيرد كه سيريپ نتواند براي اشغال آنها ايرانياني كه داراي معلومات و تجربيات لازم باشند پيدا كند”

در قرارداد پان‌آمريكن و سافاير و قراردادهاي پنجگانه 1965 و قرارداد شركت نفت خليج‌فارس مقرراتي شبيه مقررات موجود در قرارداد كنسرسيوم ذكر شده كه قسمت آخر آن جزئي تفاوت داشته و مقرر مي‌دارد كه بايد طرف قرارداد طرح و برنامه‌هائي براي كارآموزي وتعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها تهيه نمايد با توجه به اين هدف كه در نتيجه اجراي برنامه‌هاي مذكور تقليل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي بنحوي ميسرگردد كه درخاتمه ده سال از تاريخ اجراء عده كارمندان خارجي شركت از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت مي‌باشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غيرايراني اشغال شده از چهل و نه درصد كل مقامات اجرائي موجود بيشتر نباشد (ماده 13 قراردادهاي مربوطه) 

در قراردادهاي سه گانه پيمانكاري ايران با شركت‌هاي نفتي، طرف‌هاي قراردادها ملزم به محدود كردن استخدام كارمندان خارجي به حداقل شده‌اند با تامين اين منظور كه تا آنجا كه بطور معقول عملي باشد كارمندان خارجي فقط براي تصدي مشاغل تخصصي فني كه ايرانيان حائز معلومات و تجربه لازم براي اجراء آن مشاغل يافت نشوند استخدام گردند.

در قراردادهاي ديگر خاورميانه هم شرط استخدام اتباع داخله از شرائط عمومي قراردادها است كه بتدريج بطرف كمال گرائيده و اين معني علاوه بر شرايط قراردادها در بعضي از قوانين كشورهاي نفت‌خيز هم ذكر شده است.

در قانون نفت ليبي و قراردادهاي امتياز آن كشور، طرف‌هاي قرارداد ملزم هستند پس از ده سال از تاريخ قرارداد مجموع كارمندان و كارگران موسسات نفتي آنها كمتر از 75 درصد از اتباع ليبي نباشند.

در قرارداد عربستان سعودي و آكسيراپ مقرر شده كه 75 درصد از مستخدمان شركت در عربستان سعودي بايد از اتباع آن كشور باشند ولي پورسانتاژ كاركنان شركت كه درخارج از كشور هستند حداقل به سي درصد محدود شده مشروط بر اينكه از اتباع آنكشور اشخاص شايسته و واجد شرايط وجود داشته باشند.

در قرارداد آرامكو و عربستان كه قديمي‌ترين قراردادهاي نفتي آن كشور است مقرر شده كه مديران و سرپرستان عمده شركت نفت بايد از اتباع ممالك متحد امريكا بوده و آنها مكلف هستند تا حدي كه عملي باشد از اتباع كشور سعودي را براي انجام امور شركت استخدام نمايند.

در قرارداد كويت وشل شرطي شده است كه شركت بايد تا حدي كه عملي باشد از اتباع امير كويت را تربيت كرده و سپس در اموري كه شايستگي دارند آنها را براي آن امور استخدام نمايد اعم از اينكه امور مربوط به مديريت و يا امور فني و يا هر رشته ديگر از فعاليت‌هاي صاحب امتياز باشد و در صورتيكه امكان عملي داشته باشد شركت مكلف است تا هفتاد درصد از كارمندان و كارگران متخصص و تا نود درصد از كارگران ساده و غيرمتخصص را از اتباع كويت و كشورهاي همسايه كويت استخدام نمايد.”

گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد يا امتياز

درج مسئله ترك قرارداد بعنوان يك شرط در قراردادهاي نفتي از آن جهت است كه ممكن است عمليات اكتشافي به نتيجه نرسد و يا اگر فرضا به نتيجه رسيد و نفت كشف گرديد مقدار آن بحدي نباشد كه ارزش بازرگاني داشته باشد و يا اينكه نفت كشف بشود و به مقدار تجارتي هم صادر گردد ولي پس از مدت معيني ذخيره منابع تمام شود كه در تمام اين موارد بقاء صاحب امتياز در نواحي مورد امتياز نه تنها فائده‌اي ندارد بلكه اوبايد ساليانه هم متحمل مخارج بسياري از جهت پرداخت هزينه‌هاي نگاهداري دستگاهها و حقوق كاركنان و حقوق مندرج  در قرارداد از قبيل حق‌الارض و حق‌الامتياز و غيره بشود لذا در قراردادهاي نفتي كه تنظيم مي‌شود معمولااين حق براي صاحب‌امتياز حفظ مي‌شود كه در موارد مخصوص بتواند حوزه امتيازات را ترك و به قرارداد خاتمه دهد.

در قراردادهاي اوليه نفتي خاورميانه مسئله ترك قرارداد ناشناخته بود ولي بتدريج يكي از شرائط لازم از لحاظ طرف‌هاي خصوصي قراردادها گرديده است.

در قرارداد دارسي هيچگونه اشاره‌اي باينكه صاحب‌امتياز بتواند حوزه امتياز را ترك نمايد نشده است ولي در “قانون شرايط اساسي امتياز نفت” به يك كمپاني معتبر امريكائي مصوب 1302 پيش‌بيني شده كه اگر پس از سه سال از تاريخ اجراي قرارداد بوسيله متخصصين كمپاني معلوم شود كه نفت بمقدار تجارتي در حوزه قرارداد پيدا نمي‌شود شركت امتياز را بدولت واگذار خواهد نمود (ماده 13) 

“ در قرارداد1933 شركت نفت ايران و انگليس با دولت ايران در ماده 25 مقرر گرديده كه درآخر هر سال مسيحي كمپاني حق خواهد داشت كه اين امتياز را ترك نمايد مشروط بر اينكه دو سال قبل از آن دولت را از نيت خود كتبا مطلع ساخته باشد و سپس در ماده 20 مقرر است در موقع ختم امتياز خواه بطريق عادي و خواه بهر نحو ديگري تمام دارائي كمپاني در ايران بدون هيچ مخارج و قيدي متعلق بدولت ايران مي‌گردد. تمام دارائي مشتمل است بر تمام اراضي و ابنيه و كارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و سدهاي دريائي و راهها ولوله‌هاي حمل نفت و پل‌ها و . . . و تمام وسايل نقليه و تمام اجناس و ساير اشيائي كه شركت در ايران دارد.

در قرارداد امتياز نفت شمال ايران مصوب 1315 هم به صاحب امتياز حق داده شده بود كه در آخر هر سال مسيحي بتواند امتياز را ترك كند.

در قرارداد كنسرسيوم و ايران هيچگونه ذكري از ترك يكطرفه قرارداد بوسيله كنسرسيوم نشده است ولي در جزء ج از ماده 41 مقرر شده در صورتيكه طرفهاي اين قرارداد توافق ديگري در اين باب ننمايند اين قرارداد قبل از انقضاي مدت آن فسخ نخواهد شد مگردر صورتيكه هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق ماده 44 اين قرارداد تعيين شده باشد بموجب راي خود اين قرارداد را بعلت نقض مقررات آن يا بعلت اينكه اجراي قرارداد بكلي غيرمقدور گرديده خاتمه يافته اعلام كند.

در قانون نفت ايران هيچگونه اجازه صريحي براي طرحهاي قراردادها درترك قرارداد نفتي پيش‌بيني نشده ولي درماده هفتم مقرر گرديده چنانچه در پايان سال دوازدهم بعد ازتاريخ قرارداد عمليات سازمان مشترك يا دستگاه مختلط درناحيه مزبور بمرحله بهره‌برداري تجارتي نرسيده باشد سازمان يا دستگاه علاوه بر اينكه ناحيه مزبور را به شركت ملي نفت ايران مسترد خواهد نمود مشمول هرگونه ضمانت اجرائي كه بموجب ماده 15 مقرر مي‌شود نيز خواهد بود.”

پس از تصويب قانون نفت در همه قراردادهاي ايران براي ترك شرائطي پيش‌بيني شده مثلا در قرارداد آجيب و شركت ملي نفت ايران در ماده 19 مقرر شده است: 

درمدت چهار سال اول تحت هيچ عنواني از لحاظ اقتضاي تعقيب عمليات اكتشاف نمي‌توان عمليات راتعطيل يا موقوف نمود. در انقضاي چهارسال اول و نيز درآخر هر يك از هشت سال بعد آجيب مينرآريا مي‌تواند عمليات اكتشافي را با اخطار به سيريپ در صورت تحقق شرايط زير تعطيل نمايد و در مورد شرائط نوشته شده: 

“اثبات اينكه تا تاريخ اخطاريه عمليات اكتشافي كه طبق برنامه‌ها مي‌بايستي صورت پذيرد مرتبا انجام يافته و كليه مبالغ پيش‌بيني شده براي مدت قبل از تاريخ اخطار بمصرف رسيده‌اند و چنانچه تمام مبلغ مذكور خرج نشده باشد نصف مبلغ باقيمانده بايستي قبلا به حساب دولت ايران بشركت ملي نفت ايران پرداخت گرديده باشد واسترداد كليه نواحي كه به منظور اكتشاف واگذار گرديده است در اين صورت ديگر شرايطي كه براي استرداد تدريجي اراضي پيش‌بيني شده قوت و اعتباري نداشته و موافقت‌نامه منفسخ تلقي خواهد شد.”

درقراردادهاي پان‌‌آمريكن و سافاير ماده 30 قرارداد و در مواد 29 قراردادهاي پنجگانه نفت فلات قاره 1965 و قرارداد شركت نفت خليج‌فارس 1965 مقررات مشابهي نوشته شده.

در قراردادهاي پيمانكاري و اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت و آراپ و شركت‌هاي اروپائي و شركت كانتيننتال شرطي مشابه شرط قراردادهاي تاسيس دستگاه مختلط ذكر و تنها تفاوتي كه دارد در مورد طول مدت مرحله اول است كه در قراردادهاي مقدم چهار سال است و بعنوان مرحله اول دوران اكتشاف نام برده شده است و در قراردادهاي پيمانكاري هم همان مرحله اول اكتشاف ذكر شده ولي مدت مرحله اول در قراردادهاي مذكور متفاوت است كما اينكه در قرارداد آراپ سه سال و درقرارداد شركت‌هاي اروپائي پنج سال است.
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 كويت

بموجب شرط مندرج در قرارداد امتياز شيخ كويت با شركت نفت كويت وشيخ كويت با شركت امين اويل شركت صاحب‌امتياز حق دارد پس از حفر چهارهزار فوت چاه نفت يا پس از خاتمه دوسال از تاريخ امضاء قرارداد هر كدام كه ديرتر باشد هر موقع كه لازم بداند قرارداد راترك نمايد مشروط بر اينكه يكسال قبل به شيخ اعلام كرده باشد و در صورت ترك قرارداد بطريق بالا شركت نفت هيچگونه تعهد ديگري غير از پرداخت تمام وجوهي كه تا تاريخ ترك قرارداد بايد به شيخ بپردازد ندارد بعلاوه در صورت خاتمه قرارداد بطريق بالا در صوريتكه ظرف مدت 35 سال از تاريخ امضاء باشد تمام زمين‌ها و ساختمان‌ها و دارائي‌هاي غيرمنقول شركت در قلمرو كويت مجانا متعلق به شيخ خواهد بود و چنانچه ترك قرارداد پس از 35 سال از تاريخ امضاء قرارداد باشد تمام دارائي منقول و غيرمنقول شركت در كويت مجانا متعلق به شيخ كويت خواهد بود.

در قرارداد امتياز كويت و شل شرط شده است كه شركت حق دارد پس از سه سال از تاريخ قرارداد هر موقع كه مايل باشد قرارداد را ترك نمايد مشروط بر اينكه شصت روز قبل مراتب را اطلاع داده باشد اگر ترك قرارداد ظرف 25 سال از تاريخ اعطاء امتياز باشد دارائي غيرمنقول شركت متعلق به شيخ خواهد بود و اگر ترك قرارداد بعد از 25 سال از تاريخ اعطاء امتياز باشد تمام دارائي منقول و غيرمنقول شركت مجانا متعلق به شيخ كويت خواهد بود.


[image: image14.wmf]á

 عراق

در قرارداد دولت عراق و شركت نفت عراق به صاحب امتياز اجازه داده شده است تا در هر زمان كه مايل باشد با ارسال اطلاعيه‌اي سه ماه قبل قرارداد را ترك نمايد و چنانچه شركت تا سي سال از تاريخ انعقاد قرارداد در اراضي مورد امتياز باقي بماند و سپس تصميم به ترك قرارداد بگيرد در صورتيكه اطلاعيه مذكور را قبلا ارسال داشته باشد شركت حق خواهد داشت كه بدون پرداخت هر گونه ماليات و عوارض تمام كارخانه‌ها و ساختمان‌ها و تاسيسات و انبارها و كالاها و كليه دارائي از هر نوع كه مالك است از خاك عراق خارج نمايد باتوجه به اينكه تا مدت سه ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه دولت عراق حق تقدم دارد تمام اموال و دارائي و تاسيسات شركت را به قيمتي كه معادل قيمت فروش آنها در حال كنده شده از محل خود باشد خريداري نمايد. “مفهوم مخالف اين ماده آنستكه اگر كمپاني قبل از سي‌سال خواست قرارداد را ترك بنمايد هيچگونه اقدامي راجع به انتقال يا فروش اموال خود نمي‌تواند بعمل آورد و همه متعلق به دولت عراق خواهد بود.”
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 عربستان سعودي

بموجب قرارداد عربستان سعودي و شركت نفت آرامكو سال 1933 شرط شده است كه شركت حق دارد هر موقع مايل باشد قرارداد و حوزه امتياز را ترك نمايد مشروط بر اينكه يك ماه قبل از آن مراتب را به دولت عربستان سعودي اطلاع داده باشد و در صورتي كه شركت قرارداد را بطريق بالا ترك كرد طرفين از كليه تعهدات خود درقرارداد آزاد مي‌گردند باستثناي موارد ذيل: 

1- ترك قرارداد بطريق بالا هيچگونه تاثيري درمسئوليت شركت در مورد پرداخت‌هائي كه بايد بدولت بنمايد و هنوزنپرداخته است ندارد.

2- دارائي غيرمنقول شركت متعلق به دولت عربستان سعودي خواهد بود.

3- شركت بدولت فرصت خواهد داد كه اموال منقول آنرا كه در خاك عربستان سعودي دارد را خريداري نمايد.”

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي

اولين اقدام براي عمليات انحصاري دولت در امور نفتي بطور جامع در كشورهاي خاورميانه از طرف تركيه كه يك كشور نفت‌خيز هم نيست بعمل آمد بدين ترتيب كه در سال 1929 در تركيه قانوني تصويب شدكه كليه عمليات نفتي را منحصر به دولت تركيه كرد و قانون مزبور “تا سال 1954 مجري بود ولي در سال مزبور قانون ديگري تصويب و براي جلب برنامه‌هاي خارجي قانون سابق را نقض كردند و بموجب قانون جديد بدولت اختيار داده شده اجازه‌نامه كاوش براي مدت شش سال و حداكثر به هر داوطلب در هشت ناحيه كه مساحت هر يك از نواحي پنجاه هزار هكتار باشد اعطاء و پس از كشف نفت اجازه استخراج براي چهل سال باحق‌الامتياز 5 و 13 درصد و تقسيم منافع بالمناصفه واگذار نمايد.

“پس از تركيه ايران اولين كشور نفت خيز خاورميانه بود كه در سال 1329 قانون ملي شدن صنعت نفت را در سراسر كشور تصويب و كليه عمليات نفتي اختصاص بشركت ملي نفت ايران يافت و تا سال 1954 كه قرارداد كنسرسيوم امضاء شد و عنوان آن فروش نفت و گاز است كليه عمليات در اختيار شركت ملي نفت ايران بود.

در سال 1964 هم قانوني در سوريه به تصويب رسيدكه كليه عمليات نفتي را منحصر بدولت كرد و بموجب قانون مزبور اعطاء هر گونه امتيازي بخارجيان براي معادن و نفت ممنوع شده است و بعد هم دركشورهاي ديگر قوانيني كم وبيش تصويب شده است.”

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي

در قرارداد 1933 ايران و شركت نفت ايران و انگليس در ماده پانزدهم قرارداد بدولت ايران حق  داده شده بود كه در شركت يكنفر نماينده داشته باشد و اختيارات آن نماينده عبارت بود از تحصيل اطلاعات در حدود حق صاحبان سهام كمپاني از كمپاني و شركت درتمام جلسات هيئت مديره و كميته‌هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه براي مذاكره در مسائل راجع به روابط دولت و كمپاني تشكيل شده باشد و رياست بر كميته‌اي كه براي هزينه ساليانه ده هزار ليره كه از طرف كمپاني براي فرا گرفتن علوم و فنون نفت بوسيله محصلين ايراني در انگلستان تخصيص مي‌دهد تشكيل مي‌شود با راي قاطع و تقاضاي تشكيل جلسات هيئت مديره شركت براي مذاكره در مسائلي كه دولت پيشنهاد مي‌نمايد ظرف پانزده روز از تاريخ تقاضا.

غير از مقررات بالا بموجب ماده 14 قرارداد دولت ايران حق داشت به ميل خود در هر موقع كه لازم بداند امر به تفتيش عمليات كمپاني در ايران بنمايد. بطوريكه ملاحظه مي‌شود نماينده ايران در اين قرارداد منحصرا در موضوع ده هزار ليره اهدائي كمپاني دخالت موثر داشته است.

“بموجب ماده 3 قرارداد كنسرسيوم و ايران هيئت مديره هر شركت عامل هفت نفر خواهند بود كه دو نفر از اعضاي هيئت مديره هر شركت از طرف شركت ملي نفت ايران تعيين مي‌شوند.

در مورد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي صاحب امتياز در فصل دهم قرارداد دارسي صاحب امتياز تعهد كرده بود كه بعد از تاسيس رسمي شركت اول مبلغ بيست هزار ليره انگليسي از سهام پرداخته شده آن شركت را به ايران بپردازد و در ماده 18 قرارداد 1933 شرط شده بود هر وقت كمپاني سهام جديدي براي عامه اشاعه مي‌دهد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك آنرا در همانموقع كه در ساير نقاط شروع مي‌شود در تهران نيز برقرار كند.”

درقراردادهاي نفتي كويت

در قراردادي كه به سال 1948 در مورد منطقه بيطرف بين كويت و شركت نفت امين اويل منعقد گرديد شرط شده بود كه شيخ حق دارد يكنفر نماينده براي شركت در جلسات هيئت مديره تعيين نمايد، آن نماينده تنها درجلساتي از هيئت مديره شركت كند كه بحث راجع به منافع و حقوق كويت مطرح است و بعلاوه آن نماينده حق خواهد داشت كه در امر توليد هم نظارت و شركت كند.”

مسئله شركت دولت در مديريت در ساير قراردادهاي كويت هم پيش‌بيني و بموجب قرارداد امتياز شيخ كويت با شركت تجارتي نفت ژاپن به شيخ حق داده شده است كه هميشه يك ششم از مديران را كه حداقل دو نفر خواهند بود منصوب نمايد و نيز در قرارداد كويت و شل هم مقرر شده است كه امير حق خواهد داشت نماينده‌اي را تعيين نمايدتا در هر موردي كه منافع كويت در هيئت مديره مطرح است در جلسه هيئت شركت نمايد.

در مورد شركت در سرمايه در قرارداد كويت و شركت امين‌اويل از قرارداد دارسي پيروي شده و بموجب مقررات قرارداد شركت صاحب امتياز تعهد كرده تا پانزده درصد از سهام شركت‌هائي كه براي مقاصد اكتشاف و استخراج و تصفيه تشكيل مي‌شود مجانا به دولت كويت واگذار كند و با اين ترتيب صاحب امتياز مكلف است پانزده درصد از سهام شركت‌هاي اصلي و فرعي را كه براي انجام مقصود خود تشكيل مي‌دهد بدون دريافت هيچگونه وجهي به شيخ اهداء نمايد.

در قرارداد كويت و شركت تجارتي نفت ژاپن به امير كويت حق داده شده كه در صورت تمايل ده درصد از سهام شركت‌هائي كه براي انجام عمليات نفتي تشكيل ميشوند را خريداري كرده و شريك شود.

“در قرارداد كويت و شل مقرر گرديده است پس از اينكه نفت بمقدار تجاري كشف گرديد ظرف نود روز امير مي‌تواند خود يا بوسيله يك شركت كويتي كه شخصا ايجاد خواهد كرد تا ميزان بيست درصد از سهام شركت صاحب امتياز شريك شود و در صورت انتخاب امير از سهام شركت بطريق فوق مبلغي كه بايد امير بابت قيمت بپردازد برابر خواهد بود با بيست درصد مجموع مخارجي كه تا زمان كشف نفت بمقدار تجاري هزينه شده است.
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 عراق 

در قرارداد 1925 عراق و شركت نفت عراق شرط شده است كه عراق اين حق را براي خود حفظ مي‌نمايد كه يكنفر مدير از طرف خود تعيين كند تا درجلسات هيئت مديره شركت نمايد و مدير مذكور از كليه حقوق  و امتيازاتي كه ساير مديران استفاده مي‌نمايند برخوردار خواهد بود و اختيار و راي او بمنزله يك راي هيئت مديره بوده واز كليه حقوق‌ و امتيازات مالي ساير مديرها هم به حساب مي‌آيد استفاده مي‌كند.

“از لحاظ شركت در سرمايه‌گذاري مربوط به نفت در قرارداد فوق‌الذكر آمده است كه هر موقع صاحب امتياز بخواهد سهام جديدي منتشر نمايد بايد همزمان با آن كه در ساير كشورها سهام مزبور براي فروش عرضه مي‌شود در عراق هم دفتري براي ثبت اشتراك اتباع عراق مفتوح و سهام براي فروش عرضه شود”
 و شركت بايد تا ميزان پانزده درصداز سهام را براي فروش به اتباع عراق اختصاص و حق اولويت براي آنها قايل شود.
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 عربستان سعودي

در مورد شركت دولت در مديريت، در قرارداد عربستان سعودي و آرامكو بين طرفين شرط شده است كه دولت عربستان حق دارد هميشه يكنفر از اعضاء هيئت مديره شركت آرامكو را منصوب نمايد و هميشه آن دولت از آن حق استفاده كرده است.

 در قرارداد عربستان و شركت تجارتي نفت ژاپن 1957 به كشور عربستان اختيار داده شده است كه هميشه يكي از اعضاء هيئت مديره را انتخاب نمايد.

“در مورد سرمايه‌گذاري در امر نفت بموجب قرارداد عربستان و شركت ژاپني چنين مقرر شده است كه پس از كشف نفت بمقدار تجارتي شركت صاحب امتياز تعيين شود كه از سهام هر گونه شركتي كه حقوق مندرج در قرارداد امتياز بآن منتقل مي‌شود پانزده درصد آنرا براي فروش به دولت عربستان پيشنهاد نمايد و دولت حق دارد طي چند روز پس از دريافت چنان پيشنهادي سهام مزبور را بنام خود و يا بنام اتباع عربستان خريداري كند.”
 و نيز مقرر شده كه هرگاه بعدا هر گونه سهام جديدي براي شركت مزبور منتشر شود شركت مكلف است بطريق بالا عمل نمايد. دولت عربستان از حق مندرج در قرارداد استفاده كرده و اكنون ده درصد سهام شركت نفت فرعي و شركت‌هاي فرعي مربوطه را مالك است.
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 خضرالموت: در قرارداد امتياز خضرالموت و شركت پان‌آمريكن به دو دولت خضرالموت حق داده شده است كه هميشه يك چهارم از اعضاء هيئت مديره شركت را منصوب نمايد و حداقل مديراني كه آنها حق دارند تعيين كنند دو نفر خواهد بود.

در همان قرارداد در مورد شركت دولت‌ها در سرمايه‌گذاري مقرر شده است كه در هر موقع پس از تاريخي كه اكتشاف شروع مي‌شود تا يكسال پس از شروع صادرات دو دولت مذكور حق خواهند داشت به انتخاب خود تا بيست درصد از حقوق و منافع و تعهدات شركت را كه بموجب قرارداد داراست تحصيل نمايند و در صورتيكه سهام شركت را بطريق بالا تحصيل كردند بايد مبلغي معادل پورسانتاژ سهام خود به مقياسي كه شركت تا آن زمان براي تحصيل امتياز و مخارج عمليات خرج كرده است بابت قيمت به صاحب امتياز بپردازند.

- اردن: در قرارداد امتياز اردن و “شركت نفت مكون” دولت اردن حق دارد درهر شركتي كه از طرف صاحب امتياز براي انجام عمليات مربوط به امتياز تشكيل مي‌شود يكي از اعضاء هيئت مديره آن شركت را منصوب نمايد.

- الجزاير: در قراردادي كه بسال 1965 بين الجزاير و فرانسه منعقد گرديده شرط شده كه دولت الجزاير حق دارد هميشه يكي از اعضاء هيئت مديره شركت‌هائي كه از طرف صاحب امتياز براي انجام عمليات مورد امتياز تشكيل مي‌گردد را منصوب نمايد.

- راس‌الخيمه: در قرارداد امتياز حاكم راس‌الخيمه و “شركت نفت كوآم‌كو” 1962 مقرر شده كه شيخ مي‌تواند ظرف 90 روز از تاريخ كشف نفت بمقدار تجارتي تا ميزان حداكثر بيست درصد در سرمايه شركت سهيم شود و در صورتيكه شيخ راس‌‌الخيمه چنين تصميمي اتخاذ نمايد شيخ و شركت صاحب امتياز در مورد اينكه شكل و صورت قانوني شخص حقوقي كه براي اين منظور تشكيل مي‌شود چه بايد باشد با يكديگر مشاوره كرده و توافق خواهند كرد.”

در مورد قيمتي كه شيخ بايد به كمپاني بابت سهام شركت بپردازد مقرر گرديده كه مبلغ پرداختي معادل بيست درصد كليه مخارجي خواهد بود كه شركت تا تاريخ كشف نفت تحميل كرده است.

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

پس از بررسي رفتارهاي مالي و غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و تطبيق آن با موارد مشابه آن در ساير قراردادهاي بين‌المللي نفتي كه كشورهاي ديگر جهان منعقد نموده‌اند. لازم است مختصري هم راجع به منافع مخصوص كشورهاي نفت‌خيز در قراردادهاي نفتي اشاره‌اي بنمائيم اين عنوان، چون هم در بردارنده موضوعات مالي و هم غيرمالي مي‌باشد در اينجا طي مبحثي مجزا تحت عنوان “منافع مخصوص” بررسي مي‌گردد.

“در قراردادهاي نفتي خاورميانه از قديم‌الايام تاكنون رسم بر اين بوده است كه كشورهاي اعطاء كننده امتياز در موقع تنظيم قرارداد با صاحب امتياز توافق مي‌كرده‌اند كه غير از پرداخت‌هاي نقدي مستقيم و منظم يك مقدار تعهدات مالي غيرمستقيم هم بعهده آنها بگذارند.

گرچه وجوه مربوط به اين نوع تعهدات از طرف صاحبان امتياز پرداخت و در حكم هزينه براي آنها بود و هست ولي مستقيما بدولت بابت حقوق آنها پرداخت نمي‌گردد بلكه معمولا به مصرف مخارجي مي‌رسد كه در قراردادها منعكس است و غيرمستقيم كشور طرف قرارداد از آن منتفع مي‌شود. لازم به توضيح است كه اينگونه منافع بعد از سال 1950 اهميت قبل از آن تاريخ را ندارد زيرا از زمانيكه صاحبان نفت از مجموع “منافع خالص” سهم مي‌برند بهمان نسبت از مخارج، منافع مخصوص را پرداخت مي‌كنند زيرا اينگونه مخارج هميشه به حساب هزينه عمليات گذاشته مي‌شود ولي تا 1950 كه شركت‌هاي نفتي حق‌الامتياز مي‌پرداختند اينگونه منافع مخصوص را هم از سهم منافع خود مي‌پرداختند.

اين نوع منافع اقسام مختلف دارد و در هر قرارداد با توجه به شرايط و اوضاع و احوال زمان قرارداد و طرفين قرارداد و احتياجات كشور طرف قرارداد با هم متفاوت هستند در اينجا نسبت به هركشور جداگانه توضيح لازم ارائه مي‌گردد.

گفتار اول:  بررسي منافع مخصوص در قراردادهاي نفتي ايران

در قرارداد دارسي 1901 در فصل دهم صاحب امتياز مكلف گرديده بود مبلغ بيست هزار ليره انگليسي از سهام پرداخت شده شركت‌هائي را كه بعدا تشكيل مي‌دهد مجانا بدولت ايران واگذار كند و اين شرط گرچه مشابه شرائط پذيره در قراردادهاي جديد است ولي واقعا منظور پذيره نبوده است كما اينكه مشابه همين شرط دربعضي از قراردادهاي سالهاي اخير هم پابپاي شرط پذيره موجود است كه در همين گفتار ذكر خواهد شد و تفاوت عمده آن نوع منافع با پذيره اين است كه وجوهي كه بابت پذيره پرداخت مي‌شود بعدها به حساب هزينه گذارده مي‌شود ولي درمورد بيست هزار ليره و امثال آن به حساب هزينه گذارده نمي‌شود.

در فصل يازدهم قرارداد دارسي مقرر شده بود كه صاحب امتياز همه ساله ابتدا از تاريخ تشكيل شركت اول مبلغ هزار ليره انگليسي به كميسر دولتي حق خواهد داد و اين شرط در قرارداد 1933 درماده 15 حفظ و اصلاح گرديده و مقرر شده بود كه دولت حق تعيين يكنفر نماينده را خواهد داشت كه اطلاعات لازم را از كمپاني تحصيل و در جلسات هيئت مديره و كميته‌هاي آن شركت كرده و كمپاني بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور ساليانه دو هزار ليره استرلينگ بدولت خواهد پرداخت.

“در قانون شرائط اساسي امتياز نفت شمال ايران 1933 به يك كمپاني معتبر امريكائي مقرر شده بود كه صاحب امتياز بايد ده ميليون دلار بدولت ايران قرض بدهد و قرضه مذكور بايد باتصويب مجلس شوراي ملي وبوسيله بانكهاي معروف امريكا و بترتيبي باشد كه از جهات معامله براي ايران مفيد و اعتبار ايران را تشديد نمايد.”

در ماده 16 قرارداد 1933 ايران و شركت نفت انگليس و ايران كمپاني تعهد كرده بود ساليانه مبلغ ده هزار ليره استرلينگ براي اين كه اتباع ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صنعت نفت را فرا بگيرند تخصيص دهد.

بموجب ماده 17 همان قرارداد كمپاني تعهد كرده بود كه بنزين و نفت مازوت و نفت را با بيست و پنج درصد تخفيف براي احتياجات اختصاصي دولت و با ده درصد تخفيف به ساير مصرف كنندگان داخلي بفروشد.

در قرارداد ايران و كنسرسيوم در ماده 17 عمليات غيرصنعتي بعهده شركت ملي نفت واگذار و مقرر شده كه منظور از عمليات غيرسنتي عبارت است از تهيه و تداراك و نگاهداري و اداره نمودن كليه امور مربوط به عمليات كمكي از قبيل: 

“منازل وامكنه و مستقلات مربوطه ونگاهداري طرق و شوارع مورد استفاده عامه، امور بهداري و بهداشتي، اداره نمودن خوار و بارو تالارهاي غذاخوري و رستورانها و فروشگاهها و امور تعليم و تربيت فني و صنعتي، حفظ اموال، رفاه اجتماعي، وسائل عمومي، آب و برق مورد مصرف اهالي، هر دستگاه ديگري كه براي رفاه صنعتي لازم باشد، هر نوع عمليات ديگري كه بين شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه توافق شده تهيه و تدارك و نگاهداري واداره كردن انبارها و امور فرعي كه به امور فوق ارتباط داشته باشد.

در ماده 14 مقرر شده شركت اكتشاف و توليد هرنوع محصول نفتي يا مشتقات آنرا كه معمولا مي‌سازد وبراي عمليات شركت‌هاي عامل لازم نباشد و شركت ملي براي مصرف داخلي ايران لازم داشته باشد بشركت مزبور تحويل خواهد داد و همچنين شركت اكتشاف و توليد هر مقدار نفت خامي را كه شركت تصفيه بمنظور تهيه محصولات و مشتقات نفتي مورد احتياج شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران تقاضا نمايد به تقاضاي شركت تصفيه و به حساب شركت ملي به پالايشگاه تحويل خواهد داد”.
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 طرز محاسبه “منابع مخصوص” در قراردادهاي نفتي

“مقدار نفت خام كه هر دوره به حساب شركت ملي نفت ايران بموجب قرارداد تحويل مي‌شود طبق توافق كتبي خواهد بود كه توافق لازم بين اين شركت و شركت‌هاي عامل بعمل خواهد آمد و در جزء ماده 14 مقرر شده شركت ملي  نفت ايران بابت نفت خامي كه بشرح بالا تعيين مي‌شود بايد بهر يك از شركت‌هاي اكتشاف و توليد و تصفيه علاوه بر قسمت صحيحي از كليه هزينه‌هاي جاري شركت‌هاي مزبور بهر كدام يك شيلينگ براي هر متر مكعب نفت خام بعنوان حق‌العمل پرداخت كند.”

در قانون نفت 1336 ايران مقرر شده شركت ملي نفت ايران موظف است هر عاملي را كه بنحوي  مقتضي بداند متعهد نمايد كه قسمت متناسبي از نفت مورد احتياج مصرف داخلي را به بهاي تمام شده باضافه حق‌العمل عادلانه‌اي تأمين نمايد ولي هيچ عاملي مجبورنخواهد بود كه نفت را بمقداري زائد بر آنچه از لحاظ فني جائز است توليد كند و يا از حيث مقدار يا جنس نفتي كه تحويل مي‌دهد تعهداتي قبول كند كه با تعهدات عاملين ديگري كه در ايران بعمليات صنعت نفت اشتغال دارند نامتناسب باشد در اجراي حكم مقرر در قانون نفت در قراردادهائي كه بعد از تصويب قانون مذكور با شركت‌هاي نفتي منعقد گرديد طرف‌هاي دوم قرارداد ملزم شده‌اند هر يك مقداري از نفت مورد احتياج مصرف داخلي را تامين نمايند كمااينكه در قرارداد ايران و پان‌آمريكن مقرر شده كه پس از شروع بهره‌برداي تجارتي شركت ملي نفت ايران احتياجات خود را هر سه ماه يكبار به دستگاه مختلط اعلام خواهد نمودو اعلام مزبور بايد تا شروع دوره سه ماهه‌اي كه تحويل نفت خام برا ي آن دوره تقاضا مي‌شود حداقل شش ماه فاصله داشته باشد و ميزان تقاضاي شركت ملي در هر سال نبايد با ميزان تقاضاي وي از عاملين ديگر كه در كشور ايران عمليات مشابهي را متعهد مي‌باشند نامتناسب باشد و بهرحال نبايد از ده درصد كه براي طرف دوم تمام شده باضافه حق‌العملي كه مساوي است با چهارده سنت آمريكائي براي هر متر معكب به شركت فروخته شود.

در قراردادهاي سال 1965 هم كه شش فقره است شرطي مشابه شرط مندرج در قرارداد پان‌آمريكن وجود دارد و از لحاظ مبلغ پرداخت حق‌العمل هم همان چهارده سنت تعيين شده باستثناي قرارداد مربوط به “شركت دوپكو” كه حق‌العمل براي هر متر مكعب يك شيلينگ تعيين شده است.

در قراردادهاي پيمانكاري ايران هم اصولا مسئله مالكيت نفت شركتهاي طرف قرارداد مطرح نيست تا موجب پيدا كند كه آنها مقداري از محصول خود را بابت مصارف داخلي بايران بفروشند بلكه برعكس شركت ملي نفت مقداري از نفت استحصالي را به پيمانكاران خواهد فروخت.

در تمام قراردادهاي ايران مقرراتي راجع به استخدام اتباع ايران ذكر شده كه مي‌توان گفت آن شروط هم از جمله شرايطي هستند كه علاوه بر پرستيژ و حيثيت ملي، منافع مخصوص براي دولت قرارداد تلقي مي‌شوند و موارد آن در قسمت مربوط به استخدام اتباع كشور صاحب نفت ذكر گرديده است.

در قراردادهاي نفتي كشورهاي ديگر خاورميانه هم كم و بيش شرايطي براي يك يا چند نوع از منافع مخصوص براي كشورهاي طرف قرارداد وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي‌شود ولي همانطور كه قبلا تذكر داده شد در اين موارد يك قاعده كلي موجود نيست.

گفتار دوم: چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه
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  ليبي

قانون نفت ليبي 1955 مشعر بر اين بود كه صاحبان امتياز مكلف هستند از تاريخ شروع صادرات مرتب در هر سال معادل دو هزار و پانصد تا پنج هزار ليره ليبي براي تربيت فني اتباع آن كشور در صنايع نفت بپردازند ولي آن قانون در سال 1961 اصلاح و مقرر داشت متقاضياني كه براي امتياز نفت ليبي مراجعه مي‌كنند آزاد هستند به ميل خود و ضمن تقاضاي امتياز هر گونه پرداخت و منافع مخصوص از لحاظ اقتصادي و مالي و فرهنگي و اجتماعي كه مايل باشند خارج از مقررات قانون نفت بدولت پيشنهاد نمايند و پس از اصلاح قانون بطرز بالا شركت‌هاي آن كشور ضميمه پيشنهادات خود كردند كه از جمله آنها مي‌توان كمك‌هاي هزينه تحصيلي براي دانشجويان ليبي و واگذاري مقداري از سهام شركت‌هاي عامل، جوايزي براي توليد، هزينه‌هاي اضافي براي اكتشاف و سهيم كردن دولت در منافع و سهام شركتها تا يك مبلغ معين كه در بعضي موارد به بيست و پنج درصد مي‌رسد و بالا بردن سهم منافع دولت از مجموع درآمد و غيره و غيره نام برد كه در قراردادهاي 1966 ليبي بيشتر موارد بالا ذكر شده است.

لازم به توضيح است كه در قانون نفت ليبي حداقل سهم منافع دولت از مجموع درآمد و حد اقل هزينه‌هاي اكتشافي و ساير شرايط عمومي قراردادها پيش‌بيني شده و موارد پيشنهادي بعنوان منافع مخصوص هميشه زائد بر آن گونه تعهدات مالي است كه در قانون مذكور است.

موضوع تعهد بفروش مقداري از نفت استخراجي براي مصرف داخلي كشور كه در حقيقت يك شرط عمومي در همه قراردادهاي نفتي خاورميانه است در قراردادهاي ليبي هم مذكور است.


[image: image21.wmf]á

  كويت

بموجب قرارداد اميركويت و شركت نفت كويت 1951 مقرر گرديده كه شركت مزبور بايد ساليانه چهل و پنج هزار ليره انگليسي براي امور فرهنگي اتباع كويت اهداء نمايد.

در قرارداد كويت و شركت نفت امين‌اويل 1948 صاحب امتياز تعهد كرده است كه:

1- در ناحيه مورد امتياز براي همه كاركنان شركت كليه خدمات و لوازمات بهداشتي را از هر جهت مجانا فراهم نمايد.

2- از تاريخ كشف نفت ظرف چهار سال صاحب امتياز بايد يك آسايشگاه و بيمارستان مدرن با كليه لوازمات كه لااقل داراي سي تختخواب باشد بنا نمايد و براي معالجه بيماران و مسلولين و امراض مشابه آن مجانا بدولت كويت واگذار نمايد.

3- پس از كشف نفت شركت متعهد است برنامه‌اي براي تعليمات اتباع كويت تهيه و كمكهاي لازم را براي اين منظور بنمايد تا دانشجويان واجد شرايط بتوانند در رشته‌اي كه استعداد دارند تحصيلات خود را پايان دهند.

4- شركت تعهد كرده است پانزده درصد از سهام شركت را مجانا بدولت واگذار نمايد.

“در قرارداد كويت و شل 1961 صاحب امتياز تعهد به انجام امور ذيل كرده است:

1- تربيت و بكار گماشتن اتباع كويت براي تمام امور مربوط به مديريت و عمليات فني نفتي مشروط بر اينكه افراد واجد شرايط براي انجام اعمال مذكور موجود باشد.

2- تهيه و آماده كردن كليه وسائل و لوازم خدمات بهداشتي و درماني از قبيل داروخانه، بيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه و اطباء لازم براي كاركنان شركت در نواحي مورد امتياز و بايد خدمات مزبور مجانا برقرار شود.

3- پس از كشف نفت بمقدار تجارتي بايد با مشاوره امير يك برنامه مخصوص براي تعليمات عاليه در دانشگاه‌ها و كالج‌ها و موسسات مشابه آن‌ها در كويت و كشورهاي خارج تهيه و طوري برنامه پيش‌بيني شود كه در هر سال لااقل پانزده درصد از مجموع تعداد افراد غيرعرب كه در رشته‌هاي مختلف در استخدام شركت هستند ترخيص و  از اتباع كويت بر طبق آن برنامه تربيت و بجاي خارجي‌ها گماشته شوند.

4- شركت متعهد است كه هر گونه لابراتور و لوازم و وسائل تحقيق ديگر كه براي عمليات كمپاني لازم است و بموجب قرارداد انجام آنها بر عهده شركت است در كويت برقرار و آماده نمايد.”

در قرارداد كويت و شركت تجارتي نفت ژاپن كه شركت نفت عربي شركت فرعي آن است و در سال 1958 امضاء شد مقرر گرديده كه: 

دولت حق دارد براي مصرف داخلي خود بدون اينكه حق صدور داشته باشد تا حدود د ه درصد از محصول نفت و مواد نفتي استحصالي شركت را بقيمت معمولي كه به سايرين فروخته مي‌شود با پنج درصد خريداري نمايد.
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 عربستان سعودي

بموجب قرارداد عربستان سعودي و آرامكو 1933 صاحب امتياز تعهد كرده است كه در هر سال مقدار معين نفت براي مصرف داخلي مجانا به دولت واگذار نمايد.

بموجب قرارداد 1949 بين عربستان و شركت گتي بدولت اختيار و حق داده شده كه براي مصرف داخلي كشور تا مقدار بيست درصد از محصول ساليانه نفت صاحب امتياز را با تخفيف پنج درصد قيمت خريداري نمايد.

بموجب قرارداد عربستان سعودي و شركت تجارتي نفت ژاپن 1957 شرط شده كه دولت عربستان حق دارد هر سال تا مقدار ده درصد از مجموع محصول نفت و مواد نفتي استحصالي شركت را براي مصرف داخلي خود با نرخ پنج درصد تخفيف خريداري نمايد ولي دولت نميتواند آن مقدار نفتي را كه بموجب اين شرط مي‌خرد به خارج صادر نمايد.
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 جمهوري متحده عرب

در قرارداد مصر و شركت نفت غربي كه به سال 1959 امضاءشد شرط گرديده نظر به اينكه كشور مصر احتياج به محصول نفت استحصالي براي مصرف داخلي خود داشته بين طرفين توافق مي‌گردد كه سازمان كل نفت مصر براي خريد محصول خام و تصفيه شده شركت صاحب امتياز تا بيست درصد از كل محصول خام و بيست درصد از آن مقدار كه در مصر تصفيه مي‌شود بر هر خريداري ديگر حق تقدم داشته  آن مقدار نفت كه بعنوان بالا به سازمان كل نفت تحويل مي‌شود با ده درصد تخفيف در قيمت براساس حداقل قيمت بين‌المللي نفت در بازارهاي جهاني خواهد بود كه در بولتن Platt,s Oilgram چاپ مي‌شود.

“در قرارداد جمهوري متحده عرب و شركت فيليپس مقرر شده كه دولت حق دارد براي احتياجات مصرف داخلي و تصفيه خانه خود در جمهوري متحده عرب در هر سال قسمتي از نفت استحصالي عامل را با توجه به نسبتي كه متناسب بامقدار كل نفت خام توليد شده در آن كشور و احتياجات دولت باشد خريداري نمايد ضمناً در مورد قيمت آن توافق شده كه درهر سال آن مقدار نفت خامي كه بوسيله دولت خريداري مي‌شود بايد نسبت به قيمت متوسط كه از طرف توليد كنندگان در آن كشور بفروش مي‌رسد ده درصد تخفيف داده شود و چنانچه دولت بيشتر از بيست درصد نفت خام استحصالي عامل را خريداري نمايد بايد قيمت آنرا معادل قيمتي كه سهم منافع و حق‌الامتياز بدولت پرداخت مي‌شود و يا به نسبت قيمتي كه به اشخاص ثالث فروخته مي‌شود پرداخت كند.”
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 الجزاير

بموجب قانون نفت الجزاير هر صاحب امتياز مكلف است كه در درجه اول از محصول نفت خود براي مصارف داخلي الجزاير حق تقدم قائل شود و پس از الجزاير مصارف داخلي سرزمين‌هايي كه در آن زمان زير حاكميت فرانسه بودند حق تقدم دارند.
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 تونس

بموجب قانون مصوب 1950 تونس كه قراردادهاي دو شركت نفت فرانسوي بنام شركت نفت تونس و شركت نفت شمال آفريقا امضاء شده است مقرر گرديده كه دولت تونس حق دارد هميشه شصت درصد نفت استحصالي را كه براي اقتصاد تونس ضرورت دارد به قيمتي كه بر مبناي قيمت واردات آن نوع نفت تعيين مي‌شود خريداري نمايد.

در قرارداد تونس و موسسه نفتي كونورادو سال 1958 مقرر گرديده كه دولت تونس حق دارد تا بيست درصد از محصول نفت آن شركت را براي مصارف داخلي خود به قيمت جهاني با ده درصد تخفيف خريداري نمايد.
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 مراكش

در قانون نفت مراكش سال 1958 مقرر شده كه صاحبان امتياز مكلف هستند مصارف داخلي آن كشور را از محصول خود بر صادرات مقدم دارند و نفت را به قيمت بازارهاي جهاني به آن كشور بفروشند.”

بخش دوم:

                     بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه (Rate Of Return)
                                   در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
اصولاً از نظر علم اقتصاد زماني كه يك سرمايه‌گذاري در هر بخشي انجام مي‌گيرد، مي‌بايست ابتدائاً به نرخ بازگشت آن سرمايه بعنوان شاخص اصلي در سرمايه‌گذاري توجه كرد. نمونه موفق يك سرمايه‌گذاري با توجه به بازگشت نرخ سرمايه به ميزان 25% در سال حد نهايت مطلوب خواهد بود، زيرا با اين حساب سرمايه‌گذار مطمئن خواهد بود كه با احتساب 4/1 سود سرمايه‌ طي 4 سال اصل سرمايه‌ به وي مسترد خواهد شد و بعد از سپري شدن مدت 4 ساله آنگاه زمان دريافت سود و ارزش افزوده آن سرمايه‌گذاري خواهد بود. 

بررسي نرخ بازگشت سرمايه در انواع قراردادهاي بين‌المللي نفتي به عوامل متعدد بستگي دارد اما درباره چهارچوب‌هاي مالي اينگونه قراردادهاي نفتي از هر نوع كه باشند بطور كلي نمي‌توان آنها را با قراردادهاي مالي رايج همچون «طرح‌هاي فاينانس» يكي دانست، چون تفاوتهاي عديده‌اي دارند. براي نمونه در يك قرارداد فاينانس ما با پديده‌اي به اين شكل مواجه هستيم كه عموماً طرف قراردادها بانك‌ها هستند در حاليكه در قراردادهاي اكتشاف و توليد نفت طرف قرارداد شركت‌هاي نفتي هستند. يك بانك وقتي وام مي‌دهد، تمام محكم‌كاري‌هاي لازم را در قرارداد مي‌گنجاند و مفهوم آن اين است كه اگر در سررسيد بازپرداخت صورت نگيرد، بانك حق خواهد داشت اموال طرف قرارداد را در هر كجا كه باشد بابت بدهي مصادره كند. نكته بعدي اينكه بانك فقط پول مي‌دهد و سود پول خود را دريافت مي‌كند وليكن يك شركت نفتي طرف قرارداد اجراي طرح و پروژه را برعهده دارد و سرويس فني را مي‌دهد، ضمناً بانك هيچ ارتباطي با توليد ندارد براي آن‌ها فرق نمي‌كند طرح به توليد برسد يا خير آنها فقط در تاريخ سررسيد حسابهايشان را تسويه مي‌كنند، اما اين موضوع در قراردادهاي خريد خدمات نفت و گاز كاملاً فرق مي‌كند، مديريت امور مشاركتهاي وزارت نفت با ذكر اين مطلب در اين مورد اظهار داشته‌است
: «در طرح‌هاي فاينانس معمولاً طرح‌هاي غيرفيزيبل (بدون توجه كامل فني اقتصادي)‌به اجرا در‌مي‌آيد وليكن در «قراردادهاي نفتي پيمانكاري خريد خدمات» طرف مقابل ما يك پيمانكار است كه ضمن تأمين مالي، اجراي طرح را هم برعهده دارد و سرنوشت پيمانكار به سرنوشت پروژه بستگي تام دارد و همه ريسك در پيمانكار هست، بنابراين در اين جور مقوله‌ها شانس اينكه طرح غيرفيزيبل باشد كم است. در قياس با قراردادهاي نفتي مشاركت در توليد كه البته نمي‌توانيم دوباره آنها را امتحان كنيم، بدليل عدم صدور مجوزهاي قانوني واقعيت اين است كه از لحاظ مالي و اقتصادي اعداد بسيار متفاوت مي‌باشد. 

 مبحث اول) نرخ بازگشت سرمايه Rate  Of  Return    
در قراردادهاي نفتي «مشاركت در توليد» 

براي روشن شدن موضوع لازم است كه به چند مورد اشاره شود مثلاً در قرارداد بين‌المللي نفتي مشاركت در توليد كه اصطلاحاً به نام «قرارداد بزرگ قرن» هم مشهور شده مابين آمريكايي‌ها، اروپايي‌ها و جمهوري آذربايجان بسته شد و بعضي آنرا خوب توصيف كرده‌اند در واقع پيمانكار كه هزينه‌ها را بر عهده دارد هم ميدان نفتي را به توليد مي‌رساند و هم توليد و بازاريابي را انجام مي‌دهد، نحوه تقسيم درآمدها در قرارداد كنسرسيوم آذربايجان نيز به اين صورت است كه شركت عامل نفتي ابتدا هزينه توليد را برداشت مي‌كند بعد هزينه‌هايي كه براي اجراي طرح انجام داده است را برداشت مي‌كند و سپس آنچه كه باقي مي‌ماند، نفت منفعتي است كه بين پيمانكار و كشور صاحب نفت تقسيم مي‌كنند «اما در مورد نرخ بازگشت سرمايه به اين صورت است كه هر سه ماه يكبار، ميزان نرخ بازگشت سرمايه پيمانكار را محاسبه مي‌كنند، اگر اين نرخ بازگشت سرمايه‌ به قيمت‌هاي واقعي از 75/16 درصد تا 75/22 درصد باشد، در اين محدوده قرار مي‌گيرد و در غير اينصورت احكام متفاوتي دارد.»
 اولاً وجود اين ارقام در اين قرارداد نشان دهنده اين حقيقت است كه نرخ بازگشت سرمايه 19 تا 25 درصد بعنوان يك نرخ قابل قبول براي آنها مي‌باشد. در اين قرارداد نفتي اگر نرخ بازگشت سرمايه كمتر از 75/16 درصد باشد، سهم پيمانكار 75 درصد از نفت مي‌شود و سهم دولت فقط 25 درصد و اگر بيش از رقم 74/16 تا 75/22 درصد نرخ بازگشت سرمايه باشد، سهم پيمانكار كمتر مي‌شود و در حقيقت به روش فرمول 50-50 تسهيم مي‌گردد وليكن اگر نرخ بازگشت به بالاتر از 75/22 برسد، سهم شركت عامل نفتي 25 درصد و سهم كشور صاحب نفت 75 درصد مي‌شود كه به گفته همان صاحب‌نظر نفتي «در اين وضعيت به عبارت ديگر هزينه‌هاي توليد را بر مي‌دارند و هيچ چيزي  را به پيمانكار نمي‌پردازند ولي اين عامل نفتي در منابع ميدان حاكميت دارد و در آن شريك است،‌در فرمول قرارداد نفتي «شاه دنيز» هم به همان ترتيب قبلي، اول هزينه‌هاي توليد برداشت مي‌شود و بعداً هزينه اجراي پروژه، سپس آنچه كه باقي مي‌ماند را البته به اين ترتيب تقسيم مي‌كنند كه هر چه باز پرداخت بيشتر شود يعني نزديك به اتمام باشد، سهم پيمانكار كمتر مي‌شود ولي اگر بازپرداخت كمتر شود سهم پيمانكار بيشتر مي‌شود. يعني در سال‌هاي اوليه بيشتر پرداخت مي‌شود و در سال‌هاي آخر سهم كمتر مي‌شود يعني در كل پيمانكار از 10 درصد تا 55 درصد توليد را به خود اختصاص مي‌دهد.»

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمايه

در انواع قراردادهاي مشاركت در توليد كشورهاي جهان

بر اساس اظهارات مديريت وقت
 “امور بين‌المللي وزارت نفت” ايشان معتقد است: “بهترين قراردادي كه در دنيا بسته شده در مورد ونزوئلا است زيرا دولت بيشترين سهم را دارد در اين قرارداد 12 درصد سهم پيمانكار و 88 درصد سهم دولت (در بهترين حالت) است وي همچنين اضافه مي‌نمايد» بدترين حالت قراداد، در مورد انگلستان است زيرا دولت سهم 35 درصد و پيمانكار سهم 65 درصد را دارند”.

تجربه قطر هم قابل تأمل است و شبيه فرمول «شاه دنيز» جمهوري آذربايجان است. در اين قرارداد سهم عامل نفتي بين 12 تا 40 درصد از سود خالص تغيير مي‌يابد. «با بررسي  116 قرارداد بين‌المللي نفتي دنيا متوسط اين 116 قرارداد، عددي بين 63 تا 69 درصد براي صاحب مخزن نفت و بين 37 تا 31 درصد براي پيمانكار بوده است»
، اين ارقام بيانگر نحوه تقسيم سود در قراردادهاي “PS” مي‌باشد.

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمايه 

    در قراردادهاي بين‌المللي نفتي پيمانكاري خريد خدمات «بيع متقابل» ايران 

همان مقام مطلع نفتي در مورد نرخ بازگشت سرمايه در آخرين قراردادهاي توسعه ميادين نفت و گاز كه در قالب عقد قراردادهاي بيع متقابل منعقد گرديده است اظهار مي‌دارد:

«در آخرين قرارداد مربوط به حوزه‌هاي سروش و نوروز آنچه قرار است به پيمانكار بدهيم 450/1 ميليارد دلار است. در مقابل پيمانكار حدود 800 ميليون دلار هزينه مستقيم طرح و نزديك به 300 ميليون دلار هزينه‌هاي بانكي و تأمين مالي دارد. يعني 200 ميليون دلار هزينه بانكي به خاطر طولاني بودن زمان اجرا و 100 ميليون دلار ساير هزينه‌ها مي‌باشد.»
 كه به پيمانكار تعلق مي‌گيرد. 

وي همچنين مي‌افزايد: «بنابر قرارداد، آن چه ما به عنوان حق‌‌الزحمه، و سود و ريسك‌هاي پيمانكار مي‌دهيم جمعاً 350 ميليون دلار است كه طي 10 سال به پيمانكار خارجي پرداخت مي‌كنيم. وليكن اگر اين ميدان يك ميليارد و 50 ميليون الي يك ميليارد و 250 ميليون بشكه نفت توليد كند، و فروش نفت را بشكه‌اي 20 دلار در نظر بگيريم، جمعاً 21 ميليارد دلار براي ما ايجاد درآمد خواهد كرد. بنابراين در مورد قرارداد با شركت نفتي «شل» ما 25-21 ميليارد دلار درآمد مي‌سازيم در حاليكه فقط 350 ميليون دلار جمعاً به شركت شل به عنوان حق‌الزحمه پيمانكاري مي‌دهيم كه اگر اين رقم 350 ميليون پرداختي به پيمانكار را به 25-21 ميليارد دلار درآمد دولت تقسيم كنيم مي‌بينيم كه نرخ بازگشت سرمايه كمتر از 5/1 درصد خواهد شد.»

پس با احتساب اين تفاوت نرخ بازگشت سرمايه بين قرارداد «مشاركت در توليد» و «بيع متقابل» مي‌باشد كه باعث شده است پس از ايران اخيراً دولت كويت نيز تمايل به انعقاد بيع متقابل نموده وليكن شركت‌هاي خارجي نفتي كماكان به عقد قراردادهاي “PS” اظهار تمايل مي‌نمايند.

بخش سوم: 

                 بررسي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان

ذخاير نفت و گاز كشور آذربايجان بر طبق آمارهاي منتشره از طرف شركتهاي نفتي اعداد و آمار مختلفي را مخصوصاً در مورد ذخاير درياي خزر متعلق به اين جمهوري نشان مي‌دهد، اما بطور كلي اين ذخاير را مي‌توان به سه رده تقسيم كرد: 1- رده ذخاير قطعي و ثابت شده، 2- ذخاير نهايي، 
3- نفت قابل استحصال.

چگونگي موجوديت اين ذخاير طبق جدول ذيل آمده است
: 

	شركت نفتي آماردهنده
	ذخايرقطعي‌وثابت‌شده‌(ميليارد بشكه)
	ذخايرنهايي
	نفت قابل استحصال

	سوكار

بي‌پي‌آموكو
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تعداد ميدانهاي نفتي كه در آن شركت نفتي سوكار بسال 1997 عمليات نفتي انجام مي‌داد، 40 عدد و تعداد چاههاي فعال 1801 حلقه در سال 1997 مي‌باشد كه از اين تعداد 512 حلقه چاه در دريا و 1289 حلقه در خشكي قرار داشت. همچنين بر طبق آمار منتشره از سوي اين شركت نفتي توليد نفت در مناطق خشكي از 10 ميدان و توليد در مناطق دريايي از 17 ميدان نفتي صورت مي‌پذيرد.

با آغاز قرن بيستم طبق آمار سال 1901 نصف نفت توليد شده دنيا (در حدود روزانه 220 هزار بشكه) در اين منطقه توليد مي‌گرديد و در جريان جنگ دوم جهاني با توليد روزانه 500 هزار بشكه در روز به بالاترين حد خود رسيد و ماشين جنگي اتحاد شوروي سابق با همين نفت باكو در حركت بود ولي «با پايان يافتن جنگ دوم جهاني به علت كشف ذخاير نفتي بزرگتر در مناطق ديگر شوروي سابق از قبيل اورال و سيبري آن دولت توليدات نفتي در اين منطقه را بشدت كاهش داد بطوري كه طي سال 1990ميلادي به 2 درصد و طبق برآوردي كه در سال 1997 بعمل آمد به 180 هزار بشكه در روز رسيده بود،”
 از عمده دلايل اين كاهش از سوي دولت اتحاد شوروي مسايل زيست محيطي و آلودگي درياي خزر عنوان شد وليكن» “پس از فروپاشي اتحاد شوروي، در سپتامبر 1992 «شركت بين‌المللي نفت جمهوري آذربايجان» (Socar) با تركيب دو شركت «آذر نفت» و «آز نفت كيميا» بوجود آمده كه مسئوليت كامل استخراج، تصفيه، اعطاي مجوز مطالعاتي اكتشاف و استخراج و ايفاي نقش عمده در مذاكرات انعقاد قراردادهاي نفت و گاز اين جمهوري را برعهده داشته است”
 “منابع نفتي موجود در خشكي جمهوري آذربايجان عموماً در محدودة 6 مايلي باكو واقع شده‌اند و مقدار اين ذخاير جمعاً 330 ميليون تن تخمين زده شده‌اند و مجددا بخش نفت فعال گرديده به نحوي كه در سال 1999 ميزان توليد به 280 هزار بشكه در روز رسيد كه بيشترين توليد نفت خام اين كشور از همين مناطق حوزه درياي خزر تشكيل شده است”
 لذا به دليل وجود ذخاير قابل ملاحظه نفت و گاز اثبات شده، اين محدوده مورد توجه قرار گرفته بطوري كه بيش از 4/3 ميليارد دلار توسط «شركت سوكار» تا قبل از سالهاي 1998 سرمايه‌گذاري شده و انتظار مي‌رود حدود 5/2 ميليارد دلار ديگر هم به آن اضافه گردد اين سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت اين كشور طي دو نظام حقوقي متفاوت و در قالب دو گونه قرارداد بين‌المللي صورت مي‌گيرد. 

1- قرارداد سرمايه‌گذاري مشترك (JVS)
2- سرمايه‌گذاري مشاركت در توليد (PSA)
انتظار مي‌رود در 20 سال آينده توليد اين كشور بالغ بر 1 ميليون بشكه در روز گردد.

مبحث اول- نظام سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان 

كل ميزان سرمايه‌گذاري نفتي خارجي در سال 1996 حدود 250 ميليون دلار مي‌باشد كه بطور مساوي در بخش نفت و گاز اين كشور انجام شده است علاوه بر آن در سال 1997 مبلغ 400 ميليون 

مبحت دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوري آذربايجان    و سهام شركت سوكار  در شركت «مشاركت در توليد»

سهامداران عمده در اين كنسرسيوم نفتي عبارتند از: «كارتل مشهور نفتي بريتيش پتروليوم «(B.P انگلستان) با 13/17 درصد از سهام»، آموكو «(آمريكا) با 01/17 درصد از سهام»، هگزان «(آمريكا) با 8درصد»، پنس اويل-82 «(آمريكا)4 درصد، «يونيكال» (آمريكا با 10 درصد سهام»، رامكو«(انگلستان) 08/2 درصد»، استداويل «(نروژ) 56/8»، تاپو «(تركيه) 75/6 درصد» سوكار «آذربايجان تنها 10 درصد كل سهام»،‌لاك اويل «(روسيه) 10درصد»، ايتوچي «(ژاپن) 92/3 درصد و «دلتا نيمير» (عربستان سعودي) كه با 98/1 درصد از»
 كل سهام در اين قرارداد مشاركت در توليد شركت دارند. 

لازم به ذدكر است تعداد ميادين نفت و گاز موجود جمهوري آذربايجان در منطقه درياي خزر 17 ميدان و بنابر آماري كه دفتر آماري شركت سوكار جمهوري آذربايجان اعلام داشته است «استخراج ساليانه 8 ميليون تن نفت و شش ميليون متر مكعب گاز از آنها ميسر مي‌باشد. اهم قراردادهاي منتشره توسط اين شركت نفتي دولت آذربايجان را در اينجا مورد بررسي قرار مي‌دهيم»
.

اولين موافقتنامه استخراج نفت و گاز توسط كنسرسيوم AIOC در سال 1994 منعقد شد و پس از سه سال مذاكره اين كنسرسيوم براي توسعه حوزه‌هاي نفتي بنام «شيراك»، آذري» و «گونوشلي» شرايط خود را به اين شرح اعلام كرد. «در مجموع ذخاير اين سه حوزه 8/3 ميليارد بشكه تخمين زده مي‌شود و با استخراج 540 تن نفت در طول مدت 30 سال در حدود 81 ميليارد دلار درآمد كسب مي‌گردد و برنامه روزانه 800 هزار بشكه توليد طي 10 سال آينده براي صادرات از اين سه حوزه پيش‌بيني مي‌شود. 

منابع مالي را نيز توسط دو مؤسسه مالي  I.F.C(شركت مالي بين المللي) و E.B.R.D (بانك اروپايي توسه نوسازي) هر يك مبلغ 200 ميليون دلار براي توليد از منطقه شيراك در اختيار اين كنسرسيوم قرار خواهند داد كه صرف بازسازي سكوي نفتي، عمليات حفاري، ساخت لوله‌هاي زيردريايي و بازسازي دو خط لوله انتقال نفت از طريق (باكو- روسيه) و (باكو- سوپسا) در گرجستان خواهد شد.»

اين همان قراردادي است كه لقب «قرارداد قرن» را گرفته است. كنسرسيوم براي بهره‌برداري از اين منابع جمعاً مبلغ 2/7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خواهد داشت كه با احتساب 30 سال دوره بهره‌برداري از حوزه‌هاي نفتي مذكور حدود 94 ميليارد دلار درآمد را برآورد نموده است. 

«طبق مفاد قرارداد اين كنسرسيوم مي‌بايست مبلغ 420 ميليون دلار از وام مذكور را به جمهوري آذربايجان براساس پيشرفت كار طي 5/2 سال پس از تصويب قرارداد توسط پارلمان جمهوري آذربايجان بپردازد كه پس از تصويب مجلس نمايندگان مبلغ 120 ميليون دلار توسط كنسرسيوم بعنوان اولين قسط پرداخت شده است»
.

ضمناً سه حوزه نفتي مهم ديگر عبارتند از حوزه نفتي قره‌باغ كه مبلغ بهره‌برداي منعقده براي بهره‌برداري آن 7/1 ميليارد دلار مي‌باشد «و ميزان سهام شركتهاي خارجي به ترتيب Pennsoil (30درصد)، Lukoil (5/7 درصد)، Agip (5 درصد) و شركت آذربايجاني Socar (5/7 درصد) ولي نصف كل سهام متعلق به (شركت روسي- ايتاليايي Luk-Agip) به ميزان 50 درصد سهام مي‌باشد و مدت بهره‌برداري از اين حوزه نفتي 25 سال است.»
. «حوزه شاه دنيز» هم طي قرارداد نفتي بين جمهوري آذربايجان با 40 درصد سهام و Statoil/BP  هر يك به ميزان 5/25 درصد، شركت نفت تركيه 9 درصد، شركت نفت Elf ده‌درصد، شركت مهندسي صنايع نفت ايران OIEC ده درصد و شركت Luk oil روسيه ده درصد، در 1995 به امضاء رسيده است و هزنيه بهره‌برداري از اين حوزه نفتي نيز سه ميليارد و چهارصد ميليون دلار مي‌باشد. 

همچنين حوزه نفتي مهم ديگر «كاپاز» نام دارد كه در  سال 1998 كشف شده و ذخاير آن با ذخائر سه ميدان نفتي «شيراگ»، آذري» و «گونوشلي» برابر تخمين زده شده است»
 وليكن اين حوزه چون شرقي‌ترين حوزه نفتي درياي خزر مي‌باشد به دليل عدم تعيين نظام حقوقي مشترك بين پنج كشور حاشيه  خزر اين بزرگترين درياچه جهان از ريسك بالايي به منظور انعقاد قرارداد براي بهره‌برداري برخوردار است.

لازم به ذكر است كه يكي از صاحبنظران معروف در  امور قراردادهاي نفت و گاز ايران علت عقد چنين قراردادهاي كلان نفت و گاز جمهوري آذربايجان با «كارتل‌ها بزرگ نفتي جهان» آن هم قبل از روشن شدن وضعيت نظام حقوقي بهره‌برداري از سفره‌هاي مشترك درياي خزر در سطوح وسيع و در قالب عقد «قرارداد مشاركت در توليد» و «سرمايه‌گذاري مشترك» از سوي آن كشور تازه‌استقلال يافته را ناشي از محدوديتهاي مطلقي مي‌داند كه در زمان حكومت دولت شوروي سابق درخصوص منع هرگونه سرمايه‌گذاري خارجي و جذب آن در صنايع نفت و گاز جمهوري آذربايجان اعمال شده است.

- نتيجه‌گيري

اصولاً هيچ قراردادي به خودي خود، خوب يا بد نيست، بلكه “نوع يك قرارداد نفتي فقط نشانگر چارچوب و پيمانه‌اي مي‌باشد بمنظور تقسيم منافع كه از يك همكاري ايجاد شده بدست مي‌آيد، اين همكاري سندي دارد كه به آن «قرارداد» مي‌گويند پس در اين صورت،اينكه چه نوع قراردادي تحت چه شرايطي بتواند منافع هر يك از طرفين قرارداد را تأمين كند و به بيان ديگر اين واقعيت كه ظرف قرارداد با چه مظروفي پر خواهد شد به عوامل متعددي بستگي دارد”،
 در نتيجه قرارداد محصول اين عوامل متعدد مي‌باشد. شركت‌هاي نفتي و كشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت به انعقاد يكي از اين انواع متفاوت قرارداد علاقه‌مندي نشان مي‌دهند، اماگرايش به عقد «اين» يا «آن نوع قرارداد» لزوماً به معناي بهترين نوع انتخاب شده، نمي‌باشد.

عوامل متعددي در اين مورد دخيل مي‌باشند كه عبارت است از اينكه: دولت صاحب نفت از چه مناسبات سياسي اقتصادي در عرصه روابط بين‌الملل برخوردار است و همچنين قوانين داخلي كشور ميزبان انعقاد چه شكل خاصي از قرارداد را ممكن و از عقد چه نوع  از انواع قراردادها ممانعت به عمل مي‌آورد. “عامل خطرپذيري به طور عام و عامل خطرپذيري اكتشاف به طور اخص نيز از متغيرهاي مؤثر در نوع قرارداد و تعيين نرخ‌هاي مندرج در آن محسوب مي‌گردد براي مثال «فعاليت‌هاي اكتشافي نفت» از خطرپذيري زيادي برخوردار مي‌باشند و چنانچه شركت‌هاي نفتي در مناطقي كه داراي ذخاير عظيم نفت هستند (مانند اكثر كشورهاي شناخته‌شده عضو اوپك) بخواهند قراردادي را منعقد نمايند بديهي است كه بطور طبيعي «قرارداد امتيازي» را بعنوان چارچوب مناسب با منافع خود براي عقد قرارداد ارجحيت مي‌دهند، متقابلاً به دليل وجود ميزان بالاي خطر‌پذيري در فعاليت اكتشاف، كشورهاي ميزبان نيز «قراردادهاي خدمات خطرپذير» را ترجيح مي‌دهند.”
 

در مورد ايران، “وجود تنش‌هاي سياسي با جهان خارج طي دهه شصت خورشيدي و همچنين تحريم‌هاي اقتصادي و فرامرزي آمريكا سبب شده‌است، هزينه‌هاي قراردادي نفتي براي اين كشور افزايش يابد، زيرا از ديدگاه صاحب‌نظران در امر و سرمايه‌گذاري خارجي، خطرپذيري ملي از جمله موارد مهم جذب يا دفع سرمايه‌گذاران خارجي مي‌باشد، ميزان خطرپذيري  ملي از جمله موارد مهم جذب يا دفع سرمايه‌گذران خارجي مي‌باشد، اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه ميزان خطرپذيري ملي هر كشور فقط از شرايط سياسي آن كشور متأثر نمي‌شود و سه زيرگروه ديگر در محاسبه «رتبه خطرپذيري ملي» از عوامل موثر و تأثيرگذارند كه عبارتند از خطرپذيري «سياستگذاري اقتصادي»، «ساختار اقتصادي» و «نقدينگي» كه هر يك به ترتيب 28 درصد، 27 درصد و 33 درصد وزني ميزان خطرپذيري ملي را تشكيل مي‌دهند. متأسفانه ايران در رتبه‌بندي خطرپذيري ملي كه هر ساله از سوي مؤسسه معتبر جهاني «واحد تحقيقات اكونوميست»‌صورت مي‌پذيرد، در جايگاه مطلوب قرار نداشته است
 “با نگاهي به جدول شماره 4 «پيوست‌ها» ملاحظه‌ مي‌شود، در بين 19 كشور خاورميانه و شمال آفريقا از نظر وضعيت خطرپذيري ملي ايران را با كسب رتبه “D” در مقام هفدهم قرار داده و در زمان ارائه اين آمار (سال 1379) تنها دو كشور عراق و سودان از نظر اين رتبه در وضعيتي بدتر از ايران قرار دارند، ضمناً بايد در نظر داشت كه اين ميزان خطرپذيري بطور كلي در منظقه خاورميانه بالاتر از ديگر نقاط دنيا مي‌باشد. 

علاوه بر عوامل مؤثر بالا كه در چگونگي عقد يك قرارداد بين‌المللي نفتي نقش تعيين‌كننده‌اي دارند همانگونه كه اشاره شد ساختار نظام حقوق داخلي هر كشور نيز نقش مؤثري ايفا مي‌كنند.، “با توجه به موضوع چگونگي  مشاركت خارجيان در بخش نفت و گاز ايران «در قانون نفت» مصوب سالهاي 1336، 1353 و 1366 پي‌درپي تغييرات چشمگيري به چشم مي‌خورد. براي نمونه طي ماده 6  قانون نفت مصوب 1366 كليه سرمايه‌گذاري‌ها براساس بودجه واحدهاي عملياتي از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل كشور درج خواهد شد و اين قانون هر گونه سرمايه‌گذاري خارجي در اين عمليات را به صراحت غيرمجاز اعلام نموده است، همچنين جوابيه شوراي نگهبان به استفساريه مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي كه تشكيل شركت‌هاي مختلط را منوط به رعايت سقف 49 درصد سهام خارجي و 51 درصد سهام ايراني دانسته و نيز وجود محدوديت‌هاي برنامه‌هاي بودجه‌اي و برنامه‌هاي دوره‌اي توسعه اقتصادي در كنار اصول صريح قانون اساسي مانند اصل 81كه عنوان مي‌دارد: «دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسه‌ها در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است»، مانع  هر گونه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه متضمن حضور سرمايه‌گذار به همراه مالكيت بر منابع و تأسيسات وتجهيزات باشد منع شده است. لذا كارشناسان امور نفتي داخل به منظور راهگشايي پس از بررسي و مطالعه مجموعه قوانين داخلي دريافتند كه فقط «خريد خدمات خارجيان» مي‌تواند مجاز شناخته شود و چون اين شيوه خريد خدمات خارجيان قبلاً نيز براساس قانون نفت سال 1353 پيش‌بيني شده بود و در قانون نفت جديد مصوب 1366 نيز كه براساس ماده 12 آن عنوان نموده است فقط آن دسته از قوانيني كه مغاير با يازده ماده ديگر اين قانون باشد ملغي مي‌باشند، لذا بر اين اساس وزارت نفت توانست در چهارچوب قراردادهاي خريد خدمت از خدمات خارجيان بعنوان «پيمانكار» طبق مفاد قراردادهاي بيع متقابل بهره‌مند گردد”
. به غير از وجود محدوديت‌هاي فوق‌الذكر كه مسئولين نفتي ايران را به سوي عقد اينگونه قراردادهاي «خريد خدمات» رهنمون ساخته است “با نگاهي به نرخ‌هاي مشاركت براي ميزبان «در قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري» طي دهه 1970 ميلادي در مي‌يابيم كه اين نرخ‌ها فزاينده بوده و گاه جاي خود را به اينگونه قراردادهاي خريد خدمت تكنيكي سپرده است با بررسي «قراردادهاي مشاركت در توليد» مشاهده مي‌گردد به رغم يگانه حسني كه اين شيوه دارد يعني مزيت افزايش توانايي‌هاي فني براي كشور ميزبان بدليل اينكه شركت عامل خارجي از توليد و بهره‌برداري مخازن نفتي كشور ميزبان  منافع چشمگيري در دراز مدت حاصل مي‌كند. و بدين لحاظ  سعي دارد تا آخرين تكنولوژي استخراج و توليد روز را به ميدان نفتي بياورد و اين فن‌آوري حاصلش نصيب دولت مالك ميدان نفتي خواهد شد اما قرارداد مشاركت در توليد منابع هر دو طرف را بشدت متأثر از دو پديده مهم «تغييرات آتي قيمت نفت» و «ميزان توليد» خواهد ساخت زيرا بديهي است يك افزايش قيمت قابل ملاحظه در نرخ جهاني نفت مي‌‌تواند به ضرر دولت مالك مخزن نفتي و بسود چشمگيري براي شركت عامل خارجي منتهي گشته ودر نتيجه، به ضرر منافع ملي مردم آن كشور مالك نفت خواهد بود زيرا بر اساس تفسير اخير ديوان بين‌المللي لاهه‌ «شركت عامل يك قرارداد مشاركت در توليد» تا پايان زمان قرارداد  در صورت كشف مخزن بين پنج تا شش سال و در صورتي كه به كشف ميدان نفتي بيانجامد و  معمولاً به مدت 25 الي 40 سال و مساوي با عمر آن چاه نفتي مي‌باشد و اين منافع  به صراحت در قرارداد ذكر مي‌گردد، در حقيقت مالك آن قسمت از سهم نفت توليدي متعلق به خود در طي مدت قرارداد نفتي خواهد بود. از طرف ديگر در زمنيه گزارش هزينه‌ها نيز بر اساس نمونه‌هاي موجود  امكان بيشترين حساب‌سازي‌ها در دست شركت‌هاي عامل مي‌باشد، كه مي‌تواند دولتهاي صاحب مخزن نفتي را در امر حسابرسي عاجز نمايند.”

“قراردادهاي خريد خدمات نيز هر چند به نگراني‌هاي بالا خاتمه مي‌دهند اما ، به دليل پيچيدگي، الزاماتي را نيز بر طرفين اعمال مي‌كنند از سوي ديگر بدليل تثبيت امور ماليات در كشورهاي غربي، شركت‌هاي نفتي خارجي مدعي‌اند از سوي دولت متبوع خود مجاز نيستند ذخاير مورد قرارداد خود را در رديف دارايي‌هاي خود در ترازنامه شركت ثبت كنند و به دليل كوتاه بودن زمان قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري كه معمولاً تا به مرحله توليد رساندن نفت مي‌باشد، نمي‌توانند از توسعه تدريجي ميادين بهره‌برداري لازم را بنمايند و لذا شركت‌هاي معظم نفتي كمتر ابراز تمايل به عقد  قراردادهاي پيمانكاري همراه با انتقال فن‌آوري بالا به اينگونه ميادين دارند. 

همانگونه كه طي فصول اين رساله به تفصيل گفته شد هر چند در كليه سيستم‌هاي قراردادي مذكور، تكنولوژي سخت‌افزاري منتقل مي‌شود كه افزايش ضريب بازيافت توليد را به دنبال دارد و انتقال تكنولوژي نرم‌افزاري نيز در اغلب قراردادهاي نفتي پيش‌بيني شده است، اما در عمل اين انتقال فن‌آوري‌ها پس از رساندن به توليد به دليل عدم حضور پيمانكاري در مرحله بهره‌برداري، بطئي و كند صورت مي‌گيرد و اين امر با توجه به مقايسه كشورهاي داراي توانايي‌هاي لازم در بهره‌برداري با كشورهاي فاقد سابقه بهره‌برداري نفتي خود نوعي مزيت به حساب مي‌آيد.”

صنعت نفت ايران با توجه به اينكه اقسام قراردادهاي قبل از انقلاب را در قالب گونه‌هاي مختلف تجربه نموده است و با توجه به شرايطي كه گذشت نظر به اينكه انعقاد قرارداد خريد خدمت را ضروري تشخيص داده‌اند “همچنين با لحاظ نمودن ضرورت‌ امر توسعه مخازن نفت و گاز به دليل موضوع افت توليد ميادين نفت به ميزان سالانه 300-200 هزار بشكه و همچنين به دليل اهميت تشخيص و بهره‌برداري از ميادين و سفره‌هاي مشترك نفتي به عنوان اولويت‌هاي نخست در راستاي تأمين منافع ملي و ضرورت حفظ مخازن و تزريق گاز به منظور افزايش بازيافت و با در نظر گرفتن لزوم افزايش توليد متناسب با سهم 14 درصدي كشورمان در اوپك و لزوم حضور بالقوه و تأثرگذار در عرصه جهاني بازار نفت و حفظ توان توليدات آينده «طرح‌هاي توسعه»‌ در قالب «قراردادهاي بيع متقابل» منعقد مي‌گردد.”
 در پايان با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان مطالب مهم مطروحه در مورد قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز سراسر جهان را از منظر نظام حقوقي بطور كلي در پنج مؤلفه زير بيان نمود.

1- “آنچه يك قرارداد را براي طرفين رضايت‌بخش مي‌كند به نرخ‌هاي مورد توافق مندرج در آن بستگي دارد و همانگونه كه گفتيم هيچ قراردادي را نمي‌توان فقط به دليل نوع يا چارچوب آن خوب يا بد دانست. 

2- ضعف يا قوت قوانين داخلي، فرسوده يا پيشرفته بودن  مجموعه بروكراسي اداري، حضور يا عدم حضور فعال در سطح مجامع معتبر بين‌المللي، آشنايي يا بيگانه بودن با واقعيات روز اقتصاد جهاني كه به تبع آن عدم اعتماد سرمايه‌گذار به دليل نبود امكانات سالم سرمايه‌گذاري مالي را در پي خواهد داشت، تأثير تعيين كننده‌اي بر انتخاب چارچوب قراردادها در كشورهاي نفت‌خيز دارد.

3- نظام حقوقي صحيح و وجود زمينه‌هاي نظارت قانوني براي حفظ و توسعه سالم منابع در برقراري نقل  امنيت سرمايه‌ در داخل كشور ميزبان مي‌تواند تأثير تعيين‌كننده‌اي بر انتخاب انواع و چگونگي درج شرايط بهينه در قراردادها داشته باشد.

4- هر يك از قراردادها داراي نقاط قوت و ضعف مخصوص خود هستند. گاهي عدم توجه و يا به عكس اصرار براي دستيابي به يك هدف ممكن است امكان دستيابي به يك هدف ديگر را كاهش و يا مورد افزايش قرار دهد. 

5- نرخ‌هاي مورد توافق در هر قرارداد نفتي متأثر از مؤلفه‌هاي واقعي همچون شرايط بازار جهاني نفت و انتظارات نسبت به آن، همچنين تحت تأثير نرخ‌هاي خطرپذيري اكتشاف و توليد و تجارت هستند.”
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